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 ارتفگشیپ
 هدفم از تألیف این کتاب چه بود؟

بیا  لیره عملای اهجینه بزرگ روایاا  و ااادیاو و ساو کتاب هدایتگر قرآن کریم و گنبا نگاهی به تعالیم و قوانین نورانی اسلام 
ی و سیاسا یادتصی، اجتماعی، اقگی، اخلاقنفره بعادام مار تد عیویژه شی رف  جامعه اسلامی و به، انتظار می(میهله علسلام ال)

ها و نار  رو باه رشاد در دادگاه موجودهای ای نمونه و الگو برای تمام بشری  شهر  یابد، اما متأسفانه آمار پروندهعنوان جامعه به
 ی و شیعیمعه اسلامااز جرا  گریای دییمس ،اجابی و طلاقباری، بی و بندداری، بیبرهکلاختلاس، هکاری، جرم و اتخلفا ، بز

ا نیس  یسازی  اجرا و پیادههای دینی قابلراستی اشکال و نقص کار در کجاس ، آیا دستورا  و آموزه اشته اس ! بهگذ شایمن به ما
 هالل سلام)  بیهلا ایهها و توصیهینی، قرآنی و سفارشالیم دبر تعی با مرورو ایراد اس ؟  مسلمانی و ادعای تشیع ما دچار نقص

سازی اس  و نقصی در  اجرا و پیادهبخش اسلامی باکمی باور و اراده جمعی قابلالیم روحو تعوانین ق م،یبیاخوبی درمیبه (یهمعل
 ماای گرشود ایراد کار در مسالمانی و شایعهمیگیری هتیجرو ناین گردد. ازدر زندگی فردی و اجتماعی مشاهده نمی ری آنکارگی به

 اس .
دینی نه به لحاظ ضعف ایمان و باورهای دینی بلکه به دلیل عدم آشنایی  را ه دستوب ما یتوجهض اینکه بیو با فر اساس این بر

، که ( از شیعیان یهملله علم الاسصومین)ائمه مع انتظار موردصفا   اد وسع خود و منابع موجود ، درها اسو آموزه ااکاما این ب
، این مجموعه را تقدیم هاهریک از ویژگی امونری پیرصتمخ حگردآوری و با شر اس  را نع دیفرو   وواجباو جزبرخی از آنها 

 کنم.اضور شما مخاطب عزیز می
 ومطالب ترتیب عناوین و دیبندستهنحوه مورد ی درشرح مختصر مطالعه و فهم مطالب،سهول  در ایدانم براتمه لازم میخدر
 .مکنائه ار زیزبه خوانندگان ع کتاب
( در مورد ویژگی شیعیان به یهمسلام الله علاضرا  معصومین )ه وایا  منتسب بر و یوداتمامی اا رکه تقریباً د اآنج از

 نظر، در ایا  موردروشده در  یو و صفا  ذکراس ، نگارنده برای جلوگیری از تکرار اد دهش  چندین صف  و ویژگی اشاره
ه امید ب .ج درآن ادیو پرداخته اس مندر  اصف زتحلیل هریک ا وبه تجزیه امه اد ردو ده  کر درجابتدای هرفصل یک ادیو را 

 رد.ر گیقرا خداوند تبارک و تعالی مورد قبول درگاه این تلاش ناچیز، آنکه 
 ؤلفم

 1397 زمستان



 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 صالفبه امام  و خلاف  بلاتقاد اع هک شودیته مگف نانپیرو و در اصطلاح رایج به گروهی از مسلماو  بععنای تادر لغ  به م عهشی
 1 یازده فرزند آن امام همام دارند.السلام( و ی بن ابیطالب )علیهلع

بدالله بن عجابر . شده اس ه و سلم( مطرح الله علیه و آلپیامبر اکرم )صلی بار توسط، اولین ]شیعه علی[طبق روایا  اصطلاح 
)علیه السلام( آمد، در این هنگام طالب یبن اب یلع هکو سلم( نشسته بودیم آله  ه ویلعالله صلیر )امبما نزد پی»گوید: انصاری می

 الله علیه و آله و سلم( فرمود:رسول خدا )صلی
 .«ستگارنداو روز قیام  رر دستان اوس  این مرد و شیعیان که جانم د قسم به کسی»

َّ»یه ه آهنگامی ک»سیوطی از ابن عباس نقل کرده اس :  َّذَِّال  ََّّإِن   َّالَّآم َّین  مِلُوا َّع  َّو  َّنُوا اتَِّلَِّاص   ـئَِّح  ول 
ُ
یةَِّأ رِ َّالْب  یرُ َّخ  کسانی که [2؛«کَّهُمْ

السلام( یهعلی )علسلم( به  آله والله علیه و نازل شد، پیامبر )صلی] اندقایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلو
 3.«ستندتو ه نشیعیاو و [ تکورها ]مؤمنان مصداق آیه مذفرمود: آن

الله علیه و آله و سلم( نخستین نامی که در اسلام در زمان خود پیامبر )صلی»گفته اس :  نیز یستانیس مدحمابو ااتم سهل بن 
 تخرمف به این لقب  ]داد بن اسود و عمار بن یاسرمق ،ن فارسی، سلماابوذر [چهار تن از صحاب بوده و به « شیعه»م د، ناید آمپد

 4«السلام( انتشار یاف و پیروان علی )علیهدوستان میان  بقل یندر هنگام جنگ صفین اینکه تا ا ،اندهبود
خود  نای فرزندر را بروه اطهاکه نام ائمهایی دارند؟ آیا همینچه ویژگیالسلام( چه کسانی هستند و و اما شیعه علی )علیه

ه علی قدس شیعنوان مع میانتومی ،کنیمداری میو عزایم شوپه میسیا هبیمذ هایگذاریم و در محرم و سایر مناسب می
   السلام( را به خود بدهیم؟)علیه

 اند:خود فرموده السلام( خطاب به شاگردان و شیعیانامام صادق )علیه
ینیعیرَّوالدهَّبعمله،َّكونواَّلمنَّانقطعتمَّالیهََّّءوولدَّالسعیروناَّبهَّفانَّایاكمَّانَّتعملواَّعملاَّی»  ؛ 5«...َّیناهَّشیعلكوناَّلاتَّاَّوز
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

که به او دل  یگردد، براي کسا بدان سرزنش کنند، همانا به خاطر کردار فرزند بد، پدرش سرزنش میه ما رک دیکن یمبادا کار»
 «. ... باشیدیه ننگ و عار نزین  باشید و بر او ما ]امام بر اق[اید هسپرد

َّأ»و در جای دیگر فرمود:  مون  زْع  وْمٌَّی  یق  َّمْ،َّامُهَُّإمَّن  َّهَِّلل َّاو  هُمَّْبِإمام 
اَّل  َّل ََّّماَّأن  هُمَّع  هَُّكَُّن  قولون:َّالل  ی  كوهُ،َّأقولُ:َّكذاَّوكذا،َّف  ت  رْتَُّسِتْراَّه  ت  ماَّس  ل 

عْنیَّكذاَّوكذا.َّاَِّ َّی  ما نیاِن  نَّْأطاع  َّم  َّإمامُ ا ن 
 
َّأ ما  تم،ها نیسها هستم، به خدا قسم من امام آننم آاماکه من کنند خیال می گروهی»؛ 1«نَّ

 ها گویم: چنین و چنین اس  و آنکنند، من میا آشکار میهکنم آنهان مینپا ر اد. ]زیرا[ هرگاه رازیا بهنآر خدا برین نف
  «.روی کنداز من پی اس . همانا من امام کسی هستم که گویند چنین و چنان اراده کردهمی

تَِّ»مود: فرنین همچو   هَُّمِنَّْشیع  َّأن  م  ع  نَّْز  َّم  ذِب  هَُّناَّك  َّوَّمَُّو  یْرِنارَّْبِعََُّّکٌَّتمس  ةَِّغ  پندارد از شیعیان ما اس  کسی که می هتگفغ درو» ؛«2و 
 «.زنداس  ولی چنگ به ریسمان دیگران می

؛َّصَِّ»فرماید: يم امام باقر علیه السلام نیز ةَُّأصْناف  لاث  ةَُّث  یع  ینوالش  ز  َّبِنانْفٌَّیت  اَّفٌَّصِنَّْوََِّّن  صِنْفٌَّمِن  َّبِناَّو  لُون  أك  إَّیسْت  یو  نَُّنا،َّل  نِناَّأمَّْبََِّّنویأم 
وَّْ َّبِخ  ََّّنافَِّویخافُون  یسوو  هِدُواَّل َّاَّبِالبُذَُّل  إنَّْش  دُواَّو  ،َّإنَّْغابُواَّلمَّیفْق  لاَّبالْجُفاةَِّالْمُرائین  َّو  یعین  صابیحَُّالهُديرَِّالمُذ  َّم  هَّبِهِمَّْأولئک   3؛«مَّْیؤب 

 ما هیلوس به یدهند و گروهیمر قرایش وخ یآبرو  و عز یلهیابند و ما را وسیوسیله ما زین  م به یهروگ اند؛تهشیعه سه دس»
ابند و یینی  ما آرامش می ما هستند، با امسواز ما و به یدهند و گروهیخویش قرار مای دنی یما را وسیله درآمد زندگ خورند ویم

شند کسي سراغ باان پنه گرند، اندار یینماکنند و در برابر جفاکاران خودیا پخش نمار رسرا ه شدهکاشت ید، بذرهابا ترس ما ترسانن
 «.دانهدای  یهاها چراغآن ]نام و نشانندشهر  گریز و بی[شود یها اعتنا نمر آشکار باشند به آنگیرد و اگیمن را هاآن

، «تمهس علیه و آله ( من از شیعیان شمای الله ا )صل  خدد رسول ای فرزن»کرد:  السلام ( عرضمردی به امام اسین )علیه
عای خود دروغ گفتی و گناه کردی، زیرا شیعیان ما اوند بگوید: که خد نکن عاداز خدا بترس و چیزی را ا»: دمور  فراض در اد 

 4«.ستمشما هن وستداراه بگو: من از دنه مکر و فریب و کینه پنهان پاک باشد، بلکهایشان از هرگواند که دلکسانی
ی الله عر ردخت ا(علیه اللهم)سلانزد فاطمه »مردی به همسرش گف :  کن آیا من از  رو و سؤالله ( بآ و یهلسول خدا )صل 

کنی و از چیزهایی که ما نهی عمل می به شوهر  بگو اگر به دستورا  ما»آن اضر  فرمود: « شیعیان شما هستم یا خیر؟
 ،گان اهل بهش  هستندجستبر زا ماان شیعی.. تی.، شیعه ما نیس، در غیر این صور یان ما هستیعشیکنی از پرهیز می ایم،کرده

ا شوارد بهش  می ،ن ما و محبین محبین ما و دشمنانِ دشمنان ما و هر کس که به قلب و زبان تسلیم ما باشدمحبی از لیو وند، ام 
 5«.دپاک شدنآنکه از گناهانشان بعداز

  ی اسهبدی. مبندی کنی زیر تقسیم ساماق هب ان راشیعییم وانمشاهده وضعی  شیعیان، شاید بت ه از روایا  وادبا استفرو ازاین
 .کندادیان و فرق دینی و مذهبی صدق میتنها در مورد شیعیان بلکه در مورد همه  بندی نه این تقسیم
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 ؛شیعیان جغرافیایی -1
د  افرادی که در کشور شیعه  .دندگرلحاظ آماری جزءِ افراد آن کشور محسوب میاز  و شوندمینشین متول 

 ؛یثاران عیشی -2
 ند. ارورش یافتهشیعه پ رادم و افرادی که در دامان پدر

 ؛شیعیان زبانی -3
ا در عمل خلاف سیره اضرا  السطالب )علیهگویند که ما شیعه علی بن ابیافرادی که به زبان می لام( هستیم، ام 

 کنند.( زندگی میهملله علیامعصومین)سلام
 ؛شیعیان سطحی -4

ع تش عنیشیعیانی که م لاعزادار طفقع ی  اند و از تشک نکردهدر ستیرد به رای  ا صفا  اندآموختهها را   و امثال اینی و توس  ، ام 
 ود.شده نمی، راستگویی... در رفتار آنها مشاهداریمانند تقوا، رازداری، امان  اقیقی شیعه
  ؛عیشیعیان واق -5

بی  ظراهلن ردموه هایی کصفا  و ویژگیو  تندسه آشنا یهم(عل للهابی  )سلامبا معارف الهیه و مکتب اهل ی کهانکس
 اند.الله علیهم( اس  را در باطن و ظاهر خود نهادینه کرده)سلام

 ه مقدس قرار گیرد:اورد توجه سالک این رو اما چند نکته مهم که باید م
 ؛رنددافاو  ت هم و محب با روپی -1

ش  ان اهل بهبرجستگ ون گایدند اما شیعیان، برگزا عادسو نجا  اهل از م( الله علیههرچند دوستدارن معصومین)سلام
کا باید بابلکه  ،امید شویم نباید نا ،هستند و اگر برخی از اوصاف شیعیان در ما نبود بی  اهل پیروی از وند متعال وابه خد ات 

 جا  بالای ایمان نائل گردیم.تا به درم ک  کنیرا الله علیهم(م)سلا

 ؛تندلف هسمختا  جدر تب ومرا رایدا شیعیان -2

ی معرف  و مقاما  ایمانی افرادی نظیر سلمان، مقداد و بگونه ،عیان واقعی مراتبی دارند  شیاوایر برخیبراساس  ای که ات 
 .به یک اندازه نبود ابوذر
 .قرارداشتندصی و هرکدام در مرتبه خا 

 ؛کم لازمه سیر و سلوک در راه تشیعاده محارعزم و  -3
ن امور و لوازم، تصمیم و عزم جدی و اراده تریز مهمد که انابدد ، بایوز عظیم نائل شودن فای هب گرف  ه تصمیمی کشخص

 الکِ بهرای سب وشهو ت که بهترین زاد به تحقیق دانستم»: گویدمیگونه با خدا ایندر مناجا  السلام ( محکم اس . امام کاظم )علیه
 1«.دهد ها ترجیحیر چیزاسر ب تو راو اختیار کند و  خابانت راه تو ی اس  کواراست، اراده و عزم ]خدا[سوی تو
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ؛رجوع به عالمان ربانی -4
ید از نشود، بلکه با اد نادان و یا گمراهان مغرض گرفتاردام افرتا در  اشدباید مراقب بسالک در این مسیر رهزن بسیار اس  و 

محکوم به  علیهم ( اللهمسلا)بی  هلاز طریق ا به غیر  ی هرا که  کند،ق یرط طی الله علیهم (بی  )سلامن  اهلب و سق کتاریط
س عالمان ربانی و  یان این طریق مقد  مان و مرب  چنانچه آن بزرگواران  ،وارسته هستندضلال  و گمراهی و شقاو  اس  و معل 

خی روی آوردن به برو  ردنکه عجل 1«نیدع کرجو ]شناس فقهای اسلام[به راویان ااادیو  زگارروامدهای اما در پیش»د: فرمودن
 که مورد تأیید عالمان ربانی نیس . آف  و مانع راه اس .و اذکار  اوراد و هابکتا

 ؛اهتمام جدی به رعای  ااکام شرعی -5
ی نمی ایهذر  اس  و  ل و ارام دقیقباید توجه داش  که شیعه واقعی در ااکام الا  اریانگند و اهل مسامحه و سهلکتخط 

بزرگ اس  پرهیز کند و بداند که با این تصمیم، شیطان و این هدف  یدن بهسرع انی که مباید از کارهای شیعق تیطرسالک س . نی
اشد که گاه بوآرد ند کخواهتلاش ویژه مسیر سالک  در تضعیف اراده و ایجاد مانع  ایهای مختلف برجنود شیطانی از روش

کنند که با گفتن ما یدم گمان مآیا مر» د:ایفرممیخداوند در قرآن چه نانچ، د آمدخواهیش ر پهایی هم در طول این مسیگرفتاری
  2«.گیرندشوند و مورد امتحان و آزمایش قرار نمیایمان آوردیم رها می

 ؛ م(الله علیهسلامنهادینه سازی صفا  مورد توجه اهل بی  ) -6
ل وق ،  زانمه از جمل نجام برخی اموره ام باتماه  .اسی رورو ضانجام واجبا  و ترک محرما  که شرط اصلی نار ک در او 

نیکی به  وفاداری وتواضع ،نیکو همسایه داری ، راز داری،صله اراام و ااترام به والدین ری،امان  دا راستگویی، ،اخلاق خوب
 .ین راه خواهد شدی در ارگ  بزیقاتوفسبب ن و... تلاو  قرآ مردم،

که تسلیم محض اوامر و  اندکسانیواقعی  نیایعکه: شدرآمد، این اس   ریرتح هشته رب چهنآده چکیعلی ایحال خلاصه و 
ه و مرتبه آن ی مراتب و مقاما  مختلف اند، که اولین درجالله علیهم( هستند، آنها دارابی  )سلامدستورا  خدای متعال و اهل

الاتر تب بامر هرسی باله طی نشود، دستمر این گرو اد انهشد ما به انجام واجبا  و ترک محراس  که موفق سانی ک ربوط بهم
 د.نیابراتب بالاتری دس  میم د بهناز رذایل پاک و به فضائل اخلاقی آراسته کن محال و غیرممکن اس  و هرقدر جان و دل خود را

جهاد علمی  ،هادن جیلوا یم.د کنجهاید السلام ( باشیم در دو جبهه باعلی ) علیهر  اضواقعی  بخواهیم شیعه ربنابراین، اگ
گاهی  ی سالکملع اددرجه اس . الله بی  )سلامو بینش خود نسب  به مسائلی که مربوط به شناخ  و معرف  هر چه بهتر اهلآ
چه از یم تیابی به مقام شیعه واقعی این اس  که بداندسه را لازمدهد؛ زی ایش میرا افز ها اس ( و دستورا  و فرمایشا  آن علیهم

اند بعد از کسب معرف  نوب  به جهاد ارند و به ما چه دستوراتی دادهتظاراتی د  و اناعق  توا چه کنیم و آنها از ممیوی رپیسانی ک
از منابع و افراد کاملًا مطمئن و  راه نیو در ابندیم به کار بشده را  برسد، در این جهاد باید معارف کس یدوم یعنی جهاد عملی م

ص  .شد این هدف مقدس محقق نخواهد ی و تلاش و مجاهد ولصاو ق ی دقیریزبدون برنامه اس هی یبدنیم. ده کتفااس متخص 
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ن یامره شیعل شویم  و در ز( نیز مشمول لطف  خداوند متعالله علیهمم اسلا)نگارنده و همه محبین ائمه اطهار امید روزی که به 
 گیریم. قی  قراراقی

 رعیتی مصطفی
 1397 زمستان
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صِدْقَِّ» لسلام:ایهعلصادق قال الامام ال َّو  هِ َّلِل  الإجْتِهادِ َّو  عَِّفیَّدینِكُمْ ر  الْو  َّو  لَّ ج  و  زَّ َّع  هِ قْویَّالل  َّبِت  طولََِّّأوصیكُمْ َّو  ةِ َّالأمان  َّوأداءِ دیث، الْح 
َّ َّالس  حُسْنِ َّو  وارَِّجودِ َّف َّ.الج  جَُّ.. َّالرَّ َّمِنْكُمَّْإنَّ َّفیَّل  ع  ر  َّو  َّدینََِّّإذا َّو  َّه َّص  ق  َّاَّد  ة َّدلْح  یَّالأمان  أد  َّو  َّیث  َّو  ،َّ َّح  َّسَّ َّالَّخُلَّْن  ع  َّم  هُ ریٌ،َّق  عْف  َّج  َّهذا : َّقیل  اسِ، ن 

رورُ،َّ َّمِنْهَُّالس  یَّ ل  دْخُلَُّع  ی  نیَّذلکَّو  سُر  ی  إذاف  َّعلیهَّالسلامَّو  ر 
بَُّجعف  َّهذاَّأد  یََّّْوقیل  لیَّغ  َّع  َّد ََّّرَِّذلکكان  ل  لاَّخ  َّب  یَّ ل  عَّْع  بَُّج  َّهذاَّأد  قیل  ر َّئُهَّو 

 1؛«ف 
 گویی و امان تان و تلاش و کوشش در راه خدا و راس یزکاری در دینو پره یهالی تقوا من شمارا به»فرمود:  (ق)عدصا امام

ته باشد و راس  داشع دینش ورکسی از شما در کنم؛ زیرا هرگاه سفارش می ...همسایه داریی طولانی و نیکو هاداری و سجده
سازد و اس  و این مرا شادمان می ]مذهبجعفری[ این: گویندکو گرداند، مردم مییندم ربا م را لاقشو اخبگوید و امان  را رد کند 

آن شد، گرفتاری بان جعفر بن محمد، ولی اگر برخلاف ایتربی [ این اس  روش ادب ]ویند: گوشوم و میاز باب  آن شادمان می
 «.فر!جع  ...این هم اثر تربیتیشود: رسد و گفته میمین به م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 2، ادیو 38۹، ص 8ارعاملی، وسائل الشیعه، ج . 1
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 ستندو باتقوا ه رزکارهیپ -1
طالب )ع( از اند. در توصیف علی ابن ابیا مؤلفه بسیار مهمی از ایمان اس  و اهل تقوا، اهل بهش  توصیف شدهن، تقوآرق در

 دارد.میها مصون ک از هلاا ها رآنندگانش اس  که ین واژه، تقوا افاظ  و امایتی الهی برای با
گوناگون برای بندگان بیان های شکال و قالبر ام که دیرک آندر قروند متعال ادخ  ادستور ن وقرآی یدان کلیکی از واژگ

 .شودتمام ادیان میس  که شامل ، تقوا اس . این سفارش در قرآن، سفارشی عام و فراگیر اگردیده
و در رفته اس ؛  ربکاترسد یه مآنچو ه ه گنانای محافظ  کردن نفس از آلوده شدن بمع به وِقایهماده  مصدر از تقوا اسم

البته معنای اصطلاای تقوا در سخن «. افظ نفس از گناه و از آنچه شایسته نیس  انجام شود»تقوا عبار  اس  از:  ،شرع حطلااص
 د:فرمایشود که میدق )ع( خلاصه میامام صا

نَّلایفَّْ...» َّا  ك  َّحیثَُّن ََّّلهَُّالقِد  راك  َّوَّلای  ك  مر  یْثَُّا  َّح  ن داده اس ، غایب نبیند رماو را فت کهی رجایکه خداوند د  اس ا اینتقو. »..؛ 1«هاك 
 «.ه تو را نهی کرده اس  ااضر نیابدو در آنجا ک

 ضرورت تقوا و پرهیزکاری -
یا  عامل سعاد  و رستگاری و روا آیا  در« تقوا»مطرح شده اس . عنوان یک هدف ارزشمند، می، تقوا بهن اسلادر متو

. در اهمی  و ضرور  تقوا همین رد تأکید فراوان قرار گرفته اس مو ،  آنیارعو شده قرآن معرفی  لنزوهای دفز هی ایکو نسان ا
 رد.ایمان مفهومی ندا بس که بدون آن، اخلاق و

 :ازاند عبار  ،تخراج و تبیین کردنباط، اسا استر ر  تقواآن اهمی  و ضروتوان توسط های تقوا که میسایر ویژگی
 یمآد ملاک کرام -1 

كَّْ»
 
َّأ م َّإِن   ََّّمَّْكَُّر  اكُمََّّْعِنْد  تْق 

 
هَِّأ  «.ترین شماس ترین شما نزد خدا باتقواگرامی»...2؛«الل  

 معیار پذیرش اعمال-2
 بهاناین دو اکسیر گرا«. اخلاص و تقوا» از: نداعبار گیرد که ار میرزشمند معیار قبولی اعمال قرهی، دو عنصر ادر دستگاه ال 

کند. گرچه از ها نیز، عمل را از درجه اعتبار ساقط میو فقدان هر یک از آن ند؛رسانیم ولقبرجه آن را به د دنشو ی همراهعملهر ا ب
 ند:کنین بازگو مینقش ارزنده تقوا را چ آن مجید، ر باشد. قریز برخورداکمی  قابل توجهی ن

ان  َّإَِّ» َّالْمُت  ََّّم  هَُّمِن  لَُّالل   ب   ق  ت  َّی   «.پذیردنها از باتقوایان می( تار حالو ص )اعمال نیک دنداوهمانا خ.. ». 3؛«قِین 
 گردد.همچنین عنصر تقوا سبب ارزشمندی مضاعف عمل صالح می

 مرکب راهوار سعاد تقوا  -
ا به ی اس  که صااب خویش رمرکب راهوار الهی،ی م، تقوااز دیدگاه اسلاهای آخر ، تقوا اس . ملاک رسیدن به نعم  

 ؛دسانرد  میسعازل منسر

                                                      
 678،ص 2. سفینته البحار، ج1
 13را /آیه اج سوره. 2
 27ئده/آیه سوره ما. 3



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

شده که بر ارج و ارزش آن  قدری برای عنصر تقوا شمردهروایا  ائمه معصومین)ع(، فواید گران و ف قرآنیرش ا لای آیدر لابه
 ی و سجایای اخلاقی اس .ناسضایل انسرچشمه ف و هاوبیدهد که تقوا موتور متحرک خ  و نشان میبسی افزوده اس

جه گرف  تقوا کلید و کد رمز انسان برای ورود به نتیتوان یم، شدمطرح  مورد تقوا رد هطالبی کو ما  ایروا  و با توجه به آی
گز عه هرامشهر و جاس  که در آن  ایپرهیزکاری تنها راه ایجاد مدینه فاضله اریم اولیاء و انبیاء الهی و رسیدن به کمال اس . تقوا و

فرد ادود و اریم خود را هر ای که همعجاریزد، زمین نمی ری بد و خونافتمین اقی اتفشود، گناهتجاوز نمی اق کسیبه
 و هرکس پلیس و پاسبان رفتار خویش اس . از گاه به پلیس و مأمورین امنیتی نیازی نداردکند، هیچشناسد و از آن تجاوز نمیمی
ن تشاکیام و ان  شاکیو از جمعیلما مهادگاهو دند کنیمش نمدر جامعه و محل زیس  خود ااساس آراها انروز انسرو اگر اماین

 رنگ شدن این واژه کلیدی و مهم اس . س ، بخش عمده آن به دلیل کما
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 رندر خود همت و تلاش و پشتکار دادر کا -2
ی وس بهو بشر ررسیدن به هدف والا اس .  لاش برای  و تقیس ، موفنبال آن بوده ایکی از مواردی که همواره نوع بشر به د

ا موفقی  را از آن خود کند؛ اما چرا؟ دلیل آن مشخص اس . وقتی چیزی را به د تکنمی شتلاو ه سعی و مشتاقان ددارموفقی  
ها گام و فرص اترام ا ار ،مه از اله بالاتریدهد و به مرکنیم، اس خوبی به ما دس  مییآوریم، به خود افتخار مدس  می

 گذاریم. می
 . گرچه این صفا  ذاتا در بعضی افراد بارزتر اس  اس کوش  خسد راترک افاصلی و مش یهاز مشخصهم اقد  بار و ثپشتکا

 بلکه افتدنمی تفاقموفقی  شانسی ا .می گرددااصل  رف وق  و فقط از طریق تلاش و صسخ  کوشی صفتی اکتسابی اس   اما
 ، چراکهافتداق نمیتفا بهش ن یکنیساند. همچرب ودسرمنزل مقصبه ا ر ا شماایی استراتژیک و در جه  صحیح اس  تکارهد مننیاز

 .ردم اصلا انتظار آنها را ندارندهایی ر  می دهد که مدر طول این مسیر شکس 
شده اس . از همین رو ضرور   وانعن  ا و آخرن انسان از دنیبهره مانداوصلگی سبب بییروایا  سستی و باز منظر آیا  و 

 شود.می یانر  نماخآو ا د  دنیتأمین سعا رن دار انساشتکو پش لامی  تو اه
پشتکار در کارها و  یکی از موضوعا  مهمی که در آیا  قرآن و ااادیو و روایا  بر آن تأکید شده، دعو  به هم ، تلاش و

 امور اس .نفیِ سستی و تنبلی در 
َّ»خوانیم:قدری اس  که در قرآن میش بهتلاو  هم  ارزش

 
َّأ َّیَّْل  َّنَّو  نَّس  الِلِْْ َّم ََّّنَِّس  َّإِلا   ع  برای انسان چیزی جز آنچه که از » ؛1«یاَّس 

 «.تلاش و کوشش به دس  آورد نیس راه 
جُلَِّ»د: فرمایامام علی )ع( می دْرَُّالر   دْرَِّهََِّّق  یَّق  ل  تِهع   «  اوس .اندازه همبه  اندازه هر کس» ؛2«م  

 .درشمایمبر لا وای شرافتتی را همچنین امام محمدباقر )ع( بلندهم
َّك َّ» ف  ر  ةهَِّالََّّْبُعْدَِّاش   .«هیچ شرافتی چون بلند همتی نیس » ؛3«م  

 شد  نهی و مذم  شده اس . م بهاوصلگی قرار دارد که در اسلادر مقابل هم  و تلاش، سستی و تنبلی و بی
 :یدمافرمی بارهراین)ع( دعلی  امام

لَُّ» م 
 
َّأ اب  لُهَُّخ  س  َّك  ام  نَّْد   .«ام ماندناک شیوزآره ن ب، در رسیدکند ینبلسته ته پیوکسی ک» ؛4«هم 

 :فرمایدامام محمدباقر )ع( می 
َّمَِّ» انِك  ع  اَّیمْن  هُم  إِن   َّف  ر  ج  َّالض   َّو  ل  س  َّالْك  َّو  ةإِیاك  َّالْخِْر  نْیاَّو  َّالدُ  َّمِن  ك  ظِ  بپرهیز زیرا که این دو خصل  تو  گیصلاوو بیاز تنبلی » ؛5«نَّْح 

 «.ارنددمی آخر  بازو ا یدنه ز بهررا ا

                                                      
 3۹یه سوره النجم / آ. 1
 1627، ح۹3م، ص الکلتصنیف غررالحکم و درر .2
 286قول، صف الع. تح3
 06271، ح 463رالکلم، صف غررالحکم و درتصنی. 4
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 هاوی ملتو معن دیما فترشیپ عامل -
مند و اگر دچار سستی و و بهرهها هم  و تلاش و پشتکار داشته باشد پیروز در تمامی عرصهاگر انسان با توجه به آنچه گفته شد 

 ره خواهد شد.بهالش بیآمامور و اوصلگی شود در تنبلی و بی
  .اسا هآنش لاها در گرو ت لموی ی و معنمادف  شرپینیز  در عرصه اجتماعی

 فرمایند:رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مورد می
 انهزخچ جمعیتی، از اس  که به هیچ فردی، به هیچ ملتی و به هی مل  ایران این امروز ارف اصلی من به شما عزیزان و همه»

 برد. بی نخواهندصین لیم ا افتخارال، از ابی تنبل و هایل م ش.و کوشدهند، مگر با تلاش چیز نمیچ الهی هی یبغ
خواهند تلاش کنند و های بزرگ دس  نخواهند یاف . افرادی که نمیهم  و بیکاره، به خدما  و به شایستگیهای بیمجموعه

ان الا  سنللاس لی»: آمدهد وانخرشان ی، چیزی گیفضایل معنوان و تقوا و و ایمق ودای عشمعنوی  و در س زام  بکشند، در بازار
ی اینما اینید ردم ه «یما سع ل کنند، به هایی که کار کنند، فکر کنند، ابتکار کنند، سختیطور اس ؛ یعنی مل د  ها را تحم 
ی و رفاه و پیشرف  خواهند رسید، در امکانا ، کنند که تلاش کنند، مجاهد هایی  : مل نه اسگوهم اینمیدان معنویا    ماد 

 .«چیز خواهد دادها همهه آنل بعامتی ادخ د،سنو فداکاری نتر رکا ند و ازکن ثارای
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 استگو هستندر  -3
، اس مطابق با واقع مطابق با واقع باشد و به کسی که خبرش خبر این معنا اس  که گفتار و یابه « صدق»از « صداق »واژه 

 گویند.می« راستگو»و « قادص»
د، صداق  در گفتار، رفتار و پندار اس . پیشرف  و تعالی داران نسا گیدنساز رد میمهاخلاقی که نقش  های ارزش یکی از

 دنریی ناگزوان روای و جسمهای فراها براثر نیازمندیکه انسان زآنجاراستی در کردار و گفتار اس . ابشر، درگرو پای بندی آنان، به
بنابراین،  ستی میان افراد جامعه اس .را ی وارکترسد کند،ین منین ایاتی را تضمیای چچه بقنند، آنصور  اجتماعی زندگی کبه 

فراهم قدری او های نیک بختی و گرانباشد، زمینهاگرهمه کارهای انسان برصدق و راستی بنا نهاده شود واز هرگونه ناراستی پیراسته 
ود. به همین شمی فراهم  اقدصستون  ردنبشری، تنها برپا کمعه وی جاه رزی ببهروال و های کمدن دروده شگشچنانکه آید، می

َّی َّ»فرماید: دهد و میجه ، خداوند مؤمنان را در کنار فراخوانی به تقوا، به همراهی با صادقان فرمان می قُواَّا َّاتَّ نُوا َّآم  ذِین  َّالَّ ا ه  ی 
 
أ

كُونُواال هَّ و  ََّّل  ع  َّلام  َّاصَّ  .« یدباش ]نیاوگتراس[نااستبا ر راه وهمگامهمد و بترسیاز خدا ای مؤمنان، »؛ 1«دِقِین 
َّ»خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: قُون  َّهُمَّْالْمُتَّ ئِک  وْل 

ُ
َّبِهَِّأ ق  دَّ ص  دْقَِّو  َّبِالصِّ اء  ذِیَّج  الَّ کسی که اقیق  و صداق  را با »؛ 2«.و 

 «.تند[ هسواقعیکاران ]، آنان پرهیزکردباور  ق  رادایق  و صرد و کسی که اقخود آو
ثَِّ»فرماید: داند و میمی« داریامان »و « گوییراس »امبران را پی همه  وعد هاسرلو ،)ع(امام صادق   بْع  مَّْی  َّل  لَّ ج  و  زَّ هَّ َّع  َّالل  اِنَّ

َّ داءَِّالاََّّْالْانْبیاء  َّا  دیثَِّو  َّبِصِدْقَِّالْح  یَّااِلا  ةَِّاِل   3؛«رَِّالفاجَِّوَّلْبِرَِّّمان 
 «.به نیکوکار و بدکار ان ام ایداو  یگوی سرا بران را، مگر بهامپی  یخگانرنبوجل همانا خدای عز»
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 دار هستندامانت -4

پاس داش ، محافظ ، امنی ، امان، مراقب ، توان به امان  در فرهنگ لغ ، دارای معانی مختلفی اس  که از آن جمله می
 کرد. هاشار یشی و آساازداری، نگهدارر

اس  که امانتگذار به خیان  نکردن کسی که  معنیاین  هب،  سشده ا فتهیمنی و اطمینان گری  اه معنب« امن»امان  از کلمه 
شود یچیزی اس  که در نزد غیر به ودیعه سپرده م داری به معنایامان  پیش اواس  اطمینان دارد. در کلام علمای اسلامی امان 

 .رگرداندس به او بافظ کند و سپرنده پابرای س تا آن را

 نقرآاز منظر  داریانتما -
نوح، هود، [صور  مفرد و جمع به کار برده اس . از زبان شش نفر از پیامبران الهی بار امان  را بهین چندن آرق ردوند ادخ

سُو» اس : دهبرده شی پیامبران نامهاعنوان یکی از ویژگی داری بهامان  ]وسیصالح، لوط، شعیب و م كُمَّْر  یَّل  مَِّاِنِّ ماً سلم» 1؛«ینٌَّلٌَّا 
 .«ستمه ینامبری ماپی من برای شما

 عنوان یکی از صفا  برجسته مؤمنان واقعی آورده شده اس :داری بههمچنین امان 
«َّ ع  اتِهِمَّْو  ان  م  َّهُمَّْلِأ  ذِین  ال   َّو  اعُون   .«نندکمیرعای   عهد خود را ا وه ها که امانو آن» 2؛«هْدِهِمَّْر 
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 های طولانی دارندسجده -5
 گویند.را سجده میو در اصطلاح فقهی، گذاشتن پیشانی روی زمین  1ده اس دن آموار شو خل سجده در لغ  به معنی تذل

 اید:فرم)ص( میاکرم امبر اس . پیشده سان معرفینا ین اال عنوان بهتر بهدر روایا  زیادی، سجده 
 2«.پنهانی به خداوند نزدیک نشده اس از سجده  ضیل  ترفای بیزبنده به چ»

َّركب»: رمایدی فم و در جایی دیگر َّو َّاكفهم َّو َّمفترشونَّلجباههم َّحانونَّعليَّاوساطهم َّاطرافَّاقدامهم...فهم َّو متقین در »3؛«هم
 «.سایندی جده بر خاک مسنگام ا به هپ و دس  جبین و و روندیمبه رکوع  یاله پیشگاه

 کنم:یها ذکر مفضیل  آن درباره یرکوع و سجود روایات رک  ذسببه منا
اطاعَّوَّالسجودَّهتفَّابلیسَّمنَّخلفهَّفقالَّیاَّویلهَّعلیكمَّبطولَّالركوعَّوَّالسجودَّفانَّاحدكمَّاذاَّاطالَّالركوعَّ»مود: فر (امام صادق )ع

 4؛«تبیسجدَّوَّاَّوَّعصیتَّو
ش  خود را طولاني کند، ابلیس ندا دهد از پ ا رکوع و سجدهمشاز  ییک ید، زیرا وقتکردن رکوع و سجو یلاند به طوبر شما با»

 «.و ابا نمودم  کرد و عصیان کردم، سجده کرد عان، اطمر ب یسر او، وا
 

 5؛«واشه القبرمن اتم رکوعه لم یدخله »ز فرمود: ر )ع( نیامام باق
 «.پیدا نکند او راه هر بقبادا کند، واش   ق آن راو اورده جای آاً به ا تمامکوع خود رر کسي که»

)ع(  یعل یاز مول یجده رانده شد و در روایتسهمین  وسیله به بیش از همه شیطان به مسئله سجده اساس اس  زیرا او
جده و امر به سیرا اس ، زده اسج در ییند انسانببه نیس  ک تر بر ابلیسینسنگ یکنید که عمل یسجده را طولان»ده اس : شنقل

 6«.دکرشد و عصیان 
ریزد، چنانکه باد ی و سجده گناهان را من اس  دگانکنکردن سجده از آئین ائمه و سن  توبه  یچنانکه در روایا  آمده طولان

 عباد  فرزندان آدم اس . نهای  مرتبهجده برگ درختان را، س
اس  که به  یخدا وقت بنده به  لاا ینترنزدیک»7؛«اجدوَّهوَّسللهَّاَّیاللعبدَّیكونَّاَّاقربَّما» : ه اسمدآ چنین دیگر یدر روایت

 «.رودیسجده م

                                                      
 3۹فاظ القرآن، ص   ألراغب اصفهانی، مفردا.  1
 461، ص 1الفصااه، ج نهج  . 2
 1۹3غه، خطبه نهج البلا.  3

 77، ص 2 لکافی، ج ا .4

 534، صفحه 1البحار، جلد سفینه. 5
 383ص ، 4، میزان الحکمه، ج 161، ص 85بحارالانوار، ج . 6
 الرکوعالصلاه، باب . 7



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

س . امام بیها پینه مآن ینوهاو زا یرفتند که پیشانیقدری در سجده فرو م د، خود بهانردهسجده کول طخانداني که ما را امر به 
کرد، )در یم یها را قیچه آنبتومرد رسالیان بود و هو تورم نما یدگمآو برجده ر سپدرم آثا سجده ضعدر موا»فرماید: یع( مباقر )

 1«.شدیمیده منا  و او صااب ثفنا د(هر مرتبه پنج ثفنا  بو
ا خداوند ی گردید،یقرائ  م ،بود که در آن سجده یاشد، یا آیهیذکر م ینعمتپدرم هرگاه »اقر )ع( فرمود: دیگر امام ب یدر جا

ر دکرد و اثر سجود یجده ماین موارد س کرد، در همهیبین دو نفر ماصلاح  ا، یدشیم نمازش فارغ کرد، یا ازیمو ا از کید و دفع بلا
 2«.یدندنامیم« سجاد»را رو او زاینایان بود و ااش نمدهاضع سجمام موت

                                                      
 5۹8 -۹حه ، صف1البحار، جلد سفینه. 1
 6، ادیو 46، ج بحارالانوار. 2
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 کنندنیکو همسایه داری می -6
تر و عرف تعریف صحیح طبقا د یا مسلمان؛ امد کافر باشکنمیرقی ندهد؛ ف که تو را پناه  اسیه کسی کیس ؟ همسا ایههمس

 د.وینگبه آنچه در محدوده همسایگی اس ، آن را همسایه می
متوجه جایی ها همواره دن، مایه محب  و دوستی اس . دلمسایه خوب، برای آدمی نعمتی ارزشمند و همسایه خوب بود هوجو

آیند. نقش رفتار ه مشام برسد، افراد گرد هم میب یکین انی ویی از مهربر جا که بود و هم باشآن ااک ربانی درکی و مهنید که شومی
َّ»فرماید: ( میهای اجتماعی، فراوان اس . اضر  علی )عکوه و الف ای پرشهتجمعاد جنیک در همسایگی، در ای سُن  َّح  نْ م 

ثُر َّ  «.دشوروزافزون می شیگانهمسا د،باشنیکو اش یگیساکه همنآ»1؛«جیرانُهََُّّجِوارِهَّك 
َّوَّیزیدَُّفیَّالأعمار»فرماید: دیگر می یثیادآن اضر  در  یار  َّالد  عْمُرُ ها را آباد و هم آبادی سایگی،خوش هم»2؛«حُسْنَُّالجوارَّی 

 .«کندهم عمرها را زیاد می
یكُمَّبحُس»امام صادق )ع( نیز فرمود:  َّفإنَِّالجِوار،َّعل  َّبَّهَّالل َّنَّ َّأمر  ان مرر فکاخداوند به این  ن همسایگی کهاُسباد  بر شما» 3؛«ذلك 

 «.داده اس 
. اگر بخواهیم روابطمان از هم نگسلد، باید زم اس اری لاجومهمسایگان، برای اُسن ه ها و ناسازگاریگاهی تحمل سختی

 ود و تحمل کرد و بدی را با بدی پاسخ نداد.ر بصبو
ایفی که بر عهده همسایه و ظوله جماز و همدردی، ازیقه، رفع نو صد انفاقعیاد ، پرسی، یاری، والاا سیدگی،آمد، ر و رف 

َّالجیرانَِّ»اید: فرممیی )ع( عل  دوستی اس . اضرنیز نشانه جوانمردی و انسان دُ ه  ع  َّت  ةِ َّالمُرو  ه همسایگان، دگی برسی» 4؛«مِن 
 «.جوانمردی اس 

 فرماید:د و میندایگی میهمسا ی  اقرا، رعاای مهم شیعه هیگژیی از و)ع( یکمام باقرهمچنین ا
َّواعلتاو» َّالغارِمین  َّو  ةِ ن  سك  َّالم  هلِ َّا  َّو  َّالفُقراءِ َّمِن  َّلِلجیرانِ د و های پیروان ما، رسیدگی به همسایگان نیازمناز نشانه» 5؛«یتامالأ ََّّهُدُ
 «.دس  و بدهکاران و یتیمان اس تهی

سایگی او محروم و گرسنه و مهدر ه کخوابد، دراالیر بشکم سی و با خاطرآسوده  توانده میچگون انوجد با ن شرافتمند وساان
د این سخن تواند، کوتاهی نماید؟! چگونه مین  آنان را رفع کمشکلا ای از وشهگتواند نیازمندی ساکن باشد و با آنکه او می

 مود:را از یاد ببرد که فر )ص(پیامبر
 

                                                      
 4۹، ص 7لدج کم،غررالح .1
 66، ص1الکافی، جلد  .2
  441/586:  قالأمالي للصدو .3
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

«َّ ن  نََّّْماَّام  ََّّبیَّم  بعاناَّو  َّش  که همسایه مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان یلادرا، کس سیر بخوابدر ه»1؛«جائعٌَّسلمَُّالمََُّّجارُهََُّّبات 
 «.نیاورده اس !

ی نیازمند و گرفتاری که صور  خود را با سیل می، مسئولانه شناخته و رعای  شود، در جامعه اسلامیم اسلاو اریاق ن اگر ای
 .شدواهد نخ، پیدا سر  نگه دارد
قه و رفع نیازمندی، از وظایف اخلاقی همسایگان نسب  به دصو  اقاری، عیاد ، انفوآمد، یف گی، ررسید ،جواریاسن هم

 یکدیگر اس .
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 فصل دوم

 
 

 (2حدیث)
 

نَّیحدیَّوَّخمسحابَّاة،َّاصالعبادَّاهلَّالزهدَّوَّةَّوانوَّالامَّدَّوَّاهلَّالوفاءشیعتناَّاهلَّالورعَّوَّالاجتها» السلام:علیهقال الامام الصادق 
 ؛ 1«محرمنَّكلَّجتنبووَّیلقائمونَّباللیل،َّالصائمونَّبالنهار،َّیزكونَّاموالهمَّوَّیحجونَّالبیتَّیلة،َّااللَّوَّركعةَّفیَّالیوم

ویک ه پنجا وزربانه اند. شو عباد  داری و اهل زهدو کوشش و اهل وفا و امان شیعیان ما اهل ورع »امام صادق)ع( فرمود: 
 .دنها شب را به عباد  پرداخته و روزها را روزه داردهند( آننجام مینیز ا رال افمازهای واجب، نود )غیر از نواننخمی   نماز رکع

 «.کنندار ارامی پرهیز میجا آورده و از هر کپردازند و اج را بهخود را میاموال زکا  

                                                      
 2ح ، 167ص ، 65ج  ، ربحارالانوا. 1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 نداهل ورع هست -7
یا سختگیری بر نفس لغزش  ن ازوداال، هراسان بنتبه و درعیین مرر آخرظ نفس داری کامل و افهدنگاس  از ورع، عبار  
 برای تعظیم اق.

از مشتبها  اس  برای  بائر اس  و ورع خاصه، اجتنابرع عامه، اجتناب از کو»سد: نویمی عرامام خمینی)ره( درباره مراتب و
 س ،ا یانه دب رل سلوک، ترک نظزر آن و ورع اهوز از ااترای ا  اس  برامباا ازاجتناب ورع اهل زهد،  خوف وقوع در محرما .

د جمال الله و ورع اولیا، اجتناب از شهو لله وباب ابه برای وصول  ،برای وصول به مقاما  و ورع مجذوبین، ترک مقاما  اس 
د، مگر به نشو ااصل مقامیس ک یچرای ه  و باساخرویِ نویِ و مقاما  ورع از محارم الله پایه کمالا  مع .ی  اس توجه به غا

که از آن منقطع باشد بسا  نجا  میدگیرد که امی طوری زنگار و کدور  او را فرو دارای ورع نباشد، بهبی که و قله رع از محارم اللو
طریق هما  مسافر از من آ تحصیلن منازل اس  و تریبه ورع اس  و این منزل برای عامه مهم هاگردد. صفای نفوس و صقال  آن

 1«. اس ر آخ
عاَّنهَّوربحامنَّلقیَّاللهَّس»و فرمود: «.رین صف  دین شما پرهیزکاری اس بهت» 2؛«الورعنكمَّدیخیرَّ»ص( فرمود: رسول خدا ) 
 ی ثوابامد تماونخد ،ملاقا  کندری اس  خدای سبحان را ز اهل ورع و پرهیزکاکه اهر که دراالی»؛3«لهَّثوابَّالاسلامَّكلهطاهَّالاع

 «.ایدفرمیعطا مبه او  اسلام را
 «.ترین عباد  ورع اس سخ »؛ 4«عبادةَّالورعالَّاشدانَّ»: ر )ع( فرمودباق امام

                                                      
 چهل ادیو، امام خمینی )ره(. 1
 7280لعمال، کنزا .2
 205ص  ، 3ج  ء،یضابالمحجه ال. 3
 77، ص 2ج  ،یلکافا. 4
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 وفاداراند -8
 علیه و آله فرمود:ه للالیص دار خپیامب

يَّفيَّالم َّ» داَّمِن  بُكُمَّغ  دیثَِّوَّأقر  قُكُمَّلِلح  اكُمَّلِلأوقِفَِّأصد  ةَِّوَّأوأدَّ نُكَُّهدَِّوَّلع َّمَّبِاكَُّفامان  بُكَُّوَّأقَّمَّخُلقاأحس  ین ترنزدیک» ؛1«اسَِّنَّالن َّمَّمَِّر 
ما و خوترین شپیمان و خوشبه عهد و  ین شماترندایبدارترینتان و پگوترین شما و امان من در موقف فردای قیام ، راس ما به ش

   «.دم اس ا به مرترین شم نزدیک
ا یینی ما  آبیر وفاداری در ادباشد. مظه داشتهرا ن هاا آناسر  دوستی ب که  کسی نیسجا دارند و  هوفا در دل هم های باآدم

رودی ارم مطهر، این جمله خودنمایی  وی سردر وریم شوالعباس )ع( اس . وقتی به زیار  ایشان مشرف میاضر  ابوالفضل
 .«دناادار معتش وفکه به بیبر کسی  سلام» ؛«یاَّمنَّوفیَّببیعتهعلیكََّّالسلام»کند: می

س وفاداری را از آن اضر  بیاموزیم. به خاطر اید درکه بد فهمانبه ما می (  عباس )عه اضرخاص بوتاه و همین سلام ک 
کمرم »سین )ع( فرمود: )ع( بود که وقتی به شهاد  رسید، امام ا  ابوالفضل   اضرصیرو بفا ها ازجمله وهمه خوبی

 2«.شکس 
 ند.کسان را خم میانکمر    دادنشها اس  و از دستهمه نداشن، جبران هداشتوفا  یار با
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 تندسهاهل زهد  -9
 «. ترک دنیا اسیی و رساپا زی،رغب  شدن، روی بازگرداندن از چیبی»ر لغ  به معانی زهد د

 انبیخداوند شنودی و رضوان ظاهر دنیا به خاطر به دس  آوردن آخر  و خ رغبتی و دل نبستن بهبی»و در اصطلاح به معنی 
 1«.شودیم

د آن زه منال دنیوی برخوردار نباشد، بلکه رکن اساسی و اقیق  و الاز منسان که ایس  ن نادر فرهنگ اسلام زهد به این مع
 یر و ااکم بر آن باشد.مندی از آن، امبهره مظاهر آن نگردد و در عین می اسیر دنیا وآدس  که ا

 2«.سازدمی یرگها انسان را زمینتعلق به آن هس  کیی ااوهرزآ ل وآما نیا و پرهیز اززهد دل کندن از د» 
یر خدا غباری اس  بر آیینه دل و به غای لاقهو هر ع اس سوی اق  روبی دل اس . صحنه دل، چون آیینه، مایل بهار غب زهد»

لازم تابش نور  شرطجان، رواق  یریدگدل و گرروبی ضریح  باررو غته، راهی به اریم خدا ندارد و از ایندل غبارآلوده و گرد گرف
 3«.اس  دله اق در آیین

 زهدت یلفض -
 4«.دنیا قرار داده شده اس  هرغبتی بزهد و بیو کلیدش ر یافته قراای استها در خانههمه خوبی»د: فرمایام صادق)ع( میام
گبه دین رغب  کرده و یای را بخواهد او را به دنیا بند خیر بندههرگاه خداو» ی کسسازد و به هردنیا، بصیر میی هایبه عب و اهآ

 5«.یر دنیا و آخر  به او ارزانی شده اس شود، خاده ها دخصل این 
همه خطاها و گناهان از محب  به دنیا رغبتی به دنیا اس ؛ زیرا ها پارسایی و بیمنشأ آنهستیم نیکی  و دنبال خیر اگربنابراین 

دترین چیزی اس  ارزشمنا و ین چیزهتربیاکمد زه»د: فرمایاضر  علی)ع( می ،دسازن میایرو راایمان  گیرد و خانهمیریشه 
 6«.کنندبه آن عمل نمی مشتر مردولی بی ،ندتایسشناسد؛ همگان آن را میکه آدمی می

                                                      
 اسین، عرفان اسلامیانصاریان، .   1
 75رهنگ صفا ، ص اسماعیلی یزدی، عباس؛ ف.  2
 178، ص 11ر قرآن، ج د لاقی، عبدالله؛ مراال اخلجوادی آم.  3
 104، ص 2ی، ج ی، محمدبن یعقوب؛ کافکلین.  4
 031، ص 2ج  ی،کاف ؛یعقوبمحمدبن  ینی،کل.  5
 275آمدی، عبدالواادبن محمد؛ تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص  تمیمی. 6
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 خوانند یرکعت نماز م 51روز انه شب -10
 شتارین نویش اگنجاز ا هااس  که بیان تفصیلی آن یدهگردر ذکی رماشبیفواید  مستحبی آثار و های نافله وبرای هر یک از نماز

 ن مراجعه کرد.الجنایحهمچون مفات عیهها باید به کتب ادرو برای آشنایی با آناین اس  ازخارج 
ا در اینجا به گوشه  کنم.ای مستحبی اشاره میای از فواید نمازهام 

یبایی ی، زی روززیادند، اوخدنند تقوی  ایمان و انس به ما شدهن یای بددتعم خواص شبیا  برای نماز نماز شب: در روا-
 چهره و...

 ود.شنده میفع مشکل خواا رنماز جعفر طیار: جه  برآورده شدن ااج  ی-
 گردد.نماز شکر: که موجب ازدیاد نعم  می-
کنند یا موجب ظ  میحافب ماجو  هایزمان زد که ای هستندژمانند جب: برابر روایا  نمازهای نافله های واازنوافل نم-

 ند.گردیاز مص نماینقجبران 
دیاد روزی را فراهم حبی نیز زمینه ازهای مستاز نماز ضیعب .شونداعو آمرزیده شدن گناهان میهای مستحبی بز نمازبرخی ا

 کنند.می

 بنماز شفضیلت  -
که ی هس  ادهنوانا خزند: آی سحرها فریاد میه در اس  ک ایهندکن داتعالی نبرای خدای »د: امام باقر )ع( از جد خود نقل فرمو

را ای هس  که او هکنند بیامرزم؟ طلب من او راای هس  که ندهاش را برآورم؟ استغفار کنواب دهم و ااج  و نیازمندیو را جا
 1«عطا کنم؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ۹2، ص 1اخلاق عملی، ج مهدوی کنی، نقطه های آغاز در . 1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ]ازندپرد یشب ها را به عبادت م[شب زنده دارند -11
 سهر تهجد و -
شادن از  یادارکاه پاس از ب یاعمال ی، به معن«تهجد»چون  یریبا تعاب یخلاقا و ییوار ی،در منابع قرآن ی،اخلاق نواندو ع نای

عبااد  مطارح  یر شب باراخواستن دپا به  یبه معنا «یلالل یامق»ماندن در شب و  یدارب یمعنابه « رسه»و  ودشیب گزارده مخوا
پس از  یاصله] در فبچه دادن یرو ش یمارب به خدم  گرچه یها [هر عبادتعباد  در شب یعنم بهور کذم یهاواژه یراشده اس  ؛ ز

 س .داران ازندهاعمال شب ینطور که نماز شب، برتربهتر اس  همان شبیمهن ی،چه ازنظر زمانگر نماز عشاء تا اذان صبح اس ؛
خدم   ینترگبزر ودخ ینا و داردین عذاب را از ام  برمناآ یهلیوسهب اند که خداوندروز و راهبان شب یرانش داران،زندهشب

 ن اس .آنا یعجتماا
گردد که  یتیآماده گرفتن مسئول یلهوس ینا به ابخواند ت نماز شب :کندی( امر م)ص متعال در سوره مزمل به رسولش خدای

صبر  نندواخیم شایوانهد یاو شاعر و کاهن  ندزنیم نادشمن هک اییهودهب یها و بتواند در برابر ارف شودیبه او محول م یزودبه
 کند. یریگکناره ناناز آ دهیپسند ینحوکند و به 

بلکه بیداری در  س( و مشایخ عظام و علماء اعلام بر مواظب  بر نماز شب بودههدی ) ه ائمهیرس»فرماید: میه( امام خمینی)ر
 را به نسانشاغل روز اس  که ام طاع ازهنگام انزوای از خلق و انق شب، زیرا ؛دادندیاهمی  م عباد  نظر از آخر شب را با قطع

د نرسیده اسو تا انسرسانند د میتوا  کشاند و خلو  و واد  به خلو  و واد  می   به ادراکا  عقلی و سیر انفسی ان به توا 
 1«.رددگنائل نمی

 فضیلت نماز شب در قرآن -
شب  ر نمازهی داین استغفار سحرگاه اس . چستوده « ر کنندگان در سحرگاهانافستغا» وصف هبین را ال، مؤمنخدای متع

قرآن و نماز بخوان! این یک  ]از خواب برخیز[ز شب را ی اپاس»: هکستور داده اس  ش دارسول گرامیباشد چه در غیر آن و به 
انسته د مندانیداران را خردزنده زد! و شبنگیبرا شیر ستاوخمقامی دررا به ر  تو ضافی برای تو اس ، امید اس  پروردگاوظیفه ا

 «.دکنناند، یاد میهبیدکه بر پهلو خوا ایستاده و نشسته و آنگاهر اال را داس  که خدا 
 ترین سخن اس ،؛ زیرا نماز شب استوارترین و صائب2«ر اس تمسلماً نماز و عباد  شبانه پابرجاتر و با استقام »فرمود:  و
 تر اس .م دقیقلاه به کز شب اضور قلب بیشتر و توجنما رکه دنیبرای ا

له آماده گرفتن مسئولیتی گردد که وسیبه این  نماز شب بخواند تا»ه: کند کبه رسولش )ص( امر می 3ر قرآن کریمتعال دم ایخد
ر صبوانند خاش میو یا دیوانه عر و کاهناو ش دنزنمی نای که دشمنادههای بیهوارفشود و بتواند در برابرمیزودی به او محول  به

 «.گیری نمایدارهآنان کنده از سندیکند و به نحوی پ

                                                      
 وخمینی )ره(، چهل ادی ماما. 1
 6مل/آیه ره مزسو. 2
 7۹-2سوره مزمل/. 3
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 ریدازندهانواع شب -
داری را در چند مصداق زنده شب 1خمینی )ره(قی و اماممراوم ملکی تبریزی و جناب نرام فیض و علمای اخلاق چون مراو

یق ، مصادلامیس  که در منابع اسا ق  این، اما اقینداشب خلاصه کرده مازژه نیوو به نقرائ  قرآ عا وعبادی چون د
 داری بیشتر از نماز شب اس :زندهشب

 اری شب به ذکر خدادبی -
ارسازترین ک»فرماید: ز اساتید خود نقل میینی )ره( او امام خم 2«بخشی از شب او را تسبیح کن در»فرماید: م میکری قرآن

لاَّالهَّالاَّ»شد و در آن گفته شود: رازا کبه دربع ساع  اقل سهلا   و یاه طولانی در دل شب که یک ساعجدسلب، ق تأثر ردعمل 
الحانأنتَّسب یَّكنتَّمنَّالظ  3َّ«.مینکَّان 

 ری شب به تلاو  قرآندابی - 
 4«.دشوشمرده نمی خبراند از بیکس شبی ده آیه از قرآن بخوانهر »پیامبر اکرم )ص( فرمود: 

 ب به خدم  به خلقش ریدایب -
 داش  و آن راش  و پول برمیگو ای پر از نان وگذش  کیسهپاسی از شب می آورد ویم جانماز عشا را به( ادق )عوقتی امام ص

 5کرد.تقسیم می کرد و بین فقرای مدینهمی خود امل بر گردن
ه، برای او ن ورد یاخواه آن ااج  را برآم بردارد، اوز گر شب یا زمؤمنش ساعتی ا هر که در راه ااج  برادر»در روای  اس : 

من مردی جوان »رد: رض کو ع اکرم )ص( آمدمردی خدم  نبیکه همچنین در روایتی آمده اس   6«.اس بهتر  دو ماهکاف از اعت
اق  به خدائی که مرا به  ش،ابخود  ردبرگرد و با ما اضر  فرمود: ،ری دارم که از آن اکراه داردهستم و جهاد را دوس  دارم و ماد

 7«.داشب بهتر اس  از یک سال جهاد در راه خ یکتو در ا ب رام گرفتن مادر توآ ته اس برانگیخ
 مبیداری شب به تحصیل عل -

 عروس به خانهقرائ  قرآن، بردن  ه چیز: طلب علم، تهجد وداری درس  نیس  مگر در س زنده شب»فرمود:  رم )ص(نبی اک
 8«.شب باشد نه روز(  ب اسمستح ههر )کوش

 
 

                                                      
 یوچهل اد )ره(؛ ینیامام خم. 1
 4۹سوره طور/آیه  .2
 164، ص 1378فتم، امام خمینی، آداب الصلاة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ه. 3
 612، ص 2کلینی، پیشین، ج . 4
 8، ص 4ج پیشین،  لینی،ک. 5
 730، ص 2ج  ،1377چاپ چهارم،  علم اخلاق اسلامی، انتشارا  اکم ،جم(؛ )مترسید جلال الدین  بوی،تجم .6
     160، ص2ه ق، ج 1407چهارم، ایران، چاپ -تهران  -لکتب الإسلامیة اکافی، دار لمحمد بن یعقوب؛ الینی، ابو جعفر . ک7
 31ص تا، قم، چاپ: اول، بی -؛ النوادر للراوندی، دار الکتاب سید فضل الله راوندی. 8

http://lib.eshia.ir/11005/2/160/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/11005/2/160/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 بیماری در اثر دردب ری شدابی -
 1«.اس  از عباد  یک سال برتر، ریمایشب در اثر ببیداری یک شب »)ع( فرمود:  اقرم باما
 بیداری در راه رضای خدا شب -

 ز اس  مگر سه چشم: یکی اشمی در قیام  گریان هر چ»در روای  اس : 
 2«.دا بیداری کشدخ اهر رد  که ساها چشمی آن

 ز شبمان برایب بیداری ش -
  رکعو یک به یک سلامدو رکع  نماز شفع پس شود. س  و هر دو رکع  به یک سلام ختم میکع  اسش  رنماز شب ه»

 می مرداردر همه اال ب  نماز شب» 4«.نمی شودی روز ساقط اس ، ساقط هانماز شب در سفر که نافله» 3«.س نماز وتر ا
د و برای پیامبر اکرم )ص(مستح  5«.دبوواجب  ب مؤک 
 

                                                      
     358ص هجری، 1412م، رم، قبن فضل؛ مکارم الأخلاق، انتشارا  شریف رضی،چاپ چها طبرسی،اسن .1
     80، ص2کلینی، پیشین، ج . 2
 164ش، ص 1376اپ: ششم، ان، چتهر -ای، اسلامیه ترجمه کمره-شیخ صدوق باقر؛ امالیای، محمد کمره. 3
 645ن، ص پیشیای، د باقر کمرهمحم .4
 45ص ، 1، ج 1376شر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، نران، دفتر هدر اخلاق عملی، تهای آغاز مهدوی کنی، نقطه. 5

http://lib.eshia.ir/27049/1/358/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7
http://lib.eshia.ir/27049/1/358/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7
http://lib.eshia.ir/11005/2/80/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://lib.eshia.ir/11005/2/80/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 گیرندمی  روزه  را  روزها -12
 کند.می« تعدیل»و غرایز او را « قوی»سان را راده انا اس . روزه روح آدمی را لطیف و آن ترین اثر روزه بعد تربیتیمهم

ها ل آنصوک از ااند و امسانشینلهصوفیان که چ ه تاتفد، گرنزپردایر روح میهای مخصوص به تطهمرتاضان که از خودداری زا
خودسازی و روزه در  همگی نقش محوری«   بینیور معرفو ناندرون از طعام خالی دار تا در ا»گویند: که میفان اس  و عار

 اس .، تمرین مقاوم  و آمادگی روای در خودسازی ور دارند؛ زیرا روزهتهذیب نفس را با
های ای را برای مبارزه با خواستهماههیک  سالیانه، یک دوره کهفرادی سازد. ایجاد تقوا فراهم میای اا برر مناسبی روزه بستر

جنسی را ازجمله اموری چرانی و شهو  ردارند. پیامبراکرم )ص( شکمبرخوی بیشتری ذرانند، از آمادگی رزمی و دفاعگیدرونی م
 بود. کبیمنا دش، برای ام  خوبرشمرد که پس از خوی

ر زااب[جب گرفتاری انسان در آتش جهنم اس ، دهان که مو هاییاولین چیز»فرمود: ه اس  ک و نیز از کلام گوهربار آن اضر 
 1«.اس  ]نسیشهو  جار ابز[و فرج  ]گناهان فراوان

  کند که ب ثالاً و عم دشذا  هم چشم بپوگرسنگی و تشنگی از غذا و آب، از بعضی ل ودوج دار باید در اال روزه باروزه
 ای پیگیر و خستگیهنامور نفس سرکش را به دس  بگیرد و با تمریکنترل اند تولف نیس . او میع سطبل ومچون ایوان، دربند اه

 ود مسلط گردد.ها و شهوا  خو بر هوسشوار شکم و شهو  بگذرد های دوسهناپذیر از وس
رد و ر دانی ها را در اختیایدو نوش آن اس . انسانی که انواع غذاها یعنوم یتی وبروزه همین اثر تترین فلسفه ردر اقیق  بزرگ

رویند، این درختان غ بر لب نهرها میبا دیوارهای ، مانند درختانی اس  که در پناهرودرلحظه که تشنه و گرسنه شد به سراغ آن میه
که در ی درختانشوند؛ اما پژمرده و خشک می سد،نر نآ ریشه هبروزی آب گرچند اند. ادوام ورده، بسیار کم مقاوم  و کمرپ ناز

وزان، سرمای ب سسخ ، آفتاهای تدای رشد، همواره با طوفاناب رویند و در همانها میها و بیابانل کوها در دهرهلای صخلابه
 ادوام هستند.کنند، بسیار محکم و بپنجه نرم می و دس  هازمستان و با انواع محرومی 

 برد.رشتگان میف ه جهانالم ایوانا  جدا می کند و باز عرا  یمزه، آدور
اره به همین موضوع ، اش«دوز روزه سپری اس  در برابر آتش »؛ 2«رالناالصومَّجنةَّمنَّ»فرمایند: سلام )ص( میامبر اپیر اگ
 «.اس 

م و عقوب  پروردگار نهش جتآ  از اجوسیله روزه ن معاصی انسان اس  که بهن و آمرزش گناهان و یعنی روزه موجب غفرا
 د.شوااصل می
 د:فرموبن مریم )ع( عیسی   اضر

یینَّجوعواَّبطونكمَّلعلَّقلوبكمَّیا»  3؛«یَّربكمترَّمعشرَّالحوار
 «.دل ببینیدروردگار خود را از راه ود را شاید پهای خکمدارید ش ای اواریون خالی نگه»

                                                      
 126، ادیو 78خصال، ص . 1
 162، ص 4الکافی، ج . 2
 180، ص 1سفینة النجا ، ج . 3
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اس  و من پاداش ن برای م« روزه»ادا  فرزندان آدم، فقط بو ع لان اعمایاز می فرمود: خدای تعال»در ادیو قدسی آمده: 
 «.مازهرو

 تمرین برد باری و صبر -
و زهد ه درجا  عرفان الهی دن بها ؛ رسیی از بیماریدرمان برخمتی بدن و اف و رعای  قناع ؛ سلااسرآموختن زندگی بدون 

 .ه شمار می روندو...نیز از دیگر آثار روزه ب و تقوا
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 نددهمی زکات مال خود را -13
مطلب مین که هطور راه خدا و مرادف آن اس ، همان در از قرار گیرد، به معنای انفاق مالنار نمدر کبویژه اگر  ر لغ ،زکا  د

هیم و اسحاق و ابرا  ره اضراکه درباین آیه شود، مانند خوبی استفاده می کنند بهمی از آیاتی که ااوال پیامبران گذشته را اکای 
وَّْ»: فرمایدیعقوب می

 
َّأ یْنو  یْهِمَّْح  َّاَّفَِّاَّإِل  َّعْل  لاةَِّو  َّالصَّ َّإِقام  یْراتَِّو  كاةََِّّإَِّلْخ  َّالزَّ هَُّ»:َّفرمایدل میضر  اسماعیو راجع به ا1«یتاء  هْل 

 
مُرَُّأ

ْ
أ َّی  َّكان  و 

لا بَِّّبِالصَّ َّر  َّعِنْد  َّكان  كاةَِّو  َّالزَّ َّ»ماید: فرع( در گهواره میر  عیسی )اض بارهرد و2«ای َّرْضَِّهَِّم َّةَِّو 
 
َّأ لاةَِّی انِ وْصو  َّابِالصَّ كاو  اةَِّماَّدُمْتَُّلزَّ  ،3«اَیًّ

 .هنبودشده،معرفی و عیسی )ع( زکا  به آن معنایی که در اسلام و اسماعیل س  که در شریع  ابراهیم و یعقوب ایدااگفته پن
فْل ََّّدَّْق َّ»خوانیم: همچنین در قرآن می

 
َّم َّأ ز ََّّنَّْح  هَِّیَّكََّّت  بِّ َّر  َّاسْم  ر  ك  َّذ  لََّّو  ص  َّلاَّیُؤَّْالََّّ»و4ََّّ«یف  َّذِین  ةَِّهُمََّّْالزََّّتُون  َّهُمَّْبِالْخِْر  َّو  َّكافَِّكاة  َّ»و5َّ«رُون  ذِین  َّالَّ و 

َّكاةَِّفاعَِّهُمَّْلِلزََّّ  و «سجده» سورهد ننده، مانازل شهایی که در اوایل بعث  خصوصاً سورههای مکی و مآیا  دیگری که در سوره و 6«لُون 
َّخُذَّْ»آیه د، ف و مصطلح فقهی هنوز واجب نشده بوی معرومعناه اصولًا زکا  به د کزل شدنقتی ناها وامثال آن. چه این سوره

ة َّ ق  د  َّص  مْوالِهِمْ
 
َّأ رَُّمِنْ هِّ ََّّتُط  لِّ َّص  َّو  َّبِها یهِمْ كِّ َّتُز  َّو  یْهََِّّهُمْ ل  هُمَّْع  َّل  نٌ ك  َّس  ک  لات  َّص  َّإِنَّ ح یکی از مصادیق لطصمزکا   کهنایر دارد بدلال   7«مْ

ای پاک از تزکیه و به معن هم کننده اس ، زکا  و چون صدقه پاک قه اس ه صداند کا زکا  گفتهن رجه  آازاین صدقه اس  و
 کردن اس .

ن جوب آنموارد و طور مشخصلی مورد تأکید قرارگرفته، اما بهعنوان یک واجب ماکه پرداخ  زکا  بهیم با ایندر قرآن کر  معی 
 ده اس .ردیبیان گوایا  موارد وجوب آن در رده اس  و نش

یمان آورده بران، او پیام ]نیآسما[روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب  ا ونیکوکار کسی اس  که به خد»رماید: ر می فدیگ در آیه ای
ق ، انفادر راه و سائلان و بردگان اندگنواما وکینان مان و مسدارد، به خویشاوندان و یتیای که به آن قهرا، با همه علا ]خود[و مال 

و در برابر کنند ا میکه عهد بستند وفه هنگامیه عهد خود به بکسانی ک ]همچنین[پردازد و را می و زکا ارد دنماز را برپا میند کمی
گفتارشان با [د و ینوگمی  که راسی هستند ها کساندهند اینجنگ، استقام  به خرج می و در میدانها ها و بیماریمحرومی 
 ]عنوان زکا به[ای ها صدقهاموال آن از»فرماید: ای دیگر می؛ و در آیه 8!«د هستن ا پرهیزکارانهینو ا ]اس  هماهنگاعتقادشان 

مش راآایۀ م ای تو،ن؛ که دعها دعا ک، به آن]به هنگام گرفتن زکا [و  سازی و پرورش دهی! ها را پاکآنوسیلۀ آن، بگیر تا به
 .« !داناس اس ؛ و خداوند شنوا وهآن
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

ش دارای پاداکنند کسانی که چنین میو  ]یه برک  اس  ام[ طلبیدردازید و تنها رضای خدا را میپ  میزکا عنوانآنچه را به»
 شود.میای هرگونه صدقهزکا  شامل آیه در این . 1«اندمضاعف

                                                      
 3۹. سوره روم/آیه 1
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 ندآور یم جا به حج  -14
ه سخن رفته، نشاانه آاج با ط بهمربو یمهکر یا ر آکه د یناس  ا یدو کعبه خانه توا یدهر توامظ جا» سا  ن ارها از ذکر الل 

آناان  یع شارک از زنادگو بساط انوازدوده شود  ینو عمل مسلم ذهن ز صحنهخدا ا یرهر عامل غ یدخانه و به برک  آن با ینکه در ا
هشعائر ا یگردوف و و وق یمو ر یعخداس  و طواف و س یکترکز هر ارم وور مح یطمح ینا د. درده شویبرچ باه  یاکر ها ،اج لل 
ه یشنما ینحو ه اس  یطرد و نفو  انجذاب به الل   1«.و برائ  از انداد الل 

باالحج   سالن  ا ین فو اذ  »کند  شود که مردم را به اج دعو  یکند مأمور م یم یر)ع( خانه را تطهیمهر  ابرااض که یناز ا بعد
لاغر  یها بر مرکب وارهو س یادهبه اج کن، تا پ یرا دعو  عموم و مردم» 2؛«یقمن کل  فج  عم یأتین ر  ضام کل   یرجالًا و عل یأتوک

و »رود ه بمک یداس  با یعمطرح شده اس  که هر کس مستطدر اسلام هم  ن اس  کهندا هما ینا« .یایندتو ب یاز هر راه دور به سو
ه  یه سون برفت یی)او( کنند، آنها که توانا انهآهنگ خکه  خدا بر مردم اس  یو برا 3یلًا؛بس یهمن استطاع ال ی  الباس اج  ن  ال یعل لل 

 «آن را دارند.
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنندیاز کار حرام دوری م -15
یب و آف  سآ گناه یکاکه ، چر ال اسکمسوی  ای و کلیدی برای هدای  و ارک  بهری از گناه از عوامل مهم ریشهع دوموضو
ه  ط درک  و گمراهی و سقوبرای هلا ندازش  براو سرنوخطرناک  به ی روشن شدن این مطلب، براهولناک عذاب الهی اس . در 

 .این مثل توجه کنید
ر، یمابی به سلامتن بازگرداندبرای کلی  طور رود، طبیب بهیطبیب م شود، برای معالجه نزدر میظر جسمی بیماانسانی که ازن

دارای دو دستور  خودار یگر پزشک در معالجه بیمد  ارعب به، برنامه درمان ا 2گیری اش  و پیشدامه بها برن 1رد: امه دارندو ب
کردی گرفتار اگر قبلًا نیز پرهیز می اید از این چند موضوع پرهیز کنی وب»گوید: می منفی و مثب  اس ، در مورد برنامه منفی

استفاده کنی و طبق  باید ]و...رب  و آمپول ص و شاز قر[رو د داند موراین چ از»گوید: میمثب  ه ر برنامو د شدییری نممابی
تر از برنامه  هزینهو کمتر تر و آسانگیری و پرهیز مهمشعاً مسئله پیدر این برنامه، قط«. شویشده رفتار نمایی تا درمان  تنظیمور دست

د. از این بازیابرا  ف کند، سلامتی خوددارو مصر آنکهیز بیمه پرهبیمار براثر ادا  سای ممکن ، اتاس  ]روهااد[مثب  و درمان 
ها را ثار شوم آنها و عوامل و آها و زمینهسام آنگناهان و اق آور آن اس  کهتر دارد و پیامقتر و عمیگناه دامنه وسیع از رومسئله دوری

ر ز آن مبسازیم که ا اینهگوناه بهبا گستیز زه و اربشناسیم، خود را در مب خداوند در قرآن که انچن، یم و فاصله بگیریمشده و فرار کنتنف 
یَّلكمَّمنهَّنذیرٌَّمبینٌَّ» ید:فرمامی هَّان  واَّالیَّالل  او برای که من از سوی سوی خدا فرار کنید  به ]انحراف ه گناه ورگوناز ه[؛ پس 1«ففر 

که  شده« هگنا ه و نزدیک نشدن بهناب از گنااجت»نند: اتی مااز گناهان تعبیری عضمورد ب رن دقرآر د .«مستدهنده ه شما هشدار
اغ»فرماید: لًا میی افظ خود از گناه اس ، مثبرابیانگر شد  مراقب   فرماید: و یا می« کنید غو  دوریاز طا»؛ 2«وتواجتنبواَّالط 

َّالفواحشَّماظهرَّمنهاَّوَّماَّبطن» ولاتقربواَّ»اید: فرمو یا می« نشوید نزدیک ار و خواه پنهانشکآ ش  خواهی زاهکار به» 3؛«ولاتقربوا
ه»فرماید: و یا می« نزدیک نشوید ]ومیل آنایفبرای [به مال یتیم » ؛4«لیتیمالَّام َّالیَّالل  دا فرار سوی خن بهاز گناها» ؛5«ففروا

 گیرید.فاصله بگناه ع از ریرنگ و سدبیبلکه نید، نکای غفل  بیانگر آن اس  که لحظه به فرارتعبیر  .«کنید
اس ، مثلًا در مورد نف   گر دو نوع خطرشانو نزدیک نشدن، نندادن  نجاما که ااس ، چر آژیر خطر این تعبیرا  یک نوع

ه گنا ری ازوع دووضآفریند. ما نزدیک آن نبرید که فاجعه میگوییم کبری  ردر مورد بنزین می ن نزنید، ولیگوییم کبری  به آمی
انسان را در س  نزدیک شدن به آن ممکن اس  که یز اانگا چنان وسوسه نافرمانی خد وعصیان س  که ( بیانگر آن اعصیهلمبعدا)

 ند محیط فاسد و آلوده و غذای ارام وسوی گناه ماندهنده به سوق  ز وسا مل زمینهقرار دهد، بنابراین باید به عوا پرتگاه خطرناک
هشدیدی برای سقوط د یلغزندگ ..کهب و.سنامنا  دوس  د.دوری کر دارندگناه  ر در 
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 فصل سوم

 

 

 ( 3ث)حدی
 

َّالسلام:یهالامامَّالباقرَّعلقالَّ
َّهَّوَّماَّكانواَّیعرفونَّالاَّبالتواضعللهَّماَّشیعتناَّالاَّمنَّاتقیَّاللهَّوَّاطاعلَّالبیت؟َّفوایاَّجابراَّیكتفیَّمنَّینتحلَّالتشیعَّانَّیقولَّبحبناَّاه»
مینَّوَّالایتامَّوَّغاراهلَّالمسكنةَّوَّالراءَّوَّالفقیرانَّمنَّلتعهدَّللجالدینَّوَّالصومَّوَّالبرَّبالوةَّوَّاوَّالصلااللهَّرَّكثرةَّذكانةَّوَّالامعَّوَّشوَّالتخ
َّء.نَّخیرَّوَّكانواَّامناءَّعشایرهمَّفیَّالاشیاالناسَّالاَّمَّالحدیثَّوَّتلاوةَّالقرآنَّوَّكفَّالالسنَّعنَّصدق

َّفة!لصبهذهَّاَّمَّاحداالیوعرفَّنللهَّماَّقالَّجابر:َّفقلت:َّیاَّابنَّرسولَّا
الا؟َّفلوَّقال:َّانیَّاحبَّمَّلاَّیكونَّمعَّذلكَّفعهَّثاحبَّعلیاَّوَّاتولایقولََّّلَّانالمذاهب،َّحسبَّالرجم:َّیاَّجابرَّلاَّتذهبنَّبكَّلایهَّالسفقالَّعل
ینَّلیسَّب،َّندَّاللهلماَّعَّملواوَّاعَّواَّاللهسنتهَّماَّنفعهَّحبهَّایاهَّشیئا،َّفاتقثمَّلاَّیتبعَّسیرتهَّوَّلاَّیعملَّبَّ-منَّعليَّولَّاللهَّخیرَّفرسَّ-رسولَّاللهَّ

اَّلیَّاللهَّتباركَّوَّتعالیَّالاَّبالطاعةَّوَّمرَّفواللهَّماَّیتقربَّاجابملهمَّبطاعته،َّیاَّمَّوَّاعاهتقلیَّاللهَّعزَّوَّجلَّانَّاحدَّقرابة،َّاحبَّالعبادَّاهَّوَّبیالل
بالعملَّوََّّناَّالاولایتَّتنالَّلااَّعدو،َّفهوَّلنصیاَّهَّعالنَّكانَّلمنَّكانَّللهَّمطیعاَّفهوَّلناَّولیَّوَّممنَّالنارَّوَّلاَّعلیَّاللهَّلاحدَّمنَّحجة،ََّّمعناَّبراءة

1َّ؛«الورع
 کافی اس ؟ از محب  و دوستی ما زدنابر! آیا فقط دم ای ج» مود:(به جابر فراقر )عامام ب

داری، چنین کسی فروتنی، امان  اشد و از خداوند اطاع  کند؛ و نشانها بتقو س  که بابه خدا سوگند شیعه ما کسی ا
 کند، با همسایگاننیکی  خود ند، به پدر و مادرنماز، خدا را فراوان یاد کوزه و ه با راینک یزاس  و نقرآن  لاو و ت یگویاس ر

 « .ن خود باشدکار ببرد و امین خانداه سود مردمان به راه خیر و ب ستمندان قرض دهد، زبان خویش را تنها دریرش مدارا کند، به مفق
ولی ایم لایتش را پذیرفتهلی را دوس  داریم و وییم عس  بگوآیا کافی ا ،وتلف مرخمهای راه ، بهرای جاب»آنگاه امام فرمود: 

  پیامبر به االش کند، این محبهستم ولی به سنتش عمل ن)ص(   رسول خدا گر کسی بگوید من دوسا ال عمل نباشیم؟ آیاه
 «سودی خواهد داش ؟
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

ترین  خویشاوندی ندارد. محبوب سک هیچند با خداو د.کار کنیخداس  نزد که  یمقامات باتقوا باشید و برای»گاه فرمود: نآ
ما  ب پیدا کرد.ن به او تقراتوس . به خدا سوگند جز با اطاع  از پروردگار نمیا هاین آنترتقواترین و مطیع ند، باخداوبندگان نزد 

کند دشمن  نی خدانافرما ر کهه و س  ماشد دوادا بیع خطهر که م ،کس بر خدا اج  ندارداریم. هیچدنآزادی از دوز   برا  
 «.دآیاترسی به دس  نمیدن و خکرد للای  ما جز با عمماس . دوستی و و
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 اند متواضع -16
ای به معن تواضع در لغ  س .ی نهادن و پایین آوردن چیزی ااس . وضع به معنا« و ض ع» فاعل از ریشهواضع مصدر باب ت

ل، فروتنی ن خویش، ونهادفر  فسی اس .ن هکستو شتذل 
نفسی باشد،  س  که انسان دارای ملکه شکستهااعنم نبه ایی و ایل ارزشمند اخلاقتواضع در اصطلاح علم اخلاق، از فض

ابراین، ذارد، بنام بگااتر به آنانا بزرگ شمارد و تار خویش دیگران رزیتی بر دیگران نبیند و با کردار و گفکه برای خود مای گونهبه
که واژه تواضع در برخی نانچ د،وشمی شامل برابر خدا را نیزبوده و تواضع در طلاای آن از معنای اص ع اعماضوی تلغومعنای 

و از نظر اس   ای موردکار رفته اس . در این مبحو، معنای اصطلا همین معنا به پژوهان بهق روایا  و عبارا  مفسران و اخلا
 ود.شیاب  خشوع بحو مدرب« خدابرای واضع ت»

 حدود تواضع -
 اندتفریط ذکر کرده و داخته و برای تواضع دو طرف افراطپرن آزهای ر مرت، به تعیین دقیقپژوهان پس از تعریف تواضع اخلاق

رانند تواضع برای میرا افراط در تواضع، مانآیند، زرذایل اخلاقی به شمار میکه هر دو از  اس  و تفریط  ی و ذل  ب پست، موجتکب 
و ممکن اس  شخصی خود را  س ا ردشوا ولاً ه تشخیص تواضع معماس ؛ همچنین ازآنجاک دبینیو غرور و خو تکبر عوان بر آد

 ،؛ مانندانداضع برشمردههایی برای توپژوهان نشانه اخلاق یتواضع نیس ، برخکه واقعاً میصااب ملکه تواضع بپندارد دراال
 .س ا بینوایی که وی را به مهمانی دعو  کرده ویرفقاب  اج گران در سلام وفتن بر دیی گرپیش



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنند مید ارا ی اوندهمواره خد -17
بخشد، ذکر اس . سوی معبودش سرع  می ان را بهو سیر قلبی انسشود هایی که سبب تقوی  و تثبی  ایمان مییکی از راه

ر». خداوند پیامبرش را س ا مدهآ ل ان و غفابل نسی، در مق]در نفسمعنی اضور [ معنای یادآوری ذکر به دهنده  یعنی تذکر« مُذَکِّ
یطِرَّاماِنََّّ»س : لقب داده ا َّعلیهمَّبِمُص  ست  رٌ،َّل  كِّ  1«.انتَّمُذ 

یا غفل  اهی بهبرد، ولی گمی یاد و انس با او لذ  با خداس . برای همین اس  که از د مشتاق ارتباطانسان در ذا  خو»
 «.دارد دآوریایبه ز یاشود که نلا میاموشی مبتفر

. ذکر زبانی: یعنی امد و سپاس خدای متعال به زبان، (قلبی رکذ نی وازب ذکر)اند از: بار ذکر، درجا  و مراتبی دارد که ع
، فسن سان و تلقین بهر باطن اناهر بثیر ظ، با تأن مرتبه از ذکرم او، خواندن دعاها و ذکرهای وارده و اسماء الهی. ایع هر کار با ناشرو

از سوی دیگر، به دلیل آنکه زبان نمودار  .دخشبمیالی را تع اوو ایمان  دهدسوی محبوب جه  می را به شخصرفتار ال و معا
امام  .دآورمیبان به ز نام او راو بعد آدمی  می گردداهی، ابتدا قلب انسان متوجه خدا توان گف  گمی تحول درونی قلب اس ،

اكِرین» ند:کمیگونه دعا این (ع)اسین  َّالذ  بْل  اكِرَُّق  َّالذ  نْت  تر ذکر، مرتبه عالی «.ایرا یاد کرده ننان، آندگااز یادآوری کنقبل تو » 2؛«ا 
 جه ازنتی و در شودمی اوذکر س  تا جایی که صور  قلب انسان، صور  ایاد و نام خدا اد  دادن دل بهذکر قلبی اس  که همان ع

ن مرتبه، یار د. دمانمیود انسان باقی ناش در وجی معارض با دوستی محبوب و خشنودییلم ه وقعلاو هیچ نوع  بردمیر او دل غی
كُمَّْ»یابد رسد که درمیجایی میآدمی به ع  َّم  ماَّكُنْتَُّهُو  یْن   «.هرکجا که باشید او با شماس » ؛3«مَّْا 
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 ندنکمی  نیکی دربه پدر و ما -18
دهنده  ننشاا  که ی نکاینجا فقط به بعض ما در .و روایا  خیلی سفارش شده اس  آیا در  دردر و ماترام به پرد اادر مو

 .کنیمبه پدر و مادر اس  اشاره میاهمی  ااسان 

 ر کنار توحیدر و مادر دبه پد نیكی -
«َّ َّو  ه  َّاللَّ َّإِلاَّ عْبُدُون  َّإَِّلاَّت  یْنِ 1َّ«حْسانا ََّّبِالْوالِد  ،«َّ ه ََّّاعْبَُّو  َّاللَّ َّدُوا َّإِحََّّْوارِكَُّشََّّْتََُّّلاَّو  یْنِ َّبِالْوالِد  َّو  یْئا  َّش  2َّ«سانا َّبِهِ لاََّّ»،

 
َّبَِّرِكُوتُشََّّْأ یْئَّهَِّا یْنَِّش  َّبِالْوالِد  َّو  ا 

َّ»،3َّ«إِحْسانا َّ ك  ب  ضیَّر  َّق  عْبُدََُّّو  َّت  لاَّ
 
یَّْأ َّبِالْوالِد  اهَُّو  َّإِیَّ َّلا»،4َّ«ا َّنَِّإِحْسانواَّإِلاَّ یَّ َّهَِّاللََّّكَّْبََِّّتُشْرَِّیاَّبُن  رْك  َّالشِّ ظُلَّْإِنَّ َّمٌََّّل  َّظََِّّع  َّبِوالَِّیمٌَّو  نْسان  اَّالْإِ

یْن  صَّ یْهَِّو   5«.د 
معلوم  نیز دیگرسوی و از  اس ان ترین گناهقوق والدین بعد از شرك به خدا در شمار بزرگد که عشومی معلوم آیا از این 

 6.اس اسان به پدر و مادر ها اترین واجب شود که واجبمی

 درماو ر ء نسبت به پدانبیا راماحت -
یْهَِّ»فرماید: )ع( مییحیی  وردر ماوند د، خدآموزیمانبیاء می آیا ، درس مهم ااترام به والدین را ازی عضب از اَّبِوالِد  ر  َّب  و در  7«و 

َّل َّ»: مایدفریسی)ع( میمورد ع تِیَّو  اَّبِوالِد  ر  َّب  لْنِیو  جْع  قََِّّمَّْی  َّش  ارا  بَّ س  و جبار و ه اداد ارار قروک  به مادرم نیکنسب د مراخداون» ؛8«اَّی َّج 
 «.شقی قرار نداده اس 

 مادرانران و پد مامت به تنسب سفارش به همه مردم -
َّ»و مادر ااترام و ااسان کنند ب  به پدر شده اس  نستوصیه بدون اشاره به پدرومادر خود انسان،  آیا   برخیدر َّو  َّو  اَّصَّ یْن 
نْسا َّبِواالْإِ یَّْن   .9«ا َّسْنهَِّحَُّلِد 

ورد ااترام فرزندان باید مس  ر او ماد پدر ارد بلکه هر کس کهاختصاصی به پدران و مادران مسلمان ند هانآ امفی ااترو از طر
َّإِنَّْج»شده اس ، « والدین»سلام، سخن از یدی به ایمان و اقرار گیرد، چون دراین آیا  بدون هیچ ق َّو  َّع  داك  َّتَُّاه  نْ

 
َّلیَّأ ماَّبِیََّّشْرِك 

َّل َّ َّبِهَِّعِلََّّْیْس  ك  لال  عَّْهَُّعَّْتُطََِّّمٌَّف  نْیاَّم  َّصاحِبْهُماَّفِیَّالد  کنند ر کافر هستند و فرزند را دعو  به کفر میو ماد پدرکه با آنآیه در این  10«رُوفا َّماَّو 
ا با در این مورد اجازهخداوند فقط  طور هها در دنیا بنبا آاما  افرندها کآنکه اینولو »رماید: فاال میاین عدم اطاع  داده اس  ام 

 «.ی رفتار کناستهایش
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ارش به فرزندان سف -
ا به والدین نسب  به فرزندان سفارش کمتر  دارندو مادر ق پدر اقوی  بر رعاکید آیا  زیادی تأرآن در ق مگر در  شده اس ،ام 

اکم هب مادر پدر ون اس  که طر آبه خان هم بود. ایزش  در عصر جاهلی   ز کشتن فرزندان که یك عاد  شوم وورد نهی ام
افتد که فرزندان پدر و مادر خود را ق مید اتفازیاکه راالید ،ندخود را فراموش کن عواطف نیرومندشان کمتر ممکن اس  فرزندان

 .ن پیری فراموش کنندمخصوصاً در دورا
 1«.دشیبااشته ضوع درام و خر و مادر نیکی و ااتنسب  به پد»فرماید: خداوند در قرآن می 

 خدا شكریف در دین همشكر وال -
یَّْ» َّلِوالِد  نَِّاشْكُرَّْلِیَّو 
 
َّأ در شود طور که ملااظه میهمان« .جا آورپدر و مادرش شکر بهمن و  رایه بردم، کیه کبه او توص» ؛2«ك 

 .اندالدین در یك ردیف قرار گرفتهو شکر واین آیه خداوند 
خدا را  گر کسی والدین را شکر نکندوالدین، پس ا برایو ز خودش به شکرگزاری ا مودهمر فرخدا ا»ماید: فرامام رضا )ع( می 

 «.کندهم شکرنمی

 آشكار روتنی ف ع وواضت -
َّ»آیه   َّمِن  لِّ َّالذ  ناح  هُماَّج  َّاخْفِضَّْل  هَِّو  حْم   بال و پر)ای در اس . جناح به معنه با تواضع و فروتنی نسب  به پدر و مارابطدر  ؛3«الرَّ

مهر و ند تا کیز مرا با ودخ پر و  الای که بمثل جوجه،اضع و خضوع زبانی و عملی اس  ودر ته ز مبالغاس  که کنایه ا (ترانگس
ن باید در شده چراکه انسا« ذُل»ین آیه جناح مقید به ا وادار سازد. در امحب  مادر را تحریك کند و او را به فراهم ساختن غذ

 اند که  نسب  به ایشع او را ااساس کنند و بفهمتواضع و خضو رماد و که پدر طوری رفتار کنددرش و ما ا پدرگفتگو بمعاشر  و 
 د.دارب  هرو محم
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 متعهدندنسبت به مقروضان  -19

 قرض به ایتام -
های نانسان به ض دادعنای قردر مواردی  به م ق وشود به معنای انفاالحسنه میرضتعبیر به قکه از آن  «نا ََّّحسقرضا َّ»در قرآن 

  .محتاج اس

 الحسنه در اسلامضت قرمیاه -

دهنده آن را باز پس گیرد و در اصطلاح فقه، تملیك ه قرض ی کورت، به ص اس اعطای بخشی از مالقرض در لغ  به معنای 
عبیر که از آن ت 1«َّحسنا َّضا َّقر»ن در قرآ و یا قیم  آن باشد. گرداندن مال اس ، اعم از اینکه عین یا مثلدیگری با ضمان  بازمال به 

صور  اقیقی  های محتاج بهنه انسان بدادی قرض معنانظر برخی دیگر به شود به معنای انفاق اس ؛ و به سنه میلحارضق به
 اس .

 ات قرآن مجیداس آیبراس الحسنهاحكام قرض -
 تنگدس   مهل  دادن به قرض گیرنده و بدهکارضرو  -1
«َّ ةَّف َّذوَّعُسَّواِنَّكان  ظَِّر  ةٌَّن  ةَّر  ر  یس  نَّت ََّّاِلیَّم  َّوا  َّص  مونَّواقد   عل  كُمَّاِنَّكُنتُمَّت  یرٌَّل    2«.خ 
 ری مد   داربدهکا ض وقر د برایم سناستحباب تنظی -2
نتَُّ» دای  َّت  َّاِذا نُوا َّءام  ذین  َّال   ا ه  یُ  َّیـا  ج  َّاِلیَّا  ین َّبِد  كَُّم ین  كتُبَّب  َّولی  اكتُبوهُ یَّف  م   س  َّمُ  دلَِّل َّبِالع  َّكاتِبٌ َّی ََّّم َّكولا نَّاتِبٌَّأب  ََّّا  ما َّك  كتُب  م َّی  ل   هَُّالل ََّّهَُّع 

كتُب لی  سـَمواَّا َّف  كتَُّ...َّولاَّت  َّبوهَُّنَّت 
َّ

اَّا َّ غیر  اوَّك َّص  لَِّلیَّاََِّّبیر  ج   3«...هَِّذلِكُما 
 ن، بر اساس املای مدیونوشتن دین استحباب -2
َّال  َّ» ا ه  یُ  َّاَِّیـا  نُوا َّءام  َّاَِّذین  ین َّبِد  نتُم دای  َّت  یذا م   س  َّمُ  ل ج  اكتََُّّلیَّا  َّف  كبوهُ َّكاتَِّتُبَّولی  كُم ین  ََّّبٌَّب  َّودبِالع  َّی َّلِ ل  َّلا َّع  ما َّك  كتُب  َّی  ن َّا  َّكاتِبٌ هَُّأب  َّالل  هُ م 
لی َّ ذیََّّالِلَِّولیُمَّكتُبف  َّل   قُ  یهَِّالح  ل  4َّ«...ع 

 م اسناد قرضاب  و تنظیچیزی در کتکردن د نزیا و وجوب رعای  تقوای الهی و کم-3
َّال  َّ» ا ه  یُ  نُوایـا  َّءام  داَّاِذاَّذین  َّی َّت  ینتُم َّبِد  َّاَِّن س  َّمُ  ل ج  یَّف َّلیَّا  َّهَُّوتُباكم   دلِ َّبِالع  َّكاتِبٌ كُم ین  كتُبَّب  ََّّولی  َّكاتِبٌ أب  َّی  َّولا ن َّا  كتُب  ل  ََّّماَّك َّی  هَُّع  َّالل  هُ م 

اَِّ یــًا...َّف  سَّمِنهَُّش  بخ  كتُبَّ...َّولاَّی  لی  هَُّفُسوقٌَّبِكَُّف  مُكُمَُّالل َّن   لِ  َّویُع  ه  قواَّالل  َّمَّوات   هَُّبِكُلِ  َّهَُّوالل  یءَّع  5َّ«.لیمش 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

   عدم تمکین مالی شخص قرض گیرندهرصور د الحسنه،در قرضاب عفو استحب-4
ََّّواِن» ةَّف َّكان  ظََِّّذوَّعُسر  ةٌَّن  ر َّیَّم َّاِلر  مونیس  عل  كُمَّاِنَّكُنتُمَّت  یرٌَّل  قواَّخ  د   ص  نَّت   1«.ةَّوا 

 الحسنهص در قرضلااخ -
 اس  الحسنهدر قرضاسن   و اخلاص در عمل، از شرایط مطلوبی

ا» نَّذ  َّق َّیََُّّذیال  ََّّم  ه  َّـًاَّرضقرِضَُّالل  َّح  2ََّّ«...انـًس 
َّ

ر»...َّ َّق  ه  ضتُمَُّالل  قر  نـًا...وا  س   3«ضـًاَّح 

 هحسنالقرض اهمیت -
 اس  انه اهمی  آنعده پاداش مضاعف، نشالحسنه از سوی خداوند، همراه با وعو  به قرضد
َّق َّ» ه  ذیَّیُقرِضَُّالل  اَّال   نَّذ  یُضـعَِّم  نـًاَّف  س  هَُّل َّرضـًاَّح  ثیر َّفضعاهَُّا َّف  َّوـًاَّك  هَُّة  عونبصََُّّوی َّضَُّقبَِّی ََّّالل  یهَِّتُرج   4«ـطَُّواِل 
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 ]رندقرآن دابا انس [دمی کننوت قرآن تلا -20
 ، باروریاس  که از آن جمله اس : صفای دل ی فراوانی بیان شدهبرای تلاو  قرآن کریم، فضائل، آثار و فواید دنیوی و اخرو

در بهش ، درمان امبران، پیمودن درجا  کمال و ترقی پیو ان گترشثواب ف ، برخورداری ازر  برتعباد گناهان،ایمان، تخفیف 
عذاب از ا، صفای خانه، رفع ندوه، روشنایی دیدگان، مونس تنهایی، عمر بابرک ، استجاب  دعو غم و ا رنجوای و های رماریبی

 پدر و مادر و...
س  و مایه شفا و سعاد  ای ندبل هبرتزرگ و من محکم فضیل  باریسم روشن،آن نور این قر»رمودند: ا )ص( فرسول خد
ر او داوند ماید خلب ناز قرآن روشنایی طاس . هرکس  و هر  گذارد خداوند او را افظ کندفرماید و اگر امورش را به آن وارا منو 
د فا کنش س که از آن طلبو هرک گردد مرتبه دکس ملازم قرآن شود بلن وسل جوید خداوند نجاتش بخشد و هرکس به قرآن ت

م اوند دخ ه از غیر قرآن هدای  طلبد خداوند کند و هرکی  را هداند او خداوبر هر چیزی بدارد او را شفا دهد و کسی که آن را مقد 
یشوا و پن را که آ د و کسیرساناو را به سعاد  مین انس و الف  داشته باشد خداوند ذارد و کسی که با آگاو را به اال  گمراهی وا

آرامشی را برایش  و توام بالم دگی ساه و زنادداو را در بهش  جایدن به آن قرار دهد خداوند رجوع کر درد خو داتممحل اع مقتدا و
 1«.سازدمهیا می
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 فصل چهارم

 

 

 (4)حدیث 
 

َّامَّالباقرَّعلیهَّالسلام:َّالامقالَّ
ونَّالاَّبالتواضعَّاتقیَّاللهَّوَّاطاعهَّوَّماَّكانواَّیعرفمنََّّالاَّاتنشیعماََّّالبیت؟َّفواللهَّهلبناَّاولَّبحانَّیقالتشیعَّنَّینتحلَّیكتفیَّمَّیاَّجابرا»

اهلَّالمسكنةَّوَّالغارمینَّوَّالایتامَّوََّّیرانَّمنَّالفقراءَّوكثرةَّذكرَّاللهَّوَّالصلاةَّوَّالصومَّوَّالبرَّبالوالدینَّوَّالتعهدَّللجمانةَّوَّالاخشعَّوَّالتَّو
1َّ«.یَّالاشیاءاءَّعشایرهمَّفامنَّانوكاَّیرَّوالناسَّالاَّمنَّخلسنَّعنَّفَّالانَّوَّكةَّالقرآدقَّالحدیثَّوَّتلاوص

 گر کسی که تقوای الهی داشته باشد و از او اطاع  کند. ای جابر!نیس  م ما ! شیعهخدا د بهسوگن»فرمود:  امام باقر )ع(
 دعهو تادر یکی به پدر و مماز و نه و نو روزا کردن ری و زیاد یاد خددایستند مگر به تواضع و فروتنی و امان شیعیان، شناخته ن

م قرآن( و بازداشتن زبان از غیب  مردم، آنان رآن )فه  قو تلاوویی و راستگ و یتیمان گیر و مقروضن فقیر و زمین  به همسایگانسب
  «.ندن اطرافیانشان هستدر همه کارها امی

 

 

 

 

 

 

                                                      
 3 ویاد 74صفحه  2جلد  یکاف. 1



53 

 

 هستند مطیع محض خدا -21
 نباید یک نفر فرمان بدهد و دیگری فرمااطاعتی ر در ه ،نبردار؛ بنابراییع یعنی فرمانطم ی وبردار ی فرمانبه معناطاع  
 برداری کند.

اجب و لازم بر همه مخلوقا  و آفریدگار و مالک همه نظام هستی، تنها موجودی اس  که اطاعتشعنوان  به عالمت نداوخد
 اس . یز صادقو تعیین کند ناس . این اکم درباره هر کس که ا

یا و دن در تماً هد، اطاع  از او ادیل اگر فرمان به اطاع  بندگان میه همین دلب اس ، قلعادل و قادر مطخداوند اکیم و 
 راوانی به همراه دارد.ندگان آثار مثب  فدر زندگی شخصی و اجتماعی و در ابعاد مادی و معنوی، برای ب خر ،آ

هر کس خدا و رسولش را »اید: رمفال میثمطور  دارد. به داوند وجوداز خ اطاع  فواید تعددی پیراموندر قرآن کریم آیا  م
هرکس »ید: فرماو در آیه دیگر می 1«.کندر درختانش جاری اس  داخل مییز زودها اه ری کهایوند او را در بهش اطاع  کند خدا

و ن قیو صدی نپیامبرا[2«.اس رزانی داشته   اا نعمهبر آن س  که خداوندی انشین کسانالله باشد همردار خدا و رسولبفرمان
  3«.هل سعاد  و رستگاری اس ا ،ندطاع  کش اسولو ر هر کس از خدا»ده: ای دیگر فرموو در آیه]شهیدان و صالحان.

 س  ماباشد دورکس مطیع خدا دم زدن از محب  و دوستی ما کافی اس ؟... ه ای جابر! آیا فقط» امام باقر )ع( به جابر فرمود:
 .«اس  ما نی خدا کند، دشمکه ناقرمانو هر
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 بت باز می دارندبان خود را از غیز  -22
 فرماید:، این آیه اس  که میصراا  غیب  را نکوهش کرده و آن را گناهی کبیره دانسته م که بهکری رآنا  قاز آیی کی

دكمَّانَّیاكلَّلحمَّاخیهَّمیتاَّبَّاحایحَّضاضكمَّبععسواَّوَّلایغتبَّبلاتجسمَّوَّنَّاثظلبعضَّاَّواَّكثیراَّمنَّالظنَّانیاَّایهاَّالذینَّامنواَّاجتنب»
اس  و درباره  ها گناهها در اق یکدیگر بپرهیزید که برخی از گمانبسیاری گماناز  ید!ان آوردهایماای کسانی که »؛1َّ«فكرهتموه

؟ البته دربخو اراش دهگوش  برادر مر وس  دارددشما  یک از غیب  نکند. آیا هیچ ر تجسس نکنید و برخی از شما از دیگرییکدیگ
 «.از آن کراه  دارید

خوردن  اس . در این آیه، غیب ، با ]معاصی کبیره[با دیگر گناهان بزرگ  ه آنایسگناه، مق بودنخ  بزرگ های شناهیکی از را
  وشکه گین ؛ چه رسد به ام اس، اراباشد گوسفند ود. اگر مردار، گوش رشده که از گناهان بزرگ به شمار می مردار مقایسه

توان دریاف  که غیب  تا چه اندازه ز این مقایسه مید. اباشهم داشته دری ا مرده، رابطه براکه انسان بتر اینآن مهم ان باشد و ازسان
 د اس .زش  و ناپسن

 با  را عذفتار زشجزای ر وند،ه خدانجا کاس . آ الهی به عذاب دردناكبودن گناه، بیم و وعده  ی شناخ  بزرگراه دیگر برا
 معرفی کند. ناكدرد

 د:فرماییم میدر قرآن کر خداوند متعال
ر بین کسانی که ه دوس  دارند زشتی دهمانا برای کسانی ک» ؛2«الفاحشهَّفیَّالذینَّامنواَّلهمَّعذابَّالیمَّتشیعانَّونَّینَّیحبلذاَّان»

 (.اندرا به غیب  تفسیر کرده یمهه کرآیدر « شهانَّتشیعَّالفاح»ار  ن، عبمفسرا)«. اس شود، عذاب دردناکی  اند شایعایمان آورده
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 ستندان هین مردم و اطرافیما -23

 احساس امنیتد و اتماع -
کیه کنند. ها تانند در روزهای سخ  زندگی به آنشند. دوستانی که بتوها دوس  دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باانسان
ی نشدنه، سخ  و گاهی امعد جمل برای بسیاری از افراآید اما در عه میادظاهر، سای اس  که بهواژهن دو طمیناماد و ااگرچه اعت
ااساسی به شما دس  ه چ ،شنویدن دیگری میزنید و سپس آن را از دهاکنید و ارف دلتان را میردی اعتماد میبه فتی اس . وق

یك خانواده، افراد آن خانواده تا چه  در؟ ندارمینان دان به هم اطمیزچه  ما تاندان  . شهروااساس خوشایندی نیس دهد؟ مطمئناً می
د جوان در خانواده خو خانواده به هم یکی از ارکان بهداش  روانی اس . وقتی نوجوان یا فرادد اند؟ اعتماهست اد مورد اعتماد هم

گا ،باشدداشته  روابط نزدیك و صمیمیکند تا با او فرد مطمئنی پیدا نمی امن دوستان و بیگانگان به دو ه ور شداده ده از خانوناخودآ
که با افراد  بیند؛ اما فردیناپذیری می های جبراندوستانه برقرار کند آسیبباط ارتاد ناباب افر ر این میان اگر باشود و دکشیده می

  .ن اسر امااعی دای اجتمهشود از آسیبفی میاش روابط دوستانه دارد و امای  عاطهخانواد

 ورد اعتماد دیگران باشیمتا منیم ک د رفتارچگونه بای -
ه از چنین دهیم. کسانی معتمدند کنوعی به یکدیگر امتحان پس می همه ما بهیم. گیرقرار می زمونان یا آشرایط امتحهمه ما در 

 کسانی درد دل . بایداکرده ها اعتماده آنهم ببلًا که ق کنیدمیاً به کسانی اعتماد ی سربلند بیرون آمده باشند. شما مسلمهایآزمون
ی کنید که به کیفی  جنس و بهای آن تا ادهایی خرید میاز مغازه اید.دهدریاف  کرثب  ها واکنش ماز آن ینوع کنید که قبلًا بهمی

نید کتهیه میرستورانی غذا  . ازرسدینظر میگر به تر از مسیرهای دامنکنید که تا ادودی وآمد میمسیری رف اطمینان دارید. از 
کنید که لااقل از چند نفر تعریف آن را شنیده ام مین  ثب ایمدرسه ا دردانتان رشید. فرزنن اطمینان بیشتری داشته باسلام  آه بهک

 .رند  دادخالاطمینان کنید،  هاخواهید به آنانتخاب افرادی که میماً همین معیارها در باشید. مسل

 کرد؟ماد ی باید اعتچه کسان هب -
خود نیازمند « خوب بودن»؛ اما کنندمیها یاد ناز آ« آدم خوب»عنوان  جامعه، افرادی هستند که مردم عموماً تح دین تممع

کار ته این د خوب آنانی شایسفران امشور  یا کمك طلبی نیستند. از بی ، لایق شور و«خوب»ح اصطلاتعریفی اس . همه افرادِ به
دهند و با میا فرش گو ان شمانانه سخپذیرند، بمیا ا رشم که با آغوش باز یهربان و با گذشتد، مافرا. ر باشندتر و مدبرتداناکه ستند ه

معتمد، در بین افراد باید  ای شما کاری انجام دهند، پسانند برتونمی هستند،و تدبیردانش و دانایی فاقد کنند، اما از شما همدلی می
 .یدبرگزین ها رااترین آندان رین ومدبرت
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 فصل پنجم
 
  

 (5)حدیث 
 

َّلصادق)ع(:مامَّاقالَّالا
َّلسفلة!وَّاَّایاک»
 ؛1«رایتَّاولئکَّشیعةَّجعفرهَّوَّخافَّعقابه،َّفاذاَّشیعةَّعلیَّمنَّعفَّبطنهَّوَّفرجهَّوَّاشتدَّجهادهَّوَّعملَّلخالقهَّوَّرجاَّثوابَّانماف

از ه علی )ع(، کسی اس  که شکم را شیع ا!انهم ! پسافراد  و باد پرهیز ازتبر » ودند:حاب فرمق )ع( به یکی از اصصاد امام
اشد و از عذاب او، کوش باشد، برای خدا کار کند و به پاداش او، امیدوار باذر باشد و سخ  بر ز مفاسد جنسیو ا ارام پُر نسازد

 «.دتنن، هسشیعه م ]بدان که[دیدی،  ]ینچناین[ها را راسد. زمانی که آنبه
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 ی کنندرهیز مپست پ درات با افاز معاشر  -24

 نشین بد آثار هم -
س  بد مثل اثر دو»کنند. امیرالمؤمنین علی )ع( فرمود: سان گناه و آلودگی ایجاد نر ای هستند که دفرادن بد، فرد یا انشیهم

اثر  روح،قتل  نیارب؛ بنا دارند ی زش اطند بایباهر زیعنی ظ 1«.کشدخمش انسان را میای اس  که ظاهرش زیبا ولی زهشمشیر برهن
نشینی با دوستان بدکار، سرنوش  ناخوشایندی را برای هم «ثرا»ن بود چون ریزاباید از دوس  بد گارتباط با دوس  بد اس . پس 

 تخاب دوستان بد اس .ای اخلاقی گوناگون از آثار انهند و فساد و آلودگیزانسان رقم می

 شینان غافلنهمز وری اضرورت د -
َّمِنَّصاحَِّ» :فرمود ص(رم )اک نبی یَّأعوذَُّبِك  َّإن  هُمَّ رالل  ،َّوق  ة  فل  َّینَِّبَِّغ  وء  نشین برم به تو، از یار غافل و هما، پناه میداونخد» ؛2«س 

 «.بد
خانواده و یا  میان سی در. اگر کبردبه خداوند پناه می آنرناک اس  که پیامبر)ص(، از های غافل خطانبا انسنشینی  قدر همآن

صور ،  هر در.با او قطع کنیم ان رگذارما تأثیراطِ شود، باید ارتبمینشینان بد محسوب  های غافل و همنساجزو ان ا،وستان مد
 رغمعلی[د، دهخانوادگی را می بطهااتمالِ تأثیرپذیری در یک را تی در جایی که انسان،غفلتی، ارام اس . ا ارتباط با هر صاابِ 

 ع نماید.را قطرام  رایط فرد، اجازه دارد صلهاین شا در ما ] رام اسرام ا طعِ صلهنکه قیا
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 حفظ می کنند محرااز  خود رام شک -25
 گذارد. ازی میو و غذای ارام، اثر بدی بر جاو قلب انسان اثر نیک های دینی غذای پاک و الال در روحبنا بر روایا  و آموزه

 کنند.می خوبی این اثر را اس یا ارام بهالال غذای  هقملی یک نی با خوردن اتاو نورلطیف واح ار رو این
ا ، تمام سی جزء قرآن رکه خداوند به او عنای  فرموده بود و بدون اینکه سواد داشته باشد« انیهفرا ربلایی کاظمک»م از مراو

پرسیدند و آن میرقمورد  درتی ؤالاکردند و س  میا دعورم او یضیه قفطلاب مدرسه »کنند : میباره افظ شده بود، نقل  یک
 داد.ه سؤالا  جواب میکربلایی کاظم به هم

مواقع  پذیرف  اما در برخییکردند و کربلایی کاظم مصرف غذا به خانه خود دعو  می مردم او را به اب یبرخی از طلا
ز شکم خود اها را اغذد کنیمی خود سع ن انگش  در القدخل کربا داشود و غذا از آن محل خارج می دیدند بعد از خوردنمی

 1«.بینمغذایی که خوردم الال نبود، نور قلبم کم شده و دیگر نمی»گف : ی! مکنی؟ر را مین کایدند چرا ایپرسمیاز او خارج کند.
  ادر عبادو کسال  کدور   ینی ور سنگارام د بادا  و نیز اثر غذاهایتوجه به ع سبکی و نور باطن و اثر غذاهای الال در

ای از د و تحریص شده اس  که به گوشهیتأکناب از ارام تاج ل واری بر کسب الادر روایا  بسی رود اس ؛ ازاینی مشهوخوببه
 کنم.آن اشاره می

 اند:هچنین فرمود یتاروای ررسول خدا )ص( د
سر او  لایبا ایهشتفرورد، س لقمه الال بخر ک. هل اس زی الاورکه بهترین جزء آن طلب عباد  هفتاد جزء اس  »

تا چهل روز س غذای الال بخورد خداوند قلب او را کهر ن دس  بکشد. خوردکند تا از فر  میایستد و برای او طلب مغمی
 2«.گرداندنورانی می
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 رهیز می کننداز مفاسد جنسی پ -26

 )عفت دامن(رام حفظ عورت از ح -
 و در دوران میان گیردنوجوانی و جوانی سرچشمه میی از دامن کپا  اس . مهم و اصلی عف یهافهز مؤلن یکی اعف  دام

های ا به ورطهکنترل نشود، انسان ر درستی استفاده ونشیند. بدیهی اس  اگر غریزه جنسی بهاش به بار میرهمی ثسال کهن ی وسال
َّ»در قرآن آمده اس : کشاند. خطر می لا  قََّّْو  بُوت  َّالزِ َّر  اا ی باید از نکه فقط زنا نکنید بلکه یعنی اتنه ای«. یدوشن ا نزدیکبه زن» ؛1«ن 
 کشاند، پرهیز کرد.سوی این گناه بزرگ می هبرا که انسان  ییها لغزشگاه

 اد جنسیلوگیری از فسقرآنی برای جراهكارهای  -
 اس : کرده ارائه زیر رار فساد جنسی راهکارهای قرآن مجید برای جلوگیری از خط

 غ؛کودک تا بلو تولدزناشویی، از آغاز ای  دستورا  اخلاقی خانوادگی و و رع کودکی نرای از دوتربی  جنس -1
 عای  میان اریم نامحرمان و پوشش مناسب؛ر -2
 یطی؛عدم اختلاط نامحرمان در هر مح -3
 کشاند؛تی میعفن را به بیهایی که انسااهمراقب  از لغزشگ -4
 جامعه؛در رم محانه بستگی بواده و عدم دلندر خااطفه ن بعد عمحدود کرد -5

ها آن»2َّ؛«وَّلاَّیزنونَّوَّمنَّیلقَّذلکَّیلقَّاثاما»فرماید: ن مییچن ان ممتاز خدابندگاز دوازده ویژگی  قرآن در مورد هشتمین ویژگی
 «.یدد، مجازا  بسیار سختی خواهد دین کنکنند و هر کس چنزنا نمی

ریم ظ ااف ،ازاس  این ارزش مهم عبار   س .ا داه ختسرجالح و بر مهم بندگان صای بسیهازشی از اراین آیه بیانگر یک
از مصادیق بسیار  زیستی اس ، زیرا یکی ز هرگونه آلودگی جنسی و تجاوز از مرز عف  و پاکاید ی و پرهیز شددامنعف  و پاک

 ل منافی عف  اس .عفتی، آلودگی به زنا و عمبی  زش
اند، قائلاده العآن اهمی  فوق امبران، امامان و خردمندان برایمه پیکه ه ملساجامعه  ز اصول و ارکانایکی  ش  کهداتوجه باید 

اهرمی نیرومند برای  شود وو زن و مرد می ها  و غیر  ناموسی اس  که موجب تقوی  روابط مشروع و معقول بین انسانفل عاص
 .س وادگی ااجتماعی و خان یهاب و نک نحرافا از بسیاری از مفاسد و اجلوگیری 
کشاند شناخ  و آن را ترک کرد که از می یجنسلناک انحراف ه هوپرتگاه سقوط در درسوی اید عواملی که انسان را بهرو بازاین

 اشاره کرد: توان به موارد زیرآن جمله می
های یدگوجب آلوسازد و میم رولهشعی را هو  جنسچراکه این موضوع آتش ش اجابی در انظار مردم،بی یا بداجابی-1

 شود؛نسی میج
 ؛یزنگا های وسوسهنگاهکنترل چشم و پرهیز از -2
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 و مرد؛ آلود و دوری از اختلاط زن های شهو کننده و منظره های اغواشای فیلماتم پرهیز از-3
   بدآموز؛طالعه مطبوعاپرهیز از م-4
 ز؛یانگ ی شهوهاعکس گاه به تصویرها وز از نپرهی-5
 خوری؛و پر ماارغذاهای پرهیز از -6
 نشین بد؛ دوری از هم-7
 غریزه جنسی و نجا  از انحرافا  جنسی دارد و... باعش مهمی در اشه نقمر ازدواج کع در اتسری-8

نَّوَّاحصَّرللبصاغضَّنهَّمنكمَّالباءةَّفلیتزوجَّفایاَّمعشرَّالشبابَّانَّاستطاعَّ»: خطاب به جوانان فرمودروزی پیامبر اکرم )ص( 
شود زیرا ازدواج سبب می ند،رد، ازدواج کج داکه توانایی ازدوا ای گروه جوانان، کسی از شما» 1؛«صوملیهَّبالعفَّیستطعَّمللفرجَّوَّمنَّل

 روزهارد انایی بر ازدواج ندعفتی افظ کند و کسی که توبی خود را از آلودگی به که انسان چشم از نوامیس مردم فرو بندد و دامن
 .«یردبگ

 ی وانحرافا  جنساز  رای بازداری انسانصب ناموسی نیز، عاملی نیرومند ب ، تع، غیر فع ند ایا،هایی مانخصل  تحصیل
ین هچن« .کندز زنا نمیرتمند هرگانسان غی» ؛2«طغیورَّقمازنیَّ»آلودگی به زنا اس . در این راستا امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: 

 ر  او بیشتر باشد،یعنی هراندازه که غی« یر  او اس .ه غدازانهب انی انسزیست و پاک ف ع» 3؛«غیرتهلیَّقدرَّعفةَّالرجلَّع»فرمود: 
 کند.فظ میاتر م عف  را بیشاری
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 دهند میرضای خدا انجام   را برای کارها -27
وند اس  و خدا یدخشنوو « للهارضوان»خداوند توجه به سوی رفانی در ارک  و سیر بهد معنوی و عهای بلنمکی از مقای

مسلمانان به انجام کار برای رضا  ن وایا  به مؤمناو رورد. در قرآن کریم الایی از آسمان سیر و سلوک قرار دابتبه مرر د ن به آنرسید
فل  دهند، غکه هدف را خدا قرار ایندهند از ی خوبی که انجام میعموم افراد در کارها و خشنودی خداوند توصیه شده اس ؛ زیرا

تشان آخرآسایش دنیا و وجب هند تا مدنجام میها را اارهای خوب و عباد خود ک رس ناد نشبیو شناخ   چراکه بر اساس ارند؛د
  مهم معنوی آن اس  که رضای االی اس  که از کمالاها را از عذاب نجا  دهد و به بهش  برین برساند، این در گردد. آن

 رد.قرار گیخداوند محور تمام افعال 
میر ، اریخ صدر اسلامی تاترین فرازهاز مهماره کرده اس  که چگونه در فرازی ااشی ردموه ب کریمآن قر ،مهم رک اینای درب

کافران که پیامبر )ص( در مکه بودند دهد. هنگامیقرار میمؤمنان علی )ع( انگیزه خویش را در ارکتی قهرمانانه خشنودی خداوند 
. در این وق  قدس چراغ تواید را خاموش کنندوجود متن آن کشا مله و بخانه آن اضر  اب به که ش دندان شپیم و مشرکان هم

وج مشرکان از هجر  و خر کهخود را به خطر انداخ  و ااضر شد در بستر پیامبر )ص( بیارآمد تا اینان مام علی )ع( جکه ابود 
ومنَّالناسَّمنَّیشریَّ»: ایدمفریم آن بارهکند، قرآن در م میی اسلارا فدا شوند و در اقیق  جان خودپیامبر )ص( از مکه مطلع ن

هنفسهَّابتغاءَّم  «.کنندنی هستند که به خاطر خوشنودی خدا بذل جان میکساها ناز انسا بعضیو » ؛1«رضاتَّالل 
 2«.ر بدهخود قراو دعای مرا خشنودی  فتارخدایا! پاداش این عباد  و گ»د: فرمایابوامزه می امام سجاد در دعای

قه از علادهد، خود این جام لب رضای خداوند انو عشقی باشد که کارها را برای جوق، ه، شیزنگا ای چنینا اگر کسی دارذل
د را سوی خداونکه سیر و سلوک به رسد و تنها کسین نمیشود و البته این مقامی اس  که هرکسی به آکمالا  معنوی محسوب می

هدف  یش را باسوی خدا ارک  کند و کارهاعشق بهبا و  دکنا یدل انس پاند با این کماتومیباشد ی کرده شروع و مراالی را ط
 هد.د ما  خداوند انجرضایجلب 
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 به پاداش الهی امیدوارند -28
ا ای او رمومن یا شیعه نباشد ادع یان اقیقی اس  که اگر در قلبهای مهم مؤمنان و شیعامید به پاداش الهی یکی از ویژگی

اس  ده ز شما گرفته شچه اشناختید، بر آنمیکه برای شما ذخیره شده اس  ه را آنچگر ا» د:ایفرممی ند. پیامبر )ص(کمی نقض
 1«.شدیدغمگین نمی

ها دارد، آرزو صیب دانس  که چه اجری در ممن میاگر مؤ»ه بود فرمود: امام صادق )ع( به یکی از یاران خود که بیمار شد
 2«.قطعه شود هی قطعا قیچرد که بکمی

در فرد معرف  بیشتری به خدا هرقنباشد، البته تهی مید و ترس از خدا را شناخته، سزاوار اس  که قلبش از اخدا ه ک سیبرای ک
ود و شرس از غضب او بیشتر میش امید به رام  پروردگار و تشود، در قلبایجاد میداشته باشد، درجه بالاتری از ایمان در او 

دا، ترس از خف  نهای  معر»رماید: فرو امام علی )ع( می این از کند.گ نمینت یرگبر دی رصه راین دو، عا از یک چهی
 3«.اس خد

امید  واسطهدهد و به  ، قرار نمیتری اسکه گناه بزرگ واسطه خوف، در نومیدی گاه خود را بهو رجا، هیچ مؤمن در جمع خوف
اداقل مرتبه آن  ارای اد نصابی اس  که مؤمن بایدو د اس  تبراومیکی و ذو رجا امری تشک خوففتد. ای نمیبندوباردر دام بی

 شته باشد. ا دار
نداشته باشد. این امید،  ز ارتکاب گناهان باکیشود و اای باشد که موجب گستاخی او گونهمید انسان به رام  خداوند بهار اگ

جا باشد و اگر خوف بیش از ر ر باشد. االابرقراوازن تد یابا(وَّرجخوفَّان این دو) . میز  اسهی و دوعی  ندارد و عاقب آن تباواق
نجام کارهای نیک، به اهی شده اس  اتماً به جهنم خواهد رف ، چنین فردی باید توبه کند و با اگن که چون مرتکب کند رفرد فک

َّباشد. رام  و آمرزش خداوند امیدوار
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 هراس هستند درهی العذاب از  -29

 خداز خوف ا -
رو اهرمی ، ازاینونی اس در واش ، به معنی ترس و یندهسبب توقع رنج در آدمند شدن دل و سوختن آن به ردیعنی خوف، 

عو یمه، زندان و تعزیرا  اکومتی بااز قانون، دادگاه، جرود، مثلًا خوف و ترس شدرونی برای ترک گناه و هرگونه جرم محسوب می
 این کیفرها گردد.ر تاگرف باداتا م ودجرم نش نسان مرتکبا کهود شمی

معنی خوف از قانون و عدال  او اس . این خوف نیز از  بلکه به . نیس رس از ذا  پاک اونی تخدا به معخوف از  بنابراین
 ع ترک اطااب گناه و زتباکه تی اس  خوف یک نارااتی درونی از مجازا شود، بنابرایناصل میال خود با عدل الهی امقایسه اعم

 اس .خدا 
َّ»: خوانیمد چنین میداونگان خاص و ممتاز خباره چهارمین ویژگی بندآن دردر قر َّذَِّال  َّو  َّإِن   م  ن   ه  َّج  اب  ذ  اَّع  ن   اَّاصْرِفَّْع  ن  ب   َّر  قُولُون  َّی  ین 

ر َّ َّغ  ان  اَّك  ه  اب  ذ  تَّْع  هاَّساء  ا،َّإِن   َّمُقاما َّام  اَّو  ر   ق  پروردگارا عذاب دوز  را ند گویمیکه هستند ی کسانان رامخداوند ز تامم بندگان» ؛1« َّمُسْت 
 «.قطعاً دوز  جایگاه و محلی بد برای اقام  اس  ، م اسذابش سخ  و پردواکه عز ما برطرف گردان ا

 «اخد خشی  ازخصل  خوف و »ه اس  که عبار  از ممتاز الهی اشاره کردهارمین ویژگی بندگان خداوند در این آیه به چ
ع  از عنی اطاه مدا بند که نافرمانی خدار اد راسخسند و اعتقترشد  می افرمانی خدا بهن ز کیفرها اآن رتر  روشنس ، به عباا

اک از پیامدهای چنان خائف و هراسنآنها وز  خواهد شد. آنفرمان شیطان اس  و چنین کاری موجب عذاب الهی و دخول در د
اهند که خویاه خدا مو از درگ دارندضوع دس  به دعا برمیخ الا کمو ب ابرازا ی خود راال  درون ینا که   هستندگناه و عذاب دوز

اجرای  عذاب اس  پرهیز و با ها طبعاً از عواملی که موجبشده نشوند. آن برای مجرمان آماده دوز  کهخ  اب سمشمول عذ
ها دائمی برای آن  ین االنند و اکمیو جذب  سوی خود جلب ها بالهی ر انجام دستورهای خدا، رام  سرشارفرمان الهی و 

گیرند مثل بعضی که مس  و مخمور غرور و الهی را به شوخی نمی دهعها ود. آنگیرنه نمیفاصلف خدا ای از خوظهاس  و لح
 د.زنندریا نمی اصطلاح دل به د و بهغفل  هستن

ی فراوان ها  الهی و بهش  و پاداشرامرا به ها انسانم ها هآنکند، یعنی یم رفینذیر مععنوان بشیر و  مبران را بهپیا قرآن
 می داشتند. ز خطر گناه بر اذراده و ار دهشداها را د و هم آندادننوید می

 از شد و همامیدوار به رام  الهی با شد، همرجا با و ید بین خوفاس  که انسان مؤمن بااین دو خصل  پیامبران بیانگر آن 
ر امیدوا نهاگر تفرین اس ، زیرا اخطرآدیگری را رها کند طرف را برگزیند و  ر یکو اگاس  ن همی عتدالا سد. راهم الهی بترقام

اس و ناامیدی ئف باشد، کار او به یشود. و اگر تنها خایباشد، مغرور شده و به امید وسع  رام  الهی، مرتکب هر گناهی م
 سازد.شاط، رشد و ارک  محروم مین ازد و کنینده مماده و واان را افسرنسا تی،نین االشود. و چمنتهی می

کند و می ورجا زندگیایمان بین خوف اند که انسان باو امامان )ع( فرمودهبر )ص( یامر، پاطابق روایا  بسیس، مبر همین اسا
 د:فرمویم مدباقر(محامام ) رمرمود: پدف ع(ق )م صادماا در این خصوصعادل دارا هستند. طور مساوی و مرا به هر دو خصل 
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 در قرآن کریم می فرماید: اوندخد و.1« ز پاداش بهش  اسدی امنوجب بهرهام ، مترس از معاد و خوف از قی»
تان» ه جن   «.ش  اس دگارش بترسد دو باغ بهاز مقام پرورکسی که  و برای» ؛2«ولمن خاف مقام رب 
معنی خوف از برای اساب اس  و یا به  ه اویشگاپ درر و اضو  قف قیامخوف از موای عنه میا ب« رخوف از مقام پروردگا»
  3«.ها اس همه انسان نسب  بهاو ئمی خدا و مراقب  دا علمیمقام 
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 فصل ششم 
 

 

 (6)حدیث 
 

 :علی)ع(قالَّالامامَّ

فینا. فسهمَّوَّاموالهمَّانَّلونیبذوََّّانننونَّلحزرحناَّوَّیحزنَّلفحورفوَّیَّنصرونناختارناَّوَّاختارَّلناَّشیعةَّیعلیَّالارض،َّفاَّوَّجل،َّاطلعَّانَّالله،َّعز»
 1؛«.اَّوَّمعادهمَّالینااولئکَّمن

کند و را یاری میای را برگزید که ما ما را برگزید و برای ما، شیعه ند متعال، بر زمین نظاره کرد، پسخداو»: ودمامام علی)ع( فر 
و کند. آنان، از مایند ما، بذل می ر راهدرا، د جان خو شود و مال ومیاک ، غمنندوه ماشود و برای ای ما، شاد میبرای شاد

 «.ا اس ی موس بازگشتشان به

                                                      
 1410 یو، اد508صفحه  ر،یاجامع الاخ. 31



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 یت)س( شاداند و در غم آنها غمناکی اهل بداش در -30
س  و ( در چیبی  )سس ؟ فرح و ازن اهلیچ«َّفرحناَّوَّیحزنونَّلحزنناونَّلفاضلَّطینتناَّیفرحشیعتناَّخلقواَّمنَّ»معني ادیو 

 شد؟باه باید و ازن ما چگون فرح
و  یا اس ؟ آیا فرح ما همان شادرواشعنظیر  یمذهب یهاسب زن ایشان در مناا و یایشان صرفاً در اعیاد اسلام رحف آیا

 .اشد!تواند علام  شیعه واقعی ب ر اس  که میتری در کاهمرسد موضوع مینظر مه اس ؟ ب یکوبی و ازن ما همان عزادارپای
بی  )س( اس . اهل ان و پیروان  شیعیگر علامتی تکوینی برای شناخ، بیاننقل شد)ع( ق ادمام صاز ا دیو مذکورر اچه دنآ

می و عزاداری در شهاد  د. شادی در اعیاد اسلاشیعیان در شادی ما شاد و در ازن و اندوه ما اندوهناک هستن، روای  آمده نایرد
ر سلماً شادی و ازن آنان منحصر دا مام ددرگمی( بی  )سموجب رضای  اهلکه اس   ن اموریگرچه بخشی از آ )س(بی اهل

و اندوه  کند بلکه در همه افعال و ابعاد زندگی، ملاک اب و بغض و شادیاکتفا نمی رموواقعی به همین ا شیعهاین امور نیس . 
 اپسنداصی نعو م انام گناهه اس . اگر انجشیعمنش  رفتار وره و روش آنان شاخصی برای دهد. سیبی  )س( قرار میخود را اهل

ورزند، شیعه به انجام عبادا  و طاعا  الهی عشق می ()سبی  شد. اگر اهلبا مهها تنفر شیعه آناس ، باید مورد  )س(بی هلا
رد و با دا دوستیبی )س( یع دارد، اما با دشمن اهلگوید کسی که ادعای تشمیلهی عشق بورزد. دروغ واقعی هم به عباد  ا

 .کندیمنی مشس( د )بیاهل دوستان
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 کنندبذل می )س(راه خدا و اهل بیتجان و مال خود را در  -31
 .کنند ؤمنین کسانی هستند که بتوانند در راه خدا از جان، مال و خانواده هزینهم ینبرتر

(  )سبیاهل ه،الل»نی شق برتر یعسه ع  یمااک م  مؤمنکند. علاتقسیم می« و مؤمنفاسق »روه ها را به دو گخداوند انسان
 هستند. تند که از سایرین افضلسهی میان مؤمنین کساندر  اش اس ؛ امازمینیهای بر عشق« جهاد در راه خدا و

 ستند.اق تعالی هتر به یهیعنی از همه مؤمنین بالاتر و شب« افضل»
َّ»...ند: فرمایعلی )ع( می در این خصوص، اضر  ل  فْض 

 
لَّْأ فَّْمََُّّا 

 
َّأ َّؤْمِنِین  قََّّْلُهُمَّْض  َّم َّمََِّّة َّدِم َّت  َّو  هْلِهِ

 
َّأ َّو  فْسِهِ َّن  ان مؤمنبرترین » ؛1«الِهَِّنْ

هستند )س( بی  فداکاری خود اهلمصداق بارز این  «.و مال خانواده خود ]در راه خدا[ بیشتر مایه بگذارد ناج از کسی اس  که
 د.شتناگذ راه خدا مایهر د شخوی هخانوادمال و ر کس دیگری از جان، که بیشتر از ه

گذرند، چون قانون از مال می ننیبگیرد. برخی مؤم صور های مختلف انگیزه، مال و خانواده، ممکن اس  با جاناز تن گذش
بران برابر ج 700تا  انند که خدا از یکدتعالی دارند، می و رکایمان به خداوند تبا این دسته از مؤمنین چون .دانندخلق  را می

به خداوند  قعش ، بلکه ناشی از نیس ها، انتظار بازگش کسی در فدا کردن گاهی انگیزه ماا نند؛کمیه دا هزینکند. پس برای خمی
یرا همه باید در سنجد؛ زرا با عمل او میه ایمان و عشق هر کس گیرد و درجتعالی اس . خداوند هم از همه امتحان می و تبارک

 .هندان بدشق امتحایمان و ع

 زیرو عشق مهشدن لاز فدا -
کند. رد، واقعاً برایش هزینه میادبان کسی را دوس  انس اس . اگر« فدا شدن»صیتی وجود دارد و آن ماجرای ق خصودر عش

 کند.د، برایش هزینه میواهد با او ازدواج کنمثل عشق انسان به جنس مخالف که وقتی بخ
دن، نثاری مثل جان دا نوع جان هر شود.دا بف وقشعشبرای م خواهدانسان میکه  ی اس چه نیازن سؤال مطرح اس  که این یا

)س( بود، این  بی د. االا وقتی این معشوق کسی مثل خدا یا اهلانجام ده عشق به معشوق  هارج کردن و... در خر لاآبرو دادن، م
 رسد. نهای  میبی عشق به

یَّ»یا « ی افد به وحر»؛ «اکروحیَّفد»یا «  بانربه ق جانم» ؛2«بنفسیَّانت»عبار  یه با در ادع مِ 
ُ
َّأ نْتُمَّْو 

 
بِیَّأ

 
هَّْبِأ

 
َّأ فْسِیَّو  َّن  ََّّلِیو  و 

َّاَُّ الِیَّو  تیسَّْم  ک ن مسئله چند جنبه دارد. یکنیم. ایدا گفتگو میبا خ« پدر و مادر و خودم و خانواده و مال و تبارم فدایتان باد»؛3َّ«ر 
 هیچقی بهیقیم و خرج کنیم. یک مؤمن ابده هدیهیم، کندا ف اریم کهاطفی ما نیاز دبه عدر جنی اس . اش همان بُعد عاطفجنبه

   دارد چیزهایی را ازترسد. اگر ترسید، نشانه این اس  که محب  ندارد؛ زیرا انسان ذاتا دوسیمن نخرج شدج کردن و ز خروجه ا
شد، عشق پا ی نباگذشتگ خودازشدن و  اساساً اگر فداعشق . در خرج کنددهد و یا برای او ش هدیه خودش جدا کند و به معشوق

 گیرد.نمی

                                                      
 6۹نهج البلاغه، نامه . 1
 تیح الجنانمفا. 2
 نانمفاتیح الج. 3
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، کندشود که به خاطر آنچه فدا میکار این می الاتش بگذرد. نتیجهمک هاه معشوقش از همدر ر  که عاشق عشق اس این ذا 
    .            رساندنی میرا به تکامل درو او هادند و این فدا کرشومی بیمه
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 تمهف فصل
 
 

 (7)حدیث 
 

 )ع(:لصادقَّاَّمامالاَّقال
بةَّمنَّصحبهَّوَّمرافقةَّمنَّرافقهَّوَّمصالحةَّمنَّصالحهَّحصنَّغضبَّوَّلمَّیحسدَّالنَّلمَّیملکَّنفسهَّعنیاَّشیعةَّآلَّمحمد!َّانهَّلیسَّمناَّم»

 1؛«وَّمخالفةَّمنَّخالفه...
 «. زی نخواهد خواسا، چیم الفان، از مخگر از گرسنگی هم بمیردشیعه ما، کسی اس  که ا»مود: امام صادق )ع( فر

 
 
 
 
 

                                                      
 1و ادی،  30۹صفحه  ، 6د جل  ،وسائل الشیعه. 1
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 خواهندلفان اهل بیت)س( چیزی نمیخاز ما -32
 (، اصطلاای در روانشناسی اس  که بازتاب ارزیابی یا برآورد یکSelf-esteem: )به انگلیسی نفس نفس یا ارم  عز 

 اس . های خودفرد از ارزش
مختلف توضیح عوامل ان با تورا می دارد. ارم  نفس دی  خوو اهمزش ه ارربارادی اس  که فرد، دنفس، باور و اعتق عز 

س بودن نمیقمن اس  که انسا عتقده ارم  نفس دارد مداد، ازجمله فردی ک س اس  و به دلیل این مقد  توان او را قربانی د 
 هایمی با نژادها و قوف مختل افرادنی بین اند؛ یعا باهم متفاو هعامل دیگر اینکه همه انسانهای دیگران کرد، رزشاعتقادا  و ا

و ااساس رضای  داشتن ازآنچه و  یستدو دیگر خود عاملرابرند، ها باهم بطور انساند ندارد و همینچ فرقی وجویهختلف م
 ا در امور مختلف زندگیتوان ارم  نفس ر. اصولًا میجال  از وجود خود اس طور نداشتن شرم و خهرچه که هستم و همین

 عز خس  ر درجه نشوند. دیبا مشکلا  فراوان روبرو م زندگی خود ردستند ه س پاییندارای ارم  نف کهرادی د. افشرح دا
 اند.هنده ااترامی اس  که دیگران برای ما قائلد ننفس نشا
و نفس   ار عزکا این واقع ب در ،ندنز یز میه خود دس  به رفتاری تحقیرآمن در نظر گرفتن جایگارو اشخاصی که بدوازاین

دیگران شود در  دزن و ااترام ما ارم اری که موجب کاهش آورد؛ بنابراین انجام هر کن مین پاییدیگرا زدود را نو مقام خ شأن
گدایی  سبک و یا درخواس  کمک مالی وجا و طلب یا ارفی بینفس ما اس . گاهی گفتن م دهنده میزان عز  اقیق  نشان

 د.برزیر سؤال میرا  سانان فسن عز  کردن از دیگران
داند چنانچه به آن بزرگواران می هتبسو خود را وا اس  ی پیرو ائمه اطهاره تعاریف بالا، بدیهی اس  شخصی که مدعتناد باسبا  

ان و تنزل منزل  و شأن شیعیع خود را خوار ساخته و موجب و کمک دراز کند درواقبی  )س( دس  یاری سوی دشمنان اهلبه
 د.گردمی د مخالفان آناننز)س(  بی لاه
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  فصل هشتم
 

 

 (8)حدیث 
 

 :)ع(َّقالَّالامامَّالباقر
َّ؛1«لاَّثمَّیخالفهَّالیَّغیرهمَّالقیامة،َّمنَّوصفَّعدلنَّینالَّماَّعندَّاللهَّالاَّبالعمل؛َّوَّابلغَّشیعتناَّانَّاعظمَّالناسَّحسرةَّیوَّهناابلغَّشیعتناَّ»

 امام باقر )ع( فرمود:
این پیام را ما، کردن. به شیعیان  رسد، جز با عملش خدا اس ، نمیه پیآنچ بهسی ک رگزکه هپیام را برسان این ن ما شیعیاه ب»

 «.ندمل مخالف  کودش، در عند، ولی خخور در قیام ، کسی اس  که عدال  را توصیف کترین اسر که بزرگ نابرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 5 ادیو، 300صفحه ،  2کافی جلد . 1
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 الت هستنداف و عداهل انص -33
ل عدال  اس . معاد« دادگری»یا « دادمندی»ادل عدل و مع «ادد» پارسی و ادب اس . در عادل نظمم لغ ، دال  درع

ه ی صف  کسی اس  که گناعدال  در اصطلاح فقه 1نیز به معنای گسترنده عدل اس .« دادگستر»س . ل اداع نیز معادل« گرداد»
 اصرار نورزد.کبیره نکند و بر گناه صغیره 

 ه بر آن تأکیدو ااادیو ائم   بود؛ چنانکه آیا  قرآناضرآن  یونبوم  و اکاکرم )ص(  ف بعث  نبيدااه از ییک عدال 
 در امور و توازن یهمان هماهنگاز این تعابیر،  یابیر مختلف قابل توضیح اس . یکدر تع یه لحاظ مفهوم  بلاعداند. هردک یدزیا

تبعیض اس  که درواقع همان  ینف و ا ور، مسا. تعبیر دیگیردگیم قرار تناسبو عدم  مقابل آن ناهماهنگ و یا اشیاء اس  که در
  رعای یها که در معناها و استحقاقستگیعدال ، عبار  اس  ازلحاظ شای دیگر یرین در تعبچنمبین افراد اس ، ه نبود تفاو 

ته لازم لب. اس اتعبیر در مقابل این  ]گرانوق دیبه اقتجاوز  پایمال کردن و[ستم شود. اق آنان به کار برده می یق افراد و اعطااقو
ها باهم آمده که در اینجا انسان یگیری از فیض الههبهر رد استحقاقو داد لحاظ استعی م، یعنضیح اس  که در تعبیر چهاربه تو

ه طور خلاصبه .2«داردن را قاق آو استح که استعداد یبه کس یامتناع نکردن از فیض رسان»: یتعبیر یعنعدل در این ر نیستند و براب
 اس : یم بگوییم که عدال  به سه گونه تفسیر شدهوانتیما م

 رفتار کردن. یواسم طوران بههمگ ای ،یتساو-1
از  یوبر طبق این تفسیر فرد صرفاً عض وع عدل و ظلم نیس  و. در این تفسیر فرد موضیو رعای  و تعادل اجتماع توازن-2

 جامعه اس . یلاص ورحبلکه مظلم نیس   دل ووع عضیی موتنها خود بهجامعه اس  و 
العدلَّیضعَّ»نین علي )ع( که فرمودند: مؤملایرضر  امه اجملرباس   یمبتن که]یقصااب ا[اقی دادن اق هر ذی -1

 اول ینامع بر یلق اس  وو سوم قابل تطبی ومد یو این بر معنا «هد که بایدننجا میو امور را آ عدال  کارها»؛3َّ«الامورَّمواضعها
استعداد،  اسب بهو هر چیز کس  عامل متناسب با هرت»نیم بگوییم عدال  عبار  اس  از: توامیما ن یبنابرا 4بق نیس .منط

 5«و میزان فعالیتش یلیاق ، شایستگ
واند تمی تی همعدالبیظهور یابد مصادیق  تلفهای مخها و اوزهدر ساا  تواندعدال  می صادیقکه م طورهماناز این رو 

 یچون اجرا یعامجتف روابط امختلهای در اوزه بایدعدال  را  یها مصداق پیدا کند، یعنزهاو اینر دعدال   در صور  فقدان
 یلتداعیها همان مصداق بوزهاین ا ال  دراند و فقدان عدبه منصه ظهور رس یو در مسائل اقتصاد یقانون، در ااکام قضای

گروهی  یدد و براای این قانون اعمال گرهعد یل شود و برالعت  ،سسلام اقانون اطبق بر ون که منانق یرار اجر داگ یاس ، یعن

                                                      
 پارسیان نهنگ .1
 67ا  5۹ر.ک مرتضي مطهري، عدل الهي، ص .  32
 437نهج البلاغه، اکم  . 3
 215، ص 2و هم چنین ج  216ا  215، ص 6ي، یادداش  ها، ج مرتضي، مطهر. 4
 082، ص 21آثار، ج  موعهضي، مطهري، مجتر.ک: مر . 5
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 استحقاق اکم یافرادا ی یاگر فرد یطور در خصوص ااکام قضای  و همینعدالتی اسهمان مصداق بیاین  د،اعمال نشویگر د
 .التی اس عدیق بصدایه معمال نگردید این رورا داشتند و بر آنان ا یقضای
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  ل نهمصف
 

 

 (9)حدیث 
 

َّقالَّالامامَّالباقرَّ)ع(:
 ؛1«ه،َّعزَّوَّجلالاَّمنَّاطاعَّاللَّعتناماَّشیَّ،لههب!َّفواللاَّتذهبَّبكمَّالمذا»

 :اضر  امام محمدباقر )ع( فرمودند
 «.درگ کنبزی خداع  اطا مگر کسی که ا، شیعه ما نیس ،گمراه نکند! به خد مذاهب باطل شما را»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 1، ادیو 73ه صفح،  2جلد  ، یکاف. 1
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 ندکیراهشان نممگباطل مذاهب  -34
 ،جانشین خدا در زمین نواناو به عسجده بر  ، برعلاو  جلق ااضر   از ابتدای خلق  آدم ابوالبشر و فرمان انسان ش سرگذ

قا  اس  که یکی از مخلو اشرف سر این ن، بیانگر تقابل خیر و شر، خدا و شیطان برانسا دن برکریطان از سجده گرفته تا امتناع ش
اش، وعده رهسوا یاده وپ انیا لشکرد و دیگری بکن سرافرازی و سربلندی می عاد  وس ها وبیخو د امر بهوخلحان طریق مص

 کند.دهد و امر به تاریکی و فحشاء و منکر می  میشقاو
، رشنسل باو آمده بودند و درنهای   هدای برای انی که ه شر مطلق، تصمیم بر نابودی مصلحجایی پیش رف  کو این جدال تا 

یکی دیگری را بکشد و ان هم انداخ  تا به جرا دم آ ندزدو فر از همان ابتدا، با ایجاد تفرقه و شیطن ،   ورفممکن گ به هر صور 
ع اذی  و آزار انوا ندن ویرون راهای مختلف پیامبر کشی، مسخره کردن، بیخ به شکلین جریان، در طول تاراز زیانکاران گردد؛ و ا

مستولی اس ، ب و امور غاله مد بر هزآنجاکه امر و اراده خداونر شد؛ لیکن ابا خیر تقابل شه راهی برای شقور  نصایشان، به
و  ر ادیانکاری دمسیر و نقشه راه با ایجاد انحراف و دس  شیطان تصمیم بر تغییرشد تا اینکه های آنان همواره نقش بر آب مینقشه

 و نتریهمخود برسد که در اینجا به مقصود و مراد به م ندید بتواف گرف  تا شالتهب مخی و منشعب ساختن فرق و مذاب الهکت
 شود:اشاره می« رَق ضاله، نقشه راه انحراف ادیانف»ها تح  عنوان ن آنبارزتری

 ، وب، باریخ، خدایانی نظیر سنگ، چطول تد در این موراتی جه  یکتاپرستان: نظایر فراوان یک برای خدا قرار دادن شر -1
 ؛ی در قالب فرعون و کاهنانیهاانسان مجسمه و اتی

 ؛القدسو روحای تثلیو پیروان مسیحی  با عنوان: پدر، پسر خداوند و یا ادع ک بانزدی طبارتاندی و ادعای خویشاو -2
 ؛الهیبیاء به انانتساب اق تشریع و دگرگونی در ادیان به بهانه به شدن قائل -3
 ؛و پیامبر)ص( یهها السرپیچی از فرمان -4
 ؛بر)ص(ردن متون جعلی و انتساب آن به دین و پیامل کخاد -5
 ؛دین، مانند برخی فرقه های ضاله و انحرافی دین درمخالف با  واردورود م -6
، بهایی  و ظهور، تصوفای نوهرفانهای عههمانند فرقی و فرقه ای وی مطامع شخصی و ازبسسوق دادن عقاید به -7

  ...بی  ووها
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 

 

 

 

 فصل دهم
 

 

 (10یث )حد
 

 :قَّ)ع(امَّالصادالامقالَّ
َّامتحنواَّشیعتناَّعندَّثلاث:»

 ؛1«؟واساتهمَّلاخوانهمَّفیهافَّمكیَّهمیَّاموالالعندَّاسرارهم،َّكیفَّحفظهمَّلهاَّمنَّعدوناَّوََّّوكیفَّمحافظتهمَّعلیهاَّعندَّمواقیتَّالصلاة،َّ
 مود:ق )ع( فردام صاما

پیش اسرارشان،  - 2کنند. نماز را افظ می وقا ونه اگچد ینیز، ببدر اوقا  نما -1 ؛ه جا امتحان کنیدرا، در س ماشیعیان »
دران خود، تعادل را افظ برابه   ونه نسبهایشان ببینید چگدر مورد ثرو  -3کنند. میها را افظ ان ما، آنببینید چگونه از دشمن

 «.د(رسنها میه آنبنند. )کمی
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 دنتهسود ماز خند و مراقب اوقات نده به نماز اهمیت می -35

 دیدگاه قرآن و سنتگانه از های پنجاقامه نماز شرعی قاتوا -
اقی عه به عقل و تدبر در آیا  آفراجن منی( و همچو امامان )عم، سیره و سن  پیامبر اکرم )ص(   قرآن کریدبر در آیااز دق  و ت

کد تر مورو بالأخص نماز عصر که بسیاگانه ای پنجنمازهی وق  شرعخوبی، نفسی بهاو   شود.ن میروش اس ، دیأ
رد بحو و بررسی قرار سن ، عقل و علم مواز دیدگاه قرآن،  خودن نمازهای عصر و عشاء در وق  مبحو لزوم خواند در این

 یرد.گمی

 از منظر قرآن کریم ازنم -
 «آن سازگار نیس ، متهم سازیدقرا را که بو آرایتان »؛1«مآرائک واتهمواعلیه»

...«َّ َّإِن   َّؤ َّالص   َّلا  اة  تَّْك  َّن  َّالْمُؤْمِنِیَّع  ی ال  وْقُوت  َّم  ا اب  َّكِت  مؤمنان واجب گردیده  های خاص بره در وق نماز دستوری اس  ک» ؛2«ن 
 «. اس

«َّ لا  قِمَِّالص  
 
أ َّو  َّط  يِر َّة  ف ََّّاف  زُل  ارَِّو  ه  َّاللن   یْلَِّاَّمِن  ََّّل   س  َّالْح  َّذَّْاتَِّیَُّن َّإِن   ََّّهِبْن  یَّلِلذ   َّذِكْر  لِك  اتَِّذ  ئ  یِ  َّاكِرَِّالس   ل و آخر طرف )اورا در دو ماز و ن» ؛3«ین 

 «.ذکراس  اهلای برری خدا از( یادآوبرند و )نمها را از بین می، بدیهاشب که البته خوبی روز( به پادارید و نیز در ساع  تاریکی
 :ودشاط میخوبی استنببه هاین آیاز دق  و تدبر در 

 اس . رعصو  ز صبحمنظور از اقامه نماز در دو طرف روز، نما-1
 خودش مورد تأکید اس .نماز در وق  امه اق-2
خیر و خوبی را به ه، اشتزدرا ( باها )فحشا و منکاندازد و او را از بدیا میش انسان را به یاد خداقامه نماز در وق  خود-3

 کند.می او عطاروح و جسم 
ا»-4 َّواَّفِظَُّح  یَّالع  َّل  یَّو  ةَِّالْوُسْط  لا  الص   اتَِّو  و  ل  انَِّهَِّل  َّلََِّّواقُومَُّص   َّق   ]عصر نماز[زهایتان مراقب  کنید و خصوصاً نماز وسطی از نما»؛4«تِین 

افَِّ»کثر مفسران منظور از ا« دا قیام کنیدو برای اطاع  خ َّح  َّظُوا َّیَّال َّع  اتَِّلص   و   ق ها در وبجا آوردن نماز قب  ازدر این آیه را مرا «ل 
 اند.ودش و با اضور قلب تفسیر کردهخ

 د:فرمو (ع) دقاعفر صامام ج
َّشِی» حِنُوا َّإِمْت  َّمُح  َّكیف  لاةِ َّالصَّ اقِیتِ و  َّم  َّعِنْد  ا ن  ت  یه َّع  ل  َّع  تُهُمْ ظ  َّاف  ه به آن گونه چک ان کنیدشیعیانِ ما را به اوقا  نماز امتح»؛5«...ا

َّ«... اهمی  می دهند
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 می کنند منان حفظدشرا از  داسرارخو -36
 ید از آن اطلاع ااصل نمایند.ی اس  که مردم شاشخص ئلمساپنهان داشتن رازداری همان افظ اسرار و 

دارد و یا به ی م نگه د خودن  نزماند و مانند اکمی ان اسرار دیگران را افظداری آن اس  که انسازر انواع رازداری: یک نوع -
و آن را برای ظ فاا ش رهای شخصی خودداری مربوط به خود شخص اس ، یعنی فرد رازرازر نوع دیگاما ؛ و سپردی فراموشی م

 ران فاش نسازد.دیگ

را  ، اد  س با کسی دوس  اتلاش داشته باشد اگر امروز افظ راز خویشتن نیز  طبق دستورا  دینی هر انسانی موظف اس  در
و ش زرا او خون اندازهکه در روایا  آمده اس : افظ آبروی مؤمن بهننانشود چ اوفتاری وجب گرکه در آینده مچنان؛ آندرداگهن

داوند برای خودمان قرار داده ضایع م باید ارمتی را که خه همین دلیل، ما هم باید ارم  دیگران را رعای  کنیم و هااترام دارد. ب
 .نسازیم

یگاه ی برخی از وقایع زندگی، جابسا افشا چه ریم وذامیان بگر گران دبا دی رد تا همه اتفاقا  زندگی خود رای نداضرورت
به نارااتی یا اتفاقا  زندگی خود،  د. بسیار اتفاق افتاده اس  که افرادی با فاش کردن برخیبا خطر مواجه کن را نساان اجتماعی
 ند.اشده هایی در زندگی مبتلاگرفتاری

  انادربر د را برای! خواب خو]یوسف[فرزندم »فرماید: میب ر  یعقواضقل از ر به نآن کریم در خصوص لزوم افظ اسرارق
 1«.که شیطان، دشمن آشکار انسان اس  اکشند چرتو نقشه میبرای  کن کهمو زگبا

اسرار  ایته افشد. البها فتنه ایجاد کنآن، بین انسانه از ستفادا د تا بادهدر اختیار شیطان قرار میسرار فرصتی را کردن ابازگو 
قیاس « کفر»ه و اتی این موضوع با آن نهی شد از شد  بهسلام اس  که در ا منظور واردکردن خسار  به آنان، امری ان بهگردی

 شده اس .
َّالر  ََّّأدنیَّالكُفرَّأن»رمود:پیامبر اکرم )ص( ف ع  سم  لَِّی  َّف َّم َّجُلَُّمِنَّأخیهَِّالك  حف َّة  َّی  ح  فض  یهَِّیُریدَُّأنَّی  ل  هاَّع    این اسفرین کمترک» ؛2«هاهَُّبَِّظ 

َّ«کند.سخن رسوا  آن با و راتا ا را نگه دارد که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 بخشندال خود به برادران دینی میاز م -37
نَّْ» فرماید:)ص( میاکرم  پیامبر ََّّم  ع  ن  هََُّّم  ال  ََّّم  االْأ ََّّمِن  َّاخَّْخْی  هَُّرِ َّاللَّ ف  ر  َّص  ارا  ال ََّّتِی  َّإِل َّم  ارَِّیَّالْأ َّهُ اراضَّْاَّشْر  کسی که مال خود را به » ؛1«طِر 

 «.مال او را در راه اشرار با اجبار صرف خواهد کرد رد، خداونددا بازبان اه خواز مصرف در راختیار 
واقع  خوبان برخوردار هستیم و هم مورد تکریمالهی اداش پ هم ازکنیم، در راه خوبان هزینه می ا با اختیارمال خود رکه وقتی 

نزد خداوند پاداشی نداریم، بلکه نزد  تنهام، نهکنیمیینه ار هزا در راه اشرکه از روی اضطرار و اجبار، مال خود روقتیا امشویم؛ می
 «!گرفتمش را الاجبار مبه»گوید: ص شرور با خود مینخواهیم داش . آن شخ فرد شرور هیچ کرامتی هم

گاه باشید! کسی که مال خود  د و شومیاوند گرفتار نکند، به هزینه کردن آن در راه معصی  خدصرف د   خداوناعراه اطرا در آ
 کند.گرفتار می ه ال مشکلا  دشمن خدا  ولی خدا گامی برندارد، خداوند او را به تلاش و ارک  در رادر ال مشکلاکس هر 

یْقِنَّْبِالَّْ»ود: م فرمم( هسلاالامام صادق )علیه
 
َّأ نْفِقَّْو 

 
فَِّأ ل  َّاخ  َّعََّّْو 

 
مَّْأ نَّْهَُّنََّّل  مَََّّّْم  ةَِّاللَََّّّفِیَّیُنْفِقََّّْل  اع  َّبَِّابْتُلََِّّهَِّط  نَّْی 

 
َّفِیَّم َّنََّّْیَُّأ َّفِق  َّو  زَّ هَِّع  ةَِّاللَّ عْصِی 

َّ مْشَِّفِیَّح  مَّْی  نَّْل  َّم  َّو  لَّ َّاللََّّج  لِیِّ ةَِّو  َّاج  َّفِیَّح  مْشِی  نَّْی 
 
َّبِأ ةَِّاهَِّابْتُلِی  َّج  دُوِّ َّع  لَّ َّج  َّو  زَّ هَِّع  خداوند جای آن  اش کهب ن داشتهقیکن و یانفاق » ؛2«َّاللَّ

 شود؛ و کسی که در راه کمک بهنفاق در راه معصی  خدا مبتلا مینکند، به ااق انفوند   خدادر راه اطاع کند. هر کس کهرا پر می
 «د!داریم برمگابرندارد، در راه ااج  دشمن خداوند  بنده خوب خداوند قدم
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 فصل یازدهم
 

 

 (11)حدیث 
 

 :ملسلاادقَّعلیهالامامَّالصاَّلاق
َّمعاشرَّالشیعة!»

یناَّوَّلاَّ  ؛1«احفظواَّالسنتكمَّوَّكفوهاَّعنَّالفضولَّوَّقبیحَّالقولَّلواَّللناسَّحسناَّوو.َّقالیناَّشینتكونواَّعكونواَّلناَّز
 :م صادق )ع( فرموداما اضر 

یکی سخن ه نب ا مردم، )س( شوید. ببیل اهکه باعو سرزنش ما ، نه ایناشیدما ب یزیبای زین  و ای گروه شیعه! شما، مایه»
 «.زداریدده و سخن زش ، باوبیه از گفتارآن را،  بگویید و مراقب زبان خود باشید و
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 ندگویبا خوشرویی و نیکی با مردم سخن می -38
اسَِّحَُّ»فرماید: یم میخداوند در قرآن کر  «سخن بگویید.ردم به زبان خوشا مب» ؛1«سْنا َّقُولُواَّلِلنَّ

رَّْ»یم: وانخقرآن میزهم از زبان باو  سِّ ی  دْرِيَّو  حَّْلِيَّص  َّاشْر  بِّ َّر 
 
ََّّلِيَّأ َّمِنَّْحْلَُّامْرِيَّو  ة  وْلِيَّلَّْعُقْد  هُواَّق  فْق  انِيَّی   ام راپروردگارا! سینه» ؛2«لِس 

 «.بفهمندمرا  سخنان شای تابرایم آسان گردان و گره از زبانم بگگشاده کن و کارم را 
این موضوع  به هیز هموارایشان ن توجه بوده و در سخنان ارزشمند ( نیز مورد)ع همئص( و اه پیامبر )گان ر ازمهار  ارتباط مؤث

 شده اس :اشاره 
 3«.شودش شناخته میارزش انسان از گفتار»فرمایند: امام علی )ع( می

 4«.یمن باشیدا م ملا سخن گفتن عاد  بدهید تا از نیکوبه  ار انتانزب»: س اچنین توصیه کردههم اضر  نآ
کارگیری نرمی در  گفتار و به م  به زیبا نمودنکن اددس  آور به»اس :  یان در جمله زیبای دیگری یادآور شدهول شیعا امام

 5«.گفتار و رفتار اس 
، یوخش ودخ باصفا باشد، هرگز با دوس  شما تیسود داهیخواگر می»اس :  این زمینه فرموده امام صادق )ع( درنین چهم

 6«ید.کننجویی و ستیزه  یفخرفروش، جدل مکن
 7«.آموزی و سخن کسی را قطع نکنخوب گفتن را میگونه که اموز آنیبا رب شنیدن خو»اید: فرمامام علی )ع( می

و ن شنیدرد باشد: برخورد نیکو، خوب فذ فه ناشیبر انددلیل تواند سه چیز اس  که می»اس : یز نقل شده ادق )ع( ناز امام ص
 8«.فتنخوب پاسخ گ

 9«.هاچشم اه بو از مح گویندمیها سخن ها زباناز مود »علی )ع( فرمود:  امام
مجلسی به او ااترام بگذارد، پیوسته د لطف قرار دهد و در هر کس برادر مسلمانش را به سخنی مور»اس :  ر )ص( فرمودهپیامب

 10«.اس  مورد رام د ونخدا سایه بلندین وضعی  باشد در در اکه  ینتا زما
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 هستندمراقب زبان خود  -39
کر ان فهایش گویند؛ بدون آنکه به عواقب ارفخواهند میسیم که هرچه میشنامیی را نساک خود یانطرافدر میان ا خیلی از ما

شوند. ان میگردی ن بهزدهام ن اتماداند و فوراً دس  به دهان مینشاکنش وضوعی وباره نسب  به ارف یا م یک ی که بهکنند. یا کسان
فکند. این موضوع در دنیای اابطه آن فرد با دیگران سایه بید بر رتا اب کهد باش میقتواند تا ادی عآسیب ناشی از این نوع رفتار می

 باشد. وکار افراد داشته ثیری منفی بر کسبتواند تأکار نیز میو کسب
 دهند و اتی یکباره کنترل خود را از دس  می یک م بهای هدهنند و عکمی بازتن گف راد بدون فکر لب به سخناز افبرخی 

شخص  بیند و ممکن اس ب میکنند. در اکثر این موارد، اداقل یک نفر آسیهایشان فکر نمیارف ا  و عواقبتبعبه ه حظل
 گردد.ن نمیگز جبراهرفراد ا بهدی ما ی وجسمهای روانی، آسیبولی  ود.مان شخود پشی هایخطاکار، بعداً از گفته

 د کند.د رصدر خو را تارن رفایتواند انصاف میهر شخصی باکمی تأمل و  -
که کنند یممق و تنبل و... بنامیم باور هایی مانند اارا نامکند. اگر کودکان این موضوع در اوزه کودک و نوجوان هم صدق می -

 ا ازر نفس آنان به اداعتم ،کندها وارد میبچه نفی به شخصی های ممی که نایبآس عل به د. این صفا  و خصوصیا  هستن رایدا
 ر بگویید:گران خودداری کند، اگنامیده شود ممکن اس  از اضور در جمع و بازی با دی« زش »کودکی به صف   گرا برد.ین مبی
ه رفتاری معطوف کنید که وجه بچه را بثب  تم ایجملها : بگف ید با کند. چهترها پرهیز میرگبز لان وبا همسا از ارتباط« کمرو»
 «د.روی زمین پخش شده و باید جمع شوکاغذ و مدادهای  »یا « ریخته اس مهبهرتب و ناماق ن اتای»دهد. ید تغییر با
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 فصل دوازدهم
 

 

 (12 ثدی)ح
 

 :السلاممامَّالصادقَّعلیهالاَّقال
َّوَّآثارنا؛َّوَّلكنَّشیعنهَّساقالَّبلَّتناَّمنشیعمنَّسَّیل» َّبلستناَّمنَّوافقوَّخالفناَّفیَّاعمالنا َّوَّعملَّباعمالنا.َّبهَّوَّاتبعَّآثقلوََّّانهنا ارنا

 ؛1«اولئکَّشیعتنا
ند، از پیروان ما نیس ، شیعه ک  میخالفا مشیعه اس  و با اعمال و آثار مگوید که به زبان، میکسی »امام صادق )ع( فرمود: 

 «.ما هستند یعه. آنان، شهدد منجاا را اد و اعمال مه باشد و آثار ما را پیروی کنقلب همرا بان وز ا را باکه ماس   ، کسیام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 1۹ادیو  ،۹6صفحه  ، 11جلد  ، شیعهئل الوسا .1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنندیبا قلب و زبان از اهل بیت )س( پیروی م -40
 فرماید:ل میه( نقو آل له علیهالول اکرم )صلیالسلام از رسامام علی علیه

 ؛1«...َّوَّعنَّحبناَّاهلَّالبیتنَّاربعَّعَّیسالَّتییومَّالقیامةَّحَّاَّعبدلاَّتزولَّقدم»
بی  ما اهل ازدوستی ]که چهارمین سؤال[شود ... اینکه از چهار چیز سؤال میدارد مگر برنمی دمق یاچ بندهیقیام  هدر روز »

 «.دخواهد بو
 س .ا دهجین ش)ص( عپیامبر  لآستی و دو  دنیا و آخر  با عشق سعاد دن بهد و رسیبراین اساس تقرب به خداون

 گوید:مولوی می
 «ولیاءا رانک رنشیند د وا، خدا نشینی باهرکه خواهد هم»

اری ددر راه دین و دین)ص( عامل ثبا  قدم بروخاندان پاک پیام)س(ف پاک و اظهار عشق و علاقه نسب  به معصومین عواط
 .کنده مییمفساد ب برابر گناه و ررا د بی  )س( انسان انه به اهلخالص محب  و عشق واس  
 2«دحمم ل  و آس اسمد بمح عشق، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی»
زیدن به ور مهر بی  پیامبر)ص(هلساز عشق به خداوند اس  و دوس  داشتن ا بی  )س( زمینهعشق به اهلرو  این از
 س .الهی ا های والایارزش

 لمان درس  و پذیرش اعمال و زاما  یک مسممکن نیالهی ء ی اولیانی بدون دوستاسو ان رسیدن به قله رفیع کمالا  معنوی
س  که یک رابطه قلبی اس . بهترین نوع ارتباط با پیشوایان معصوم )ع( همان محب  و مود  اع( بی  )ی  اهلولاو  گرو محب 

اجراَّالاَّالمودةَّفیَّمَّعلیهَّلكَّاسئلاَّقل»فرماید: یمده و م به چنین ارتباطی دعو  کرن کریر قرآال هم دو درونی اس  و خداوند متع
 «.اره نزدیکانمخواهم مگر دوستی و محب  دربی، از شما مزدی نمل سارنجام امر من بر ابگو: » ؛3«القربی

محبوب   آسمانرا در زمین و و م قرار ده ا  هرگزیدولیای بوجان مرا شیفته ا دا! دلخداون»خوانیم: یز میالله ندر زیار  امین
 4«.گردان

ها نیز بیشتر مراهی و همدلی با آنعی  و همرنگی و هب، تاشدبیشتر بار )ع( و دلباختگی و ارتباط قلبی با ائمه اطه محب  درهرق
های وسته از چهرهدم پیو مر مهم اس همراهی و هم سویی بسیار اد همسانی، همفکری و خواهد شد. نقش عشق و محب  در ایج

ساز  و زمینه دذارگثیر میتأاعی هم اتی در اطاع  سیاسی و اجتمفی به رهبری ن عاطمارند. ایگیو سرمشق می الگو محبوبشان
آید، زیرا معرف  ود میای مستحکم به وجابطهر« پیروی»و « عشق»، «شناخ »شود. در این صور  میان عیتی عاشقانه میتب
 5«.ولای  و تبعی »  و محبآورد حب  میم

                                                      
 353ص امالی مفید،  . 1

 بوستان سعدی . 2

 180، ص68. بحارالانوار،ج3
 یح الجنان/مفات 300، ص14. وسابل الشیعه، ج4

 15و 14. عشق برتر ، ص5
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درجا ، ، فلمختهای ص   در فرای برخوردار اس  و آن اضرز اهمی  ویژه)ع( ای عل دگاهر دیی  )ع( دبه اهلعشق ب
ر وط ا بهیان فرموده اس . در اینجبی  )ع( را بحب  اهلهای ایجاد مها، آثار و برکا ، آفا  و موانع و بالاخره شیوهنشانه ها،زمینه

 زیم.ادپرمیای از آن گفتارها به گزیدهرده فش

 یدوست درجات -
ر کس بر اساس معرف  خویش های او دارد و هییابزی مالا  وشق از کورزیدن به معشوق، بستگی به میزان شناخ  عاق عش

ود و هرقدر معرف  اهد بین خوجا  پایرابطه قلبی او هم در در تردیدداشته باشد بی ورزد. اگر آشنایی ضعیفیبه محبوب اراد  می
برابر محبوب  در مشوع و تسلیضوع و خنتیجه خ عشق و علاقه و در اراد  قلبی، باشد ترخود بیشفضائل محبوب  والا  او به کم

 لیم اس .و علاقه و خضوع و تس دارتر خواهد بود و ثمره متقابل این محب  نیز به نسب  عشقتر و ریشهبیش

 ت )ع(بیهلستی ابت و دوهای محنهنشا -
سی ک یتدوسادعای  ه اقیق تواند بایی دارد و بدون آن انسان نمیهشانهن ئم وعلان، داشتن به آ محب  چیزی و علاقه به یک

 باه شود.گاهی ممکن اس  انسان در اقیقی بودن ادعای دوستی، دچار تردید و اشت پی ببرد و اتی

 علی )ع( امام زبان  )س( ازستی با اهل بیانه های دوبرخی از نش-
 تقوا؛ وعمل  محب  توأم با - 1
 بی  )ع(؛اهلان تسوق به دعش - 2
 رمان؛کتمان محب  در نزد نامح - 3
 ها؛محرومی  ایربآمادگی  - 4
 .                            بی  )ع(رائ  از دشمنان اهلب-5
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  زدهمسی فصل
 
 

 (13)حدیث 
 

 :السلامَّعنَّالامامَّالصادقَّعلیه
یا،َّصیها،َّحلیما،َّمدفقفهما،َّنحبَّمنَّشیعتناَّمنَّكانَّعاقلا،َّاَّان»  ؛1«دوقا،َّوفیارا،َّصبوار

 امام صادق )ع( فرمود:
 «ن دوس  داریم.یقیگو و وفادار باشد، بهو بردبار و مدارا کننده و شکیبا و راس ل و فهیم و دانا عاق کهای را شیعهما، »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 22ادیو ، 1۹2 صفحه ، امالی مفید. 1
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 دهستن و بصیر عاقل و فهیم -41
ر آیه از به انسان، عقل اس . در هزااوند مهربان م  خدنعندترین بهترین و سودم اسلامیمعتبر طبق آیا  قرآن مجید و روایا  

 و میدان برای جولان و ارک  عقل معرفی شده اس . ه بیش از صد اوزهد، بمجیآن قر

 (ام صادق )عدر کلام اممفهوم عقل  -
َّالعقل» یدند:ع(، پرسروزی، از امام صادق ) َّما ه! بد به ما ع»: ودفرم«  ؟یسل خدا، عقل چسر رسوای پ» ؛«؟یابنَّرسولَّالل 
 1«.  آیدوسیله آن به دس بندگی شود و بهش  بهخدای رامان ه آن سیلو هه بقل آن اس  کع»؛ «الرامن و اکتسب به الجنان

ه»وری، وند بخه اگر به آن پیعقل چیزی اس  ک دا و با خشدن ت در اقیق ، راه جمع ،پیوندیمید خداونی و به شومی« عبدَّالل 
 .س ا به بهش و دس  یابی 

تلكَّالنكراء!َّتلكَّالشیطنةَّوَّهیَّد:بود؟ فرموداد چه یاری می رانیاکمدر ویه را معا آنچه»پرسیدند: از امیر المومنین علی )ع(
 «.  بودطنو شی بازینگعقل نبود، نیر ویه داش آنچه معا ؛2ستَّبالعقلشبیهةَّبالعقلَّوَّلی

 کاره به پایان که عاقل آن اس  کآدم عاقلی اس ، دراالی او که آمدمید، اما به نظر ه بوشدن جمع با شیطا معاویه وجود 
 .زندد مینبیا و قرآن و ائمه پیونل بودنش آن اس  که خود را به خدا و اکند و علام  عاق دیشهان

 ی عاقلهانشانه -
تواند از خرد می مندیههران بمیزجش ردی برای سنفن هر ابراینگرفتن از روایا  ائمه اس ، ب رهسی بهخودشنا بهترین روش برای

 کنند:گونه معرفی میرا اینهای خردمندان نهنشا ئمه؛ اصومین بسنجدخود را با روایا  مع
  ؛3«هالعاقلَّمنَّعقلَّلسان»کنترل زبان:  -1
 ؛«.كندكنترلََّّراَّازَّحرامکه زبان خود عاقل کسی اس  »
  ؛4«دنیاهَّباخرتهَّباعوتهَّوَّالعاقلَّمنَّهجرَّشه»ترك شهوا :  -2
 ؛«روشدبف شرتا به آخیش ردنیاعاقل کسی اس  که شهو  خود را ترك کند و »       
  ؛5«انَّالعاقلَّلاَّیكذبَّوَّانَّكانَّفیهَّهواه»ن: دروغ نگفت -3

 ؛«وس او در دروغ باشدچه هوا و هگوید گرنمیعاقل دروغ »       
اقِلَُّ»فرماید: )ع( میی  علاضر :ك باطلرت -4 نََّّْالْع  َّالْب َّم  ض  ف    «.ردمند آن اس  که باطل را ترك کندخ» ؛6«طِلاَّر 
 دن؛شوم از بیم محر ننکرد خواهش -5

                                                      
 70۹، ص 2ه، ج لحکممیزان ا. 1
 11، ص 1ج افی، الک. 2
 54همان، ص . 3
  35الکلم، ص ر غرر الحکم و در فیتصن .4
 3۹، 1ج ی،الکاف.5
 15۹، صبحارالانوار .6



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ه آنچه مقدور انسان نیس ؛وعده ندادن ب -6
َّ»د: فرمایمام کاظم )ع( میامید نداشتن به آنچه مایه سرکوبی اس : ا -7 َّالعاقِل  َّلاََّّإنَّ دِّ هََُّّخافَُّنَّی ََّّم َّثَُّیُح  كذیب  َّت  س، لاَّی  لَُّم َّو 

 
نَّأ

نع َّ خافَُّم  َّی  عِدَُّمَّلاهُ،َّو  رجوَّی  لاَّی  یهِ،َّو  ل  قدِرَُّع  فَُّماَّیُعاَّلاَّی  جنَّ  ؛1«هائَِّبِر 
اقِلَُّ»فرماید: امام )ع( می فریب نخوردن: -8 َّالْع  عُ َّیُلْس  رَََّّّلا  َّم  َّجُحْر  یْنمِنْ  دومرتبهاز یك سورا   سی اس  کهخردمند ک» 2؛«ت 

 ؛«ود و فریب نخورده نشگزید
 یم تکذیب؛ن از بسخن نگفت -۹
خوبی را از کسی که آن» 3؛«نیشرَّفَّخیرمنَّیعرلعاقلَّلیسَّالعاقلَّمنَّیعرفَّالخیرَّمنَّالشرَّلكنَّا»ر: متر کص ضرتشخی -10

 «.انتخاب کندرر دارد شر موردی را که کمتر ضبدی تشخیص دهد عاقل نیس ؛ عاقل کسی اس  که در میان دو 
لَّالذیَّلاَّیشغلَّالحلالَّشكرهَّوَّلاَّانَّالعاقمَّیاَّهشا»فرماید: ع( میکاظم )الال و صبر از ارام: امام  رابردر ب رگزاریکش -11

 «.ی اس  که الال از شکرش بازندارد و ارام بر صبرش چیره نشودم! خردمند کسهشا یا» ؛4«رهرامَّصبلبَّالحیغ
دارد  تر ضرررا که کم میان دو شر موردی ه درس  کاقل کسی شخیص دهد عاقل نیس ؛ عاخوبی را از بدی تی که کسآن

 د.نانتخاب ک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 48۹، ص 4مکاتیب الأئمة علیهم السلام، ج. 1
 132، ص 1بحارالانوار، ج . 2
 322، ص 6جن أبی السوره ادید، شرح نهج البلاغة لاب. 3
 16، ص 1الکافی، ج . 4
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 بردبار و شکیبا هستند -42
الحلمَّضبطَّ»نویسد: در مفردا  می« راغب»قرآن، شناس معروف  لغ س . خشم ا جانشاندن هیرونواژه الم به معنی ف

 «.س ن خشم اکننده نفس از طغیا ترلالم کن» ؛1«هیجانَّالغضبالنفسَّعنَّ
ر ب« ه معنی عقل و خرد نیز بکار رفته اس .بم گاهی الشود، ناشی می و خرد عقلل  از که این اا ازآنجا»د: گوییسپس م

وزیر  انسان اس  و الم عقل دوس  صمیمی» ؛2«العقلَّخلیلَّالمرء،َّوالحلمَّوزیره»د: فرمایعلی )ع( مینان یر مؤمام مین اساسه
 «.عقل و خرد اس آن اقیق  س  که الم نوری ا» ؛3«وهرهَّالعقلجنورَّحلمَّلا»اید: فرمو نیز می« .عقل اس 

َّ»د: خ فرموپاساضر  در آن « الم چیس ؟»سن مجتبی )ع( پرسید: امام ا ازشخصی  َّملك َّو َّالغیظ  ؛4«النفسكظم
 «.فروبردن خشم و تسلط بر خویشتن اس »

 «.نیس  گهداری زبانند استقام  و نمان یمچ الهی» ؛5«لاحلمَّكالصبرَّوَّالصمت» علی )ع( فرمود:مؤمنان  نیز امیر
دهد صوم )ع( نشان مین معاماما نا وی و بیالغ هاین در امور نیز آمده اس . این تعریفندماو ثاب  ستواری معنای االم به 

 ی در امور اس .داری و صبر انقلابی و استوارکه الم به معنی خویشتن
ترجمه  ردن آنچه بنابرای ح اس ،واراء و جیر اعضکنترل اعصاب و اراده و سا زبان،نترل شامل ک داریکه خویشتنبه این با توجه

طور مطلق رسد زیرا الم به معنای تحمل بار بهنمینند صحیح به نظر کمییاد « اریبردب»ان عنورفته و آن را به واژه الم به کار
 ارزش اس .ه ضد ورد کآدرمی پذیریاز انظلام و ظلم زیرا تحمل بار، گاهی سرنیس ، 

زین ایگانظلام جتا وضعی  شرایط هرکدام را تشخیص داد د و بای  اریك اسظلام نزدیك و بان الم و رز بینبر همین اساس، م
 ای انجام کاری ارزشمند، عمل ضد ارزشی را مرتکب نشود.جردد و انسان بهم نگال

 قرآنداری در  حلم و خویشتن -
شده اس  و چهار بار آن  راوند ذکصفا  خد یکی ازعنوان بهار آن انزده بار آمده که یازده بپ« یمال»ر با تعبیدر قرآن واژه الم 

 یاد شده اس . و...)ع( و اضر  اسماعیل )ع(ر  ابراهیم خلیل اضن چوهم انیال پیامبرخصعنوان یکی از  به

 دگان خاص خداحلم ویژگی بن -
َّاذ»فرماید: ن ممتاز خدا میندگاهای بویژگی زمون یکی اقرآن پیرا َّسلاملجاههمَّاخاطبا انی هستند که ها کسنآ» ؛6«الونَّقالوا

و با سلام، [« گویندها سلام میسازند. در جواب به آنمخاطب می ]خویش دانهنابخرار با گفت[ا ر هاکه جاهلان آنهنگامی
 .]کنندپرهیز میها با آندرگیری ذشته و از ها گرگواری از کنار آناعتنایی و بزبی
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ندامردم ابدارا اهل م -43

 حب و بغض -
و دوری از رذایل  ه برای کسب فضائلنگیزرین اتمشود مهمیر اخلاق از آن به شهو  و غضب تعبی که در علمض اب و بغ

 جوید.ن دوری نمیاز آباشد متنفر نا از چیزی کند و توی آن ارک  نمیساس . چراکه انسان تا چیزی را دوس  نداشته باشد به
 و رآن شوود د و با نبدهها اس  که اساس زندگی انسان را تشکیل مینیا و دشمهها و دوستینخواستو نها تنهمین خواس

 بندد.  برمینشاط از زندگی رخ
و نادانی  جهل و یا مل گرددرشد و تکا تنهایی موجبتواند بهیها نمها و بدیگردد که شناخ  خوبیبا این بیان مشخص می

 ود.شنمیحقق م هاها و دوری از بدیوبیرک  به سم  خیزه انگراده، ادون خواستن و اب د. چونلقی شوتنها عامل سقوط ت
رسخ  و در میان محمد و کسانی که با او هستند، در برابر دشمنان س»فرماید: ص( می(عظم پیامبر ادر وصف  نیز قرآن

 1«.ندمهربان هستخودشان 
 د:فرماینای میملهم )ص( در جاکر امبریپ
 ؛2«هَّهمَّنصفَّالعیشفقَُّبر َّالَّانَّولایمناسَّنصفَُّااةَُّالارمد»
 «.نصف زندگی اس  مهربانی با آنان مینرس  و ن انصف ایما دممدارا کردن با مر»

کس که ر آنو ه ر شودنسان دوی تلخ از اود که مکافا  بد و زندگشهمچنین در برخی روایا  آمده اس  که مدارا باعو می
 ]د.اهد شوخ اوان گیر یببد گر مکافا  [واهد کرد و را اصلاح خبد ا ا د، مکافو را اصلاح نکنا رفتار خلاق ومدارا کردن در ا

نَّلمَّیُصلِحهَُّ» هَُّسوءَُّالمُكافاةَّم  ح   ؛ 3«حُسنَُّالمُداراة،َّأصل 
و یادآوری  ،شودپذیر میمدارا کردن امکان وپرت که دراا  را و زندگی ر شی  زیادی این آرامش بخاضر  علی )ع( در جملا

 فرماید.میید کأتمختلف های نبا بیا
َّ»ازجمله اینکه:  َّالد  نیَّینسلامةُ نَّداریَّ»؛ و نیز «.  دین و دنیا در مدارا کردن با مردم اس سلام» ؛4«َّالناسراةََِّّمداَّیاَّفوَّالد  م 

َّالمحاربأضدادهَُّ  «.اهد ماندان خوام ها درا و خشون هدارا کند از جنگود مفین خو مخال منانبا دش هرکس» ؛5«أمِن 
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  دهمچهار ل فص
 

 

 (14)حدیث 
 

َّقالَّالامامَّعلیَّ)ع(:
َّهم» َّباعارفوالَّشیعتنا َّبان َّالعاملون َّالالله، َّملبسهم َّو َّالقوت َّماكولهم َّبالصواب، َّالناطقون َّالفضائل، َّاهل َّالله، َّمشیهمَّمر َّو قتصاد

 ؛1«التواضع
دستورا  الهی، اهل  ناگکنندملفان به خدا و عها عارتنن ما، شیعیا»: فرمود ابیطالب )ع( بنی علر  اض منانامیر مؤ

اند و نه خوراکنه کم [ای اس  که توان و نیروشان دهد دازهان راک آنان، به. خوتندهس،  مطالب درسه سرایان ب فضیل ، سخن
 «.روندمیراه اضع با تو ر بیارایندباسشان را به زیونه لند و بد پوش نه لباس [ شیدنشان متعارف اس س پولبا ]زیاد
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 خدا هستندبه  رفعا -44

 عارف کیست؟ -
به شد  و ضعف و شناخ  شهودی و باشد. مرتبه عرفان فرد نیز  درک کرده و یافتهح روو لب ا قخدا را ب کهعارف کسی اس  

 می گردد . ب  به خداوند بازاو نس ک قلبیاراد
را درک  مقام تواند آنکسی نمی عارف فرد ودر از خیغون خاص ندارد واشتن عننیز دانیاز به آداب، رسوم و  رفانم عابه مقرسیدن 

 انیم مقام عارف را ادس بزنیم.توهایی مینشانهم و علائ اب . بلکه ماندک
د و در ازای این محب  خود، کننه نمیخلق تکی، هرگز به م  به همه مردمانبه خد و عشق لقر عین محب  عام به همه خآنان د

 .ندی از مردم ندارقعب و توهیچ طل
رسم و عنوان نیستند، بلکه  و اسم هر  طلبی،ش ر،اههل تظ، افته باشندیاعرفان دس  اس ، کسانی که به گوهر راستین  هیبدی

 اند.هرهیدنشان و نام  رسم و و ماند و از بند اسرق لذ در خلو  روح خود از انس با محبوب خویش غ
 ر اینل بکند دلییم قیق و بلندی در وادی عرفان بیانالب دیا مط، دهدمی العاده انجامقارمالی خکسی اعرو صرف اینکه ازاین

 یافته، واصل و دارای مقاما  عالی عرفانی اس .ه  که او عارفی رانیس

 قیقیهای عارفان حویژگی -
ی وابه محت جه ذهنی و فکریتوانسان س  که بانی، ذکر ذهنی ار از ذکر زالات . بساا د خدن اقیقی یااولین ویژگی عارفا -1

د خدا باشد و از او غافل نشود. بالاتر الک همواره به یادل سکه نای قلبی اس ،ر اشته باشد. بالاتر از ذکر ذهنی، ذکد ذکر
همه و  مسیر اق باشداو در های الی همه فع خدا باشد، نی سراسر وجود سالک ذکراز ذکر قلبی ذکر وجودی اس ، یع

 ؛ام دهدا انجخدبه محض د را با توجه وخ لاعما لا  واا
اخ  شهودی و عرفانی نیز امری د رسیده باشد. شنداونودی خشه به شناخ  کهگمنامی: عارف اقیقی کسی اس   -2

ا درک کند. عارفان سی رودن کن یا نبد عارف بودتوانکس نمیود فرد هیچباطنی و درونی و شخصی اس . لذا غیر از خ
ود ی خخاصی برا قهاند و هرگز لباس و خردهاس  دوری گزیفیان صونشانه  و آداب خاصی کهم ز مراسواره ااقیقی هم

 ؛اندنکرده تخابان
به ا ر همگاننند. آنان کن را به خود دعو  نمیخوانند و دیگراسوی خود نمی گرایی؛ عارفان راستین هرگز بهز از فرقهپرهی -3

 ؛کنند  میو اسلام دعو خدا
 ی؛ب از ابهام گویاجتنا و ان  بیصراا -4
االا  و اعمال مواظب شد  مراقب و به یان،و آدمان همه عالمیه شناختی: آنان در عین محب  عام ب ی روانستدو خود -5

 ؛هستند خود
 1گ.مر یادرار استم-۹چیز؛مهزیبا دیدن ه-8ها؛انسانمحب  و عشق به همه -7ناامیدی از خلق؛ -6

                                                      
 درآمدی بر عرفان اقیقی و عرفان های کاذب، اامد اسین شریفی، انتشارا  به آموز. 1
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 کنند به دستورات الهی عمل می -45
 لمی و ایمان عَملی.عِ ن  : ایمادو گونه اس مانای-

ای علیم و اکیم پی برد. این ایمان را ایمان کننده د آفریننده و ادارهوجو توان بهش میفرینز آانگی ر ای ظامدر ن مطالعهبا اندک 
دسترس  قابلغ ل و بالهای عاقانسان همهبرای  مندند و به دس  آوردن آن بهره نز آبیش ا و ها، کمانسانکه همه گویند علمی می

 اس .
ا باید دانس  که تنها دارای علم تواند تعدیل کند. انسانی ها را نمینی، غریزهشود؛ یعواقع نمیاثر شأ علمی، منان ایمکه این  ام 

 .دشولغزش میاه برسد، دچار وقتی به پول و مقام و جاس ، 
 هجوم شهوا  شود. د مانع ازتوانمیهایی، نتنعلم او، به   واکم اسچون شهوا  نفسانی، در وجودش ا

تنهایی،  رو دانستن به این از ،کننداو توفان بر پا میو ااکم هستند و در وجود ها بر ال، غریزهاانرعیی دد، ولدارود علم وجاین 
 .دشو ن غرایزع از هجوم توفاتواند ماننمی

تی  لی رایز، ایمغین ا م، خودِ کرایز رف ، کمل غه دنباکه ببدیهی اس  بعد از مد   ف ویجاً ضعیتدرو  کنندرا تضعیف می اوان او 
 شود؛کلی، چراغ ایمانش خاموش میکه بهنشود تا آتر میفضعی

ذِ » وأَ ثُمَ  کَانَ عَاقِبَةَ الَ  بُ ینَ أَسَاءُوا السُ  هِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَ  اِ  وا بِآیَ ی أَنْ کَذَ   1«ونَ هْزِئُ اللَ 
ا و درک درستی دارندمند هفکه می هاییانسان جایی را بهها آن این تضاد ،نندک یمود عمل م خعل در عمل برخلاف، ام 

 .رندیگمیاستهزا را به و آن  شوندسرانجام، منکر می افتند ورساند که در اصل قیام  و اساب، به شک و تردید میمی
لمی ان عایمایمان، ین . انتوانسته جلوی غرایز او را بگیرد یمان،این ا ته، ولیعورا ایمان داشبا ه بلعمدهند کآیا  نشان میاین 

ا همانوبیش، همه ما این  کم که اس   .کندما را افظ که باید، چنانواند آنتبینیم، نمیطور که می ایمان را داریم، ام 
ا  یق طر دستوراتی که ازیعنی، بر طبق همان ود؛ شمی دانسان پیدر روح و جان امل کرار عکه براثر تایمانی اس   عملی، ناایمام 

 کند.عمل میاس ، دس  آورده به می ایمان عل
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 هستند اهل فضیلت -46
 1.شودگفته می« فضل»ب نیس ، جان ودادن آ ای کههر عطیه قتصاد و میانه اس  و بهبه معنای زیاده از اد ا« فضل»در لغ  

ازم معنایی   لوقیقکه در ا «امطع ترک شی بعد از»و « شرف»، «ااسان»، «اءبق»، «یرخ»ن مچوی هحاظ، واژگانن له ایب و
 ]مر پسندیدهی ایعن[به معنای معروف « لفض»توان گف  در یک بیان کلی می 2هستند در معنای این واژه ذکرشده اس . «فضل»

چیزهای محمود و پسندیده  یشتر درکه ب س د وسط اقدار زائد بر ا، مفزونی همان« فضل»توان گف  ساس مین ایابر . 3اس 
 4گردد.اطلاق می بر چیزهای مذموم فضولکه ود، چنانشیل ماستعما

 در قرآن کریم« فضل» -
افته ام  الهی اختصاص ین به فضل و رآرر قه دآی ۹0بر    و بالغاد سخن به میان آمده اسدر قرآن کریم از فضل خداوند زی 

 کنم:موارد اشاره می اینز برخی ا که در اینجا بهس  ا
َّال»تند: ار نیسردم سپاسگزثر ماک ولیاس   فضلاب خدا بر همه مردم صا -1 ر  كْث 

 
َّأ َّلكِنَّ اسَِّو  یَّالنَّ ل  َّع  ضْل 

ذُوَّف  َّل  ه  َّاللَّ اسَِّلاَّانَّ نَّ
شْكُرُون  ؛5«ی 

نَّْ» : اس ل بزرگیخدا صااب فض -2 تِهَِّم  حْم  َّبِر  ص  خْت  شاءََُّّی  َّی  هَُّذُوََّّو  ضََّّْاللَّ  ؛6«ظِیمالْع ََّّلَِّالْف 
َّذلَِّ»دهد: میهد خواخداوند فضل خود را به هر که ب -3 ضْلََُّّك  هَِّیََُّّف  لِیماللَّ هَُّواسِعٌَّع  َّاللَّ شاءَُّو  نَّْی   ؛7«ؤْتِیهَِّم 
هَِّ»ند: درکیپیروی مها از شیطان نانسانبود جز اندکی از  اگر فضل و رام  خدا -4 ضْلَُّاللَّ وَّْلاَّف  َّل  ل َّو  تَُّیْكََُّّع  حْم  َّر  عْتَُّهَُّلاتََّّمَّْو  مَُّب 

لِیلاا َّق  َّإِلاَّ یْطان   ؛8«لشَّ
شِرُوا»شوید و از فضل خدا طلب کنید: معه در زمین پخش از جنم جمعه پس از روزدر  -5 انْت  لاةَُّف  تَِّالصَّ إِذاَّقُضِی  فِيَّالْأ رْضََِّّف 

َّابْت َّ ضَّْو  ثِیرا ََّّهَِّلَِّاللََّّغُواَّمِنَّْف  َّك  ه  َّاذْكُرُواَّاللَّ  ؛9«و 
هَُّمِنَّْ»د: ننکان میدا را کتمفضل خ خیبر -6 َّماَّآتاهُمَُّاللَّ كْتُمُون  َّی   ؛10«هَِّضْلَِّف ََّّو 
لی»ورزند: دیگران به آنان اساد  میخدا بر  خاطر فضلبه  خیرب -7 َّع  اس  َّالنَّ حْسُدُون  مَّْی 

 
هَُّمِنَّْف َّماَّآَّأ  ؛11«...ضْلِهَِّتاهُمَُّاللَّ
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دی دق میا  فودر آ« فضل»شود، واژه مشاهده می که طورانمه ه قرائن در هر آیه و با سبک و سیاق بتوجه ا ارد و بعانی متعد 
و « یبرتر»در دو معنی اصلی « فضل» شود واژهمشخص می ،با نظر و دق   در آیا وجود و  . بااینیابدمیای خاصی معنه، آی
 .س اولی ا ز مصادیق معنایم اای دو  دو معنا با یکدیگر مرتبط و معن نای ه البتهار رفته اس : کبک« عطیه و ااسان»

ا  یو یا ما اشدی بممکن اس  معنو ،به معنای برتری« فضل»ام  شما را بر  1...«کانَ لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْل  ما »ل معنوی مثل ض؛ فد 
َّ»دارید و یا ما برتری و فضیلتی ن دْ ق  َّل  َّداو  یْنا اَّوُد َّآت  َّضَّْف ََّّمِنَّ ی نیز مانند  ؛2«لا  َّ»ه این آیو فضل ماد  ضَّ َّف  هُ َّاللَّ َّب َّو  كُمَّْعَّْل  لیض  َّفِيَََّّّع  عْض  ب 

زْقَِّ  3«الرِّ
ا ف َّ»ه اس : ن آیه به کار رفتر ایم دمعنای دودر ضل ام  مِین  یَّالْعال  ل  َّع  ضْل 

َّذُوَّف  ه  َّاللَّ م  اب ااسان و رالیکن خدا صا» ؛4«لكِنَّ
 این کار را و کرملطف ی روه از لازم نیس  بلک وندبر خداکند عطائی که خدا بر بندگان می   ون و رامااسا«. مردمان اس  بر

 5ندگان اقی در نزد خدا ندارند.یاد  اس  وگرنه بزعی نو یم چراکهگوی« لفض»لذا به آن  ،کندمی
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 د هستندمراقب زبان خو، کنند یدرست بیان م سخن بجا و -47

 مکلا درادب  رعایت -
 پردازیم.به آن می الین مقا د که درطلبخود را می دیگر، ادب خاص الافعاا ر امور وهمانند سایسخن گفتن، 

 معفت کلاایت رع وگفتن  سخن نیكو -

م را کان، ادب در کلادم و اتی با کفار و مشرریم، خداوند متعال با پیامبران، ملائکه، مؤمنان، عموم مرمختلف قرآن کیا  در آ
ه )اتی در ادبانزش  و بی آوردن گفتار زبان بهد و از زیبا سخن بگوینران با دیگدهد یستور مد. به مؤمنان نیز دکنی  میرعا ملاً کا
ا که بهتر ر به بندگانم بگو آنچه و»فرماید: و نیز می 1«سخن بگوییدخوش ]به زبان[با مردم »( دوری گزینند: لهانران و ابفل کاابقم

  2«.اس کار ی آشانسان دشمنواره برای طان همیرا شیزند، زرا به هم میمیانشان طان ه شیگویند کاس  ب

 گوییپرهیز از بیهوده -

گویی هودهیهوده دوری کند و کلما  شیوا و مفید را به زبان آورد. بیاز سخنان لغو و بخود در گفتار  ندهگوی می کند تضاادب اق
ان آنو  ]دندمنان رستگار شؤم[» ه اس :برشمردؤمنان های میکی از ویژگیز آن را ری ان دویزد مناناپسند اس  که ایکی از صفا  

خاص از گفتار، مانند قول اسن، قول معروف، ای و شیوه ، نوعودینش و گف  ی هربرا رآن کریمق در «.از بیهوده روی گردانند که
 اس . شدههی نن سخن گفت هاز و کرشمیا با ن لند،ای به با صدها مانند مکالمشده اس  واز بعضی شیوه قول کریم توصیه

 فتنسخن گآداب  -
 ؛حقیران  و تاهز از هیپر -1

جنگ پس با من اعلان ،از دوستان من اهان  کندود هر کس به یکی فرم دای تعالیخ»: یدامفرمینه میپیامبر )ص( در این ز
 «.کرده اس 

 3«.من جنگ کرده اس کند با  خوارمرا ن مؤمن کس یکی از بندگا هر»فرماید: چنین میهم
خدا  ولیاا مراله و بهد وشفر مسلمان ممکن اس  کازیرا ر برتر بداند.کاف یتکس اچاز هی د خود راو مؤمن نبایلمان یک مس

 برسد.
 فتن با صدای آرام و کوتاهسخن گ -2

ها ی از این نصیح . در بخشاس  شده رآن ذکرزش اس  ، که در ققدر مهم و بااردانش آنهای لقمان اکیم به فرزننصیح 
اغْضُضَّْ»اید: فرممی وْتَِّو  َّص  َّمِنْ َّ ك  َّ إِن  

 
اتَِّك َّنَّْأ َّالْأ صْو  َّ ر  َّالْح  وْتُ ص  اها صدای خران ترین صدنا زش ماکن هرا کوتاه ای  صد» ؛4«مِیرَِّل 

 «.اس 
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 اندازه است به آنان خوراک -48
اس ، اما باید کرده  معرفی و نیکوم را جزء امور پسندیده مرد م بهطعا گونهینو همچنین دادن اهای لذیذ ردن طعامم خواسلا

در خوردن، نباید مؤمن را از اس  و این اسراف راف اس دن مثلخوردر ی رو دهروی نشود. زیا در خوردن نیز زیادهو  دشاالال ب
در » د. در ااادیو آمده اس :باش باد ای عنیرو برو آشامیدن کسب  ر و مقصود فرد از خوردنعبادا  باز دارد، بلکه باید منظو

ه مؤمن در مورد آنچاز  ن اس  کهآاز تر مند کریال نخواهد شد و خداو، در آخر  سؤباشیده یا خوردمال الال در دنچه از ورد آنم
 «.ل خورده و آشامیده اس ، سؤال کنداز الا

 آداب غذا خوردن -
ش اضر  محمد وسیله پیامبر و بهها دستوراتی فرموده انانس جسم اندنسالم م جید برای بهتر وخداوند کریم در قرآن م

 ارزانی شده اس . ه بشری ب ی )ص(طفمص
 انیم:خومی در قرآن کریم

نِیَّی َّ» م َّاَّب  ین َّآد  َّتُسَّْت ََّّخُذُواَّْزِ لا  بُواَّْو  اشْر  َّوكُلُواَّْو  سْجِد  َّم  َّكُلِّ َّیَُّكُمَّْعِند  هَُّلا  َّالْمُسْرَِّرِفُواَّْإِنَّ َّحِب  1َّ؛«فِین 
را  های خودترین جامه بهترین و پاکیزه[ یدفرا گیر ]در هر نمازی[سجدی مزد هر د را نن  و آرایش خوان آدم زیای فرزند»

دوس   ،کنندروی میروی نکنید که خدا آنان را که اسراف و زیاده و آشامیدن زیادهامید و در خوردن بیاشرید و بخوو  ]وشیدبپ
 «.ردندا
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ارف استتعان مپوشش -49
ون اگگون یاربردهاک و او به خاطر این منشأه ییند و یقخلا، ای، اجتماعیت، امنییدارد، منشأ روان یاگونگون باس منشأپیدایش ل

پوشش و  یای براداشته و آن را وسیله ینها به انسان ارزامثل بقیه نعم نعمتی که خداوند  شود،ز آن یاد میم  اعنوان نعبهآن 
 ار داده اس .عبادا  خداوند قر انجامتر، مو از همه مه از سرما و گرمااظ  و اف یزیبای
نیاَّ» فرمایدو می دکنمی یفخدا معرطرف از  ینعم  اله عنوانبهرا  شش، پوآنرق دََّّْيب  َّق  م  یْكُمَّْلِباسا ََّّآد  ل  لْناَّع  نْز 

 
  1«...أ

ر این زمینه اگر د آورد ومند انسان دررا از تن ارزش د آنخواهایش میهشیطان با وسوسهلباس اس  که مین اهمی  به خاطر ه 
سفارش و  فریط را بپیماید.و تشود و راه افراط  رفمنحیح از لباس استفاده صح ین از مسیر اصلاسنند تا اکلاش میت ،نشد موفق

 مناسب از آن و استفاده صحیحبه  لباسر نعم  کند که شکمی یآوروسیله، به ما یادز این صحیح اتأکید قرآن و روایا  به استفاده 
 د.و امنی  بیان نمایش رامحیح را بر آکند و تأثیر پوشش صا فراهم ر انسان یو اجتماع یفرد ا زمینه رشد شخصی اس  تنعم  

رده پنسان، درون ااز سر    کهاوس یویان اس  و زبان گبل اعتقاد انساه اشاره دارند که لباس، نماد و سمایا  به این نکتور
شش و پو به اهمی  لباسد تا کنمیارائه  دهد و رهنمودیلباس اساسی  نشان م شکلرنگ و به جنس و ب  نس یو ات داردبرمی

        قرآن گذارد.یه نمایش مخود را ب یو اعتقاد یفرهنگ یها و نمادها، نشانهپوشیدن لباس ن باانساکه  دببرد و بدان یپان انس یابر
لَّْآَّنيیاَّب َّ»:فرمایدمی نْز 

 
دَّْأ َّق  م  یْكَُّد  ل  َّیَُّمَّْلِبناَّع  وْآتِكُمَّْوااسا  َّريَّس  َّو  یشا  َّر قْویاللِباسَََُّّّو  ََّّتَّ یْرٌَّذلِك  َّخ  هُمَّْللَََّّّاَّمِنَّْآیاتَِّذلِك  لَّ ع  َّهَِّل  ذَّ َّی  رُون   ؛2«كَّ

بهتر اس !  یگاررهیزلباس پ یه زین  شماس  اماپوشاند و ماشما را می شما فرستادیم که اندام یبرا یفرزندان آدم! لباس اي»
ر خداا  آی از ]همه[ها این  «.شوند! ]وهای انعم [س  تا متذک 

توان گف  شود و مییمربوط م او یتماع، اجیدوصیا  متفاو  فرخصبه شأن انسان  ون انساني اس  و ایني از شئیکپوشش 
 وید.گمین او سخرسوم  و گ و آداباز اعتقادا  و فرهن که اس ی که لباس پرچم وجود آدم

 ماسلا هاباس از دیدگهای لویژگی -
زنان، بنا بر  یراب دانخصوص مراي مهاسان و بالعکس پوشیدن لبدمر، براي ص زنان اس مخصوکه  ییهاپوشیدن لباس

یا دختران مستعمل پسران به  یهایدن لباسچنین پوشاندارد و هممشترك اشکال ن یها ؛ اما پوشیدن لباسب جایز نیساط واجااتی
 اشکال ندارد؛ رعکسب

 پوشش؛در  ه کفارعدم تشبه ب -
 ودن؛زه بتگي و پاکیرعای  آراس -
 ؛3اس  باطلدر آن نیز  و نماز  اس مشرعاً ارا لباس غصبي جایز نیس  و شیدنپو -
د ی مربرا زن و همکند، هم برای می جلب توجه نامحرم راو  که عرفاً مهیج اس  یپوشیدن هرگونه لباس،یج نباشدلباس مه -

 ارام اس .
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 همفصل پانزد
 

 

 (15حدیث )
 

 نَّبنَّعلیَّ)ع(:قالَّرجلَّللحسی
َّالَّ)ع(:اناَّمنَّشیعتكم،َّقَّسولَّاللهرَّیاَّابن»

َّ«.فجرتَّفیَّدعواکَّكذبتَّو»اللهَّلکََّّیقولینَّشیئاَّوَّلاَّتدعَّله!الَّاتق
َّلَّغشَّوَّغلَّوَّدغل.انَّشیعتناَّمنَّسلمتَّقلوبهمَّمنَّك

 1؛«بكمكمَّوَّمحناَّمنَّموالیقلَّاَّوَّلكن
گفتی  ی نگو که خدا بگوید )دروغزچیه باش! تقوا داشت»ود: امام فرم«. عه شما هستمیشمن، »ن )ع( گف : مردی به امام اسی

د؛ بنابراین، بگو: من، کاری، پاک باشس  که قلبش از هرگونه شائبه و دغل. شیعه ما، کسی اادی(، گمراهی به خرج دای ادعو در 
 «م.هست شما مندانهدوستان و علاقاز 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 استشائبه عاری از  نآنا قلب -50
د شبا ئبهقیقی و بدون شاق اصدیکه اگر ت رای رکن اصلی ایمان اس  چقلب قیس( تصد)  ائمه اطهاربر اساس آیا  و روایا

 ربیغم  پین، خدمنش ز اعراب بادیهای انقل شده اس  عدهه ک و عمل به جوارح را به دنبال خواهد داش . چناناقرار به زبان 
ن ولیکید اهیمان نیاوردبگو: شما ا ]! به آنانبرای پیام[» ه نازل شد: ایمان آوردیم، آی الله! مالیا رسو»گفتند: )ص( آمدند و اکرم

نیس   صرفاً به اقرار زبانوردن شود که ایمان آیاز این آیه روشن م 1«.دل شما وارد نشده اس  ان هنوز درو ایم ردیمبگویید اسلام آو
از  لبته با دوریشناخ  و او معرف   ن تصدیق در پیای و تصدیق اقیقی اس . ان اس لب انسه رسو  باورها و اعتقادا  در قکلب

و  داندعنادشان مبرا می شین به خاطر جهل وناین رو قرآن ساا  ایمان را از اعراب بادیه  زاشود؛ ی ااصل میجویزه ستیناد و ع
 آورد.یاساب مآورنده به  سلامدارند، ا)ص( زبانی به تواید و نبو  پیامبر ه اقرارجه  کتنها ازآن 

 ن ایما -
واجب ها را تصدیق آن س  که خداوندایمان تصدیق جمیع آن چیزهایی ا»ند: کگونه معنا میسلام طبرسی ایمان را اینالا ینام

ایمان به این اس  که با به  شود و درستی آنس  را شامل میه ان تعریف جمیع آنچه پیامبر )ص( برای بشری  آوردیا. 2«اس ده کر
ماند. چراکه با انکار هر نمی یباق یاسلام ااکامیک از یی برای انکار هیچ اضر  جاآن  م )ص( و عص نبو  و رسال  پیامبر

 شود. ز خدشه وارد میامبر )ص( و عصم  آن اضر  در دریاف  و ابلاغ وای نیییمان ما به نبو  پدر اصل ا ،هایک از آن
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 ار نیستندکغلد -51
 گر، ناخالص و تقلبی. و ایلهب، مکار فریو اس ، مکر دغل در فرهنگ لغ  به سه معنی آمده 

اگر فردی را ظاهر  1«مبر )ص( او اس .ااو دشمن خدا و پیکاری کند ها دغلهرکه در دین مردم با آن»اند: لی )ع( فرمودهم عاما
نی   و پیشادس درو تسبیح  پوشدتاسوعا و دهه فاطمیه و ...لباس سیاه می را وکشد و در عاشوکه جانماز آب میالصواب دیدیم 

چشم به  کندمحرم صحب  میگویم و وقتی با ناجنباند که یعنی ذکر میکنند او لب میصحب  می لک انداخته دارد، وقتی دیگران
گویان بنا بر اعتراض  استغفراللهخورد می گر صدای آواز و موسیقی به گوششگوید و ادوزد و خواهرم، خواهرم میزمین می

داده را انجام میرا که در ملاء عام با دوستان خاص، همه آنچه  اما در خلو  و یا ،داندد عیاش مییر و ملحتکفا د و همه رگذارمی
سوء استفاده از  ،یشوبدخواهان خبه و فحاشی ر امان  خیان  د، آن و گویی و تهم  زدن به اینیی از دروغابکند و ااموش میفر

دین اسم کاری کرده  و با س  که دغلنیین جز ا ،ندارد و استخدام اطرافیان   المال بی به  اندازی جایگاه ومناصب اداری برای دس
یر جبران ناپذ ااکم برکشور لطما  فضای دینی و معنوی با سوء استفاده ازسفانه امروزه اتدغل کارانی که م مردم را فریب داده اس .

 اند.اقعی  زدهبه اعتقادا  مردم و ایثی  دینداران وراوانی ف
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 
 

 فصل شانزدهم 
 

 

 (16)حدیث 
 

 :السلاممامَّالصادقَّعلیهالَّالاق
یرَِّألْسِن َّ» َّلِلناسَِّبِغ  اتَِّكونواَّدُعاة  َّو  الاجْتِهاد  َّو  ع  ر  واَّمِنْكُمَّْالْو  َّذلكَّكُمَّْلِیر  انَّ َّف  یر  الخ  َّو  لاة   ؛1«یةٌَّداعَِّلص 

 امام صادق )ع( فرمود:
 را[یشتر دیگران ب ]شیوه ها[بینند که این  ینیک و تلاش و نماز و ین باشید تا آنان از شما پرهیزکارکننده دیگرابا رفتارتان دعو »

  «.کنددعو  مي ]به سوی ما
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 نندکرفتار خود دیگران را جذب میبا  -52
ظ سلام    و افطرسر راه شکوفایی فوانعی برمدوس  اس  و اگرخواه و اقر ، اقطاس فانسان موجودی اس  که بر اس

مؤثر  ان اق،دیادر مسیر پذیرش اق اگرچه گوش کردن به سخن و ندای من شود.ن نمیگرداگاه از اق روییچه آن به وجود نیاید،
ر دارد، قرار گرفتن انسان در برابر الگویی اس  که تأثیانسان و هدای  او به مسیر اق  و مفید اس ، اما آنچه بیشتر در وجود یک

  و مجسم و ملموس درک و باور کند. صور  زنده  را به بتواند اق
ز روی این نکته که عمل، نقش مؤثر و مفیدی یا  نیواردر تربی  انسان جای تردید نیس . در فرهنگ دین و آیا  و عمل  تأثیر

ناسبی برای جذب زمینه م فراوانی شده اس  و پیشوایان معصوم )س( پیوسته از این طریق، أکیدسوی اق دارد ت هدای  افراد بهدر 
 .اندهاق ایجاد کرد ها بهو گرایش انسان

َّ»کند: ی میو معرفیکنعنوان الگوی عالی و قرآن کریم پیامبر اکرم )ص( را به سُولِ َّفِيَّر  كُمْ َّل  ان  َّك  دْ ق  ةٌَّل  ن  س  َّح  ةٌ سْو 
ُ
َّأ هِ در » ؛1«الل  

شما باد بر»: فرمایددر روایتی خطاب به یارانش می)ع( نیز امام صادق «برای شما الگوی خوبی وجود دارد.الله شخصی  رسول
 32«.قی و برخورد نیکو با همسایگاناخلای، خوشدار  ان ما ویی،گمسیر بندگی، راس  خداترسی، تلاش در تقوای الهی،عای  ر

و رفتار شایسته، عملکرد یعنی با [و برنامه خویش فرا بخوانید، اما با چیزی غیر از زبانتان؛  راه مردم را به»فرماید: آنگاه می
 3«.]اق کنید دعو  به
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 

 

 
 

 هفدهمفصل 

 

 

 (17)حدیث 
 

َّلسلام:ایهلقالَّالامامَّالصادقَّع
یْن» ناَّز  یَّْكونُواَّل  ل  كونُواَّع  َّلاَّت  َّو  یْنا َّا   1؛«ناَّش 

 ه وظیفه شیعیان فرمود:ربارامام صادق )ع( د
 «که باعو شرمندگی ما شوید.زین  و سبب افتخار ما باشید نه این»
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 سبب زینت و افتخار اهل بیت )س( هستند-53
ائمه هدی )س( را خشنودی پیامبر خدا)ص( و  عه آن اس  که همیشه موجبا و شی عنوان مسلمانله تکالیف مهم ما بهجم از

و هرگونه عمل این اس  که ما هر چه باشیم  صر خود نیز برای خشنودی امام زمان )ع( تلاش کنیم. اقیق  امردر عفراهم کنیم و 
ف را بارها ل خواهند شد. این ادیو شریوشحاخها ناراا  یا مؤثر اس ، یعنی آن ائمه کنیم عملکرد و اخلاق و رفتار ما برای

َّل َّكونُو»امام صادق )ع( فرمودند: اید که شنیده یْنا َّا َّش  یْنا ل  َّع  كونُوا َّلاَّت  َّو  یْنا  َّز  فعال و ین  باشید و برای ما باعو انبرای ما ز» 1؛«نا
 «.سرشکستگی نباشید

عو انفعال و نارااتی و خار و سربلندی شود و یا باافت اش باعو زین  وبرای پدر و خانوادهواند تگونه که فرزند میهمان
ربلندی و یا باعو انفعال توانند باعو زین  و افتخار و ساند. میعصومین )ع( این گونهمه مشکستگی شود؟ شیعیان هم برای ائسر
عصر هم ممکن اس  ین اشود عملکرد ما اتی در ن مستفاد میاز آ شده که ارااتی باشند. ادیثی از امام صادق )ع( نقلو ن

اعتقاد داریم که وجود مقدس رسول خدا و ائمه ما  د مقدس رسول خدا )ص( باشد. چونو آزار و یا خوشحالی وجو موجب اذی 
 ا  و پس از مرگشان تفاوتی ندارد. شراف بر امور ما؛ در زمان ایهدی )ع( ازنظر ا

علیهَّفإذاَّتعلمونَّانَّاعمالكمَّتعرضََّّلَّكیفَّنسوئه؟َّفقالَّ)ع(َّامارجَّلفقا»؛ «اللهاماَّلكمَّتسوئونَّرسول» :رمودفامام صادق )ع( 
با پیغمبر خدا  کنید؟ فردی پرسید: ما چطوریچرا شما با پیغمبر خدا بد م ؛2«اللهَّوَّسروهفلاَّتسوؤاَّرسولَّذلکَّرأیَّفیهاَّمعصیةَّسائه

 شود؟ مگرمی عرضه عمال شما به محضر رسول خداه اکدانید آیا نمی»امام صادق فرمود:  اییم؟نمکنیم یا نارااتش میبد رفتار می
ه اس ( اگر پیغمبر در اعمال کنند )که ام  تو، این کار را کرد، به رسول خدا )ص( عرضه میدهیددانید که اگر عملی انجام نمی

 ،نارااتش نکنید ،نیدکی نبد)ص( کند. پس به پیغمبر اکرم راا  میرا ناشما معصی  و گناهی را ببیند، معصی  و گناه شما او 
 «.لکه خوشحالش کنیدب

تواند موجب وجه مسئولی  سنگین خود خواهیم شد؛ یعنی اعمال و رفتار ما می، متجه به مقدمه و ادیثی که نقل شدبا تو
قُلَِّ»فه یشر عقیده ما اس  که با توجه به مفهوم آیه . اینجب سرور و خوشحالی پیامبر و ائمه معصومین )ع( باشدنارااتی و یا مو و 

َّ لُوا ل َّاعْم  م  َّع  هُ یَّالل   ر  ی  س  الْمُؤْمِنَُّف  َّو  سُولُهُ ر  َّو  َّكُمْ دا و رسول خدا و را خزودی اعمال شما  ای پیامبر بگو هر عملی انجام دهید به» ؛3«ون 
 کنند. رضه میهدی عاعمال مؤمنین را به پیغمبر خدا و ائمه « .بینندمیمؤمنون 

ه ید کفرماهستند، یعنی قرآن کریم می( سه هس ، ائمه معصومین )مؤمنون که در آیه شریف از براسب نقل ااادیو، منظور
 .کندکرم و ائمه هدی عرضه میاعمال ما را به محضر الهی که اشراف دارد و به محضر رسول ا
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 توقیع امام زمان )ع( -
اظهار مطالبی را در این زمینه  اس  هیعشهای شخصی   ترینکه از برجسته توقیعی که برای شیخ مفید ان درمخود امام ز

َّنحیطَّع»کنم: در اینجا فقط جمله موردنظر خود را ذکر می  و فرمایند که طولانی اسمی َّفإنا َّبانبائكمَّوَّلاَّیغربَّعنا شیَّمنَّلما
بر همه نیس  و  ما برای ما پوشیدهه علمی داریم. چیزی از اخبار پیرامون شاااط همانا، ما امامان به خبرهای شما» ؛1«اخباركم

گاهی داریم  «.کارها آ
ار شما، اااطه علمی و اشراف ما نسب  به اعمال و رفتار و اخب»فرماید: یخ مفید، تصریح میبه شدر این بیان امام زمان )ع( 

گاهی و اشراف ائمه را م. 2«داریم ی و و طبیع یاشند، فاصله فیزیکد و نه مکان معینی، اگر نقطه دوری هم بگیریکه نه زمان جلوی آ
 کهها متصل به علم خداس . هنگامینشان را بگیرد. چون علم آنیعیاعلم و اطلاعا  ائمه نسب  به ش تواند جلویزمانی نمی

 کند.اراده تحقق پیدا می د اینه معصومین )ع( نسب  به شیعیانشان اشراف داشته باشنخداوند اراده فرماید که ائم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      
 2 /342ااتجاج: . 31
3 



107 

 

 
 
 
 

 فصل هجدهم 
 

 

 (18)حدیث 
 

یدَّقَّعنَّابی  م:السلالصادقَّعلیهیَّمنَّتریَّأنهَّیطیعنیَّمنهمَّوَّیاخذَّبقولیَّالسلامَّقالَّالامامَّااَّعلال:َّقالَّلیَّابوعبداللهَّ)ع(َّاقراسامهَّز
قَّْفَرْ » عَِّفیَّدینِكُمَّْأوصیكُمَّْبِت  ر  الْو  َّو  لَّ ج  و  زَّ هَِّع  الإویَّالل  صِدْقَِّو  هَِّو  دیث،َّوأداءَِّجْتِهادَِّلِل  طولَِّاالْح  ةَِّو  َّلأمان  حُسََّّْالس  وارَِّجودَِّو  ََّّ،نَِّالج  جُل  َّالرَّ إنَّ َّف 

یَّالأممَِّ أد  َّو  دیث  َّالْح  ق  د  ص  َّفیَّدینِهَّو  ع  ر  َّو  َّإذا اسِ،نْكُمْ َّالن  ع  َّم  هُ َّخُلْق  ن  سَّ ح  ،َّو  ة  دْخُلََُّّان  ی  نیَّذلکَّو  سُر  ی  َّف  ریٌ، عْف  َّج  :َّهذا ل ََّّقیل  رورُ،َّع  َّالس  َّمِنْهُ یَّ
بَُّجعف َّوقی َّهذاَّأد  َّر َّل  لیَّغ  َّع  إذاَّكان  َّهیْرَِّذلکَّد ََّّو  قیل  لائُهَّو  َّب  یَّ ل  َّع  ل  َّذاَّأخ  بَُّج  َّ؛1َّ«عفرد 

کند، ابلاغ های ما گوش میبه گفته سلام مرا به هر کس که پیرو ماس  و»رمود: گوید: امام صادق )ع( فابی اُسامة بن زید می
گویی و خدا و راس  کوشش در راه در دینتان و تلاش و یی الهی و پرهیزکارمن شما شیعیان را به تقوا بگو: کن و از طرف من

راس  اه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد و کنم؛ زیرا هرگسفارش می ی طولانی و نیکو همسایه داری هاجدهو س داریامان 
سازد می  و این مرا شادمان سا« مذهبجعفری»ین گویند: اگرداند، مردم می نیکو بگوید و امان  را رد کند و اخلاقش را با مردم

ن باشد، گرفتاری آن به : این اس  روش ادب ]و تربی [ امام صادق ، ولی اگر برخلاف ایویندگشوم و میباب  آن شادمان می و از
 «.شود که این هم اثر تربیتی جعفرابن محمد!میرسد و گفته من می
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 دارندهای طولانی سجده -54
ل  جده، خود را همرنگ با هستی با سترین درجه عبودی  اس . انسان ی در برابر خداوند و عالیخاکسار وسجده، نشان تذل 

ا»کند: می سْجُدَُّم  هَِّی  لِل   اَّفََِّّو  م  اتَِّو  او  م  امام علی  «.کنندی خدا سجده می، برامین اس ها و زو آنچه در آسمان» ؛1«...یَّالْأ رْضَِّفِیَّالس  
، رمز از خاك به دنیا آمدن اس . ز آنکه از خاکم و سر برداشتن ااینسجده اول، یعنی »فرماید: ماز مینهای در مورد سجده)ع( در 

 و این 2ن، رمز برخاستن از قبر در قیام  و محشور شدن اس ك خفتن اس ، سر برداشتن از آسجده دوم، رمز مردن و به خا
 3«.آوریمبیرونتان می دیگر از خاك،دانیم و بار گربرمی آفریدیم و به خاك شما را از خاك»مضمون این آیه اس  که: 

 هسجد برکات -
 شویم؛تر میبه خدا نزدیک -1

کی نزدی تر باشد، قرب وخواهد کرد و هر چه این زمان طولانیتر ، انسان را به خدا نزدیکبا توجه و با اضور قلب سجده
ین ترنزدیک»م صادق )ع( فرمودند: شود. اماتر میخدا نزدیکشود به  ر چه به خاك نزدیكبیشتری ااصل خواهد شد؛ زیرا انسان ه

 4«.که در اال سجده باشد و گریه کند ال  بنده به خدا وقتی اس ا
 ؛شکنیمکمر شیطان را می -2

، نوای بر م»گوید: یبیند طولانی کند شیطان مکسی او را نمیی که امام صادق )ع( فرمود: بنده اق چون سجده را در جای
 5«.تناع نمودمن امو سجده کردند و م عصیان ورزیدمان آدم اطاع  کردند و من فرزند

 ؛شودگناهان پاک می -3
گونه آنزیرا های خود را زیاد کن، سجده»عملم اندك اس . فرمود: آمد و گف : گناهانم بسیار و شخصی خدم  پیامبر )ص( 

ما ای شهپش »من خطبه شعبانیه فرمود: و نیز آن اضر  در ض 6«.زدریا میر، سجده هم گناهان ریزدکه باد، برگ درختان را می
 7«.سبك کنید های طولانیرا با سجده هااز بار گناه سنگین شده اس . آن

 ؛شودب میدعاها مستجا -4
ه در ککنم دراالیس  میم: من از پیشگاه اضر  اق مسئل  و درخوا( گفتبه اضر  صادق )ع»گوید: سعید بن یسار می

ترین اال  عبد به پیشگاه خدا در سجده بودن را نزدیکن زیای دعا ککه در سجدهس  دراالیوع یا سجودم، فرمود خوب ارک
 8«.یا و آخرت  بخواناال برای خیر دندا را در آن اوس ، خ
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 ؛شویمبهشتی می -5
یَّبكثرةَّالسجود»رمود: فه بهش  برد. اضر  دعا کنید که خدا مرا ب»ا )ص( عرض کرد: ول خدمردی به رس دعا من  ؛«أعن 

 1«.نی کمك کن تا دعای من مستجاب شودی زیاد و طولاهاهکنم لیکن تو مرا با سجدمی
 شویممبر محشور میبا پیا -6

اگر … »د. اضر  فرمود: کند مرا با شما محشور خداونپیامبر اکرم )ص( رسیده گف  مرا دستوری بیاموز که  مردی خدم 
 2«.لانی کنیطوراپروردگار قهار  یشگاهدر پا  همن محشور نماید باید سجد باو را تبخواهی خدا 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 

 

 

 

 فصل نوزدهم
 

 

 (19)حدیث 
 

 :لَّالامامَّالصادقَّعلیهَّالسلامقا
تَُّ» یْرَِّشیع  قیَّوأهْلَُّالخ  أهَّْناَّأهْلَُّالهُدیَّوأهْلَُّالت  تْحَِّو  أهْلَُّالْف  فرَّلَُّالایمانَِّو  الظَّ 1َّ؛«و 

 سلام( فرمود:صادق )علیه اال ماما
 «.اندایمان و اهل پیروزی و موفقی نیکی و اهل اهل عه ما اهل هدای  و اهل تقوا و شی»
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 انددایت یافته و چراغ هدایته -55
های الهی ج افرموده اس  و با  ها عطاو با عقل سلیم که به آنداده ها قرار ر عالمیان با فطر  پاکی که در نهاد انسانپروردگا

 ها گشوده اس .سوی آن های هدای  را بهس ، همه راهده ارسولان الهی که بر بشری  فرستامله قرآن کریم و ازج
یك ادی گذش ، او ر از ها هم برنیامد و توبه و بازگشتی هم نکرد، اگان آنخطا و انحرافاتش زیاد شد و درصدد جبراگر کسی، 
گردد اش تنگ می؛  سینهگیردبر می قانون سخ  الهی او را درهی خواهد ماند و لذا در مسیر گمرا .دای  شدن  ندارددیگر قابلی  ه

 د.شوو روزنه هدای  به روی او بسته می
ادی که نباید فراتر رف ، از و از هر کس به انحراف و خطا قدم برداش  ؛قانون این اس  خداوند یك سن  و قانونی دارد و آن

گردد. نمی د و او دیگر به هدای  بازآیی  الهی در مورد او به اجرا درمآن اد گذراند، سنآن پای فشرد و از  رتجاوز کرد و ب اق
شود، داده ز خود گرفته اس ؛ یعنی اگر هزار سال هم عمر به او مرده اس  و قابلی  راهنمایی شدن را اچنین کسی در منطق قرآن 
 1شود.دای  دورتر میهافزاید و از یبازهم او بر خطاهای خود م
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 یکوکاری و احسان هستنداهل ن -56
ق در راه خدا س ، توجه به ااسان و نیکوکاری و انفاترین موضوعاتی که قرآن کریم به آن تأکید داشته اترین و مهمزیبایکی از 

 آن نازل شده اس . ربارهآیه د 100اس ؛ موضوع مهمی که بیش از 
ذَِّ»له اس : که از آن جم َّالَّ

 
َّأ َّیُنْفِقُون  هُمَّْبِالین  ال  َّمْو  اَّو  ارَِّسِر  ه  النَّ یْلَِّو  َّلَّ لا  وْفٌَّع  َّخ  لا  هِمَّْو  بِّ َّر  جْرُهُمَّْعِنْد 

 
هُمَّْأ ل  َّف  ة  َّنِی  نُون  حْز  َّهُمَّْی  لا  یْهِمَّْو  ل  این  ؛1«َّع 

 .ااسان و اسان و نیکوکاری اسا، همین انفاق، توان پنهانی و ظاهری انجام داده میتأکید دارد که ازجمله عباداتی کآیه شریفه 
ریا محسوب نشود؛ بنابراین  آشکارا و درملأعام انجام داد و گاهی نیز باید مخفی باشد تا ن راری مانند نماز گاهی لازم اس  آنیکوکا

 اس .اسان و نیکوکاری اهمی  دارد خلوص نی  برای خداوند آنچه در ا

 بیت )س(اهلاکرم و  و دائمی پیامبراحسان و نیكوکاری سیره ثابت  -
دستان و اتی کسانی که نیازهای موردی داشتند، کمک و ااسان یو تهطهار  )س( در همه اال به فقرا بی  عصم  و اهل

 شدند.راه خدا هبه کنند، بسیار خوشحال می که اموالشان را درکردند و از اینمی

 سنین از دیدگاه قرآنات محخصوصی -
َّ»یم: ن کرباشد؛ یعنی مطابق این آیه قرا ان کند و هم محسنرسد که هم ااسن مییجه و مقام محسنکسی به در م  سْل 

 
نَّْأ یَّم  ل  ب 

َّمُحْسِنٌَّ هُو  هَِّو  هَُّلِلَّ جْه  ََّّو  لا  هَِّو  بِّ َّر  جْرُهَُّعِنْد 
 
هَُّأ ل  َّهُمَّْف  لا  یْهِمَّْو  ل  وْفٌَّع  محض اوس ،  همه کارهایش برای خدا و تسلیم سی که؛ ک2«یَحْزَنُونَ َّخ 

 که در برابر خدا تسلیم باشند.نین کسانی هستند اس ؛ بنابراین محس نمحس
د و همواره دارنس  که در راه رضای خدا گام برمیکارهای محسنین خدایی اس  و بهش  و پاداش اخروی برای کسانی اهمه 

 به دنبال نیکی و ااسان هستند.

 تی و گشایشدر سخاحسان  -
َّ»در آیه  ذِین  َّفَِّالَّ ََّّییُنْفِقُون  الضَّ َّو  اءِ رَّ الْك َّالسَّ َّو  اءِ افَِّرَّ الْع  َّو  یْظ  َّالْغ  َّاظِمِین  َّین  َّیُحِب  هُ اللَّ اسَِّو  َّالنَّ نِ کسانی که در ید فرمامی؛ 3«الْمُحْسِنِینَ ع 

 کند که به آنچهجان هستند، برایشان فرقی نمی روح وترین مرتبه سخاو  در کنند و دارای عالیااسان می رااتی و سختی انفاق و
 کنند، این افرا د همان محسنین هستند.فاق بلکه دوس  دارند در راه خدا انز دارند یا خیر، کنند، نیاانفاق می

لَُّ»بر اساس آیه:  ث  م  هَُّو  ال  مْو 
 
َّأ َّیُنْفِقُون  ذِین  اَّمِنََّّْالَّ ثْبِیت  ت  هَِّو  اةَِّاللَّ رْض  َّم  اء  نَّْمَُّابْتِغ 

 
َّبََِّّأ ة  نَّ لَِّج  ث  م  افُسِهِمَّْك  ص 

 
َّأ ة  بْو  ت َّب َّر  آ  ابِلٌَّف  اَّو  اَّضَِّه  ه  كُل 

ُ
إِنَّْتَّْأ یْنَِّف  عْف 

َّیُصِبْه َّ مْ َّل  َّو  صِیرا َّب  لُون  عْم  َّت  ا َّبِم  هُ اللَّ َّو  لٌّ ط  َّف  کنند، مانند باغدارانی هستند که اق میی که اموال خود را برای رضای خدا انفافراد ؛4«ابِلٌ
ااسان و اس  شده آیا  قرآن تأکید در  ش  خواهند کرد.ان محصول را بردارند که با اندک بارانی بیشتریعدی دهای مستباغ
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یَّتُنْفِقُواَّمِمََّّ»یزه باشد، پاک نیکوکاری باید تَّ َّح  َّالْبِرَّ الُوا ن  نَّْت  اَّتُنْفِقُواَّمِنَّْل  م  َّو  ون  لِیمٌََّّاَّتُحِب  َّبِهَِّع  ه  َّاللَّ إِنَّ َّف  یْء  یشتر دوس  همه بآنچه از  ؛1«ش 
 د.نفاق باید رعای  شواو پاکیزگی در  دارید را انفاق کنید

 منت احسان بدون  -
َّیُنْفِقَُّ»کنید، منتی نگذارید، اگر ااسان می، اس شده آیا  قرآن کریم تصریح در  ذِین  بِیلَِّاللََّّالَّ هُمَّْفِیَّس  ال  مْو 

 
َّأ اَّون  َّم  َّیُتْبِعُون  َّلا  هَِّثُمَّ

َّ اَّو  ن  قُواَّم  نْف 
 
َّأ َّلا  جْرُهُمَّْعِنْد 

 
هُمَّْأ یَّل  ذ 

 
َّأ هِمَّْو  بِّ ََّّر  یْهَِّلا  ل  وْفٌَّع  َّهُمَّْی ََّّخ  لا  َّمَّْو  نُون   .پذیردند میخداوو چنین انفاقی را  2«حْز 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 هستند اهل ایمان -57
  د صفاهای متعدشوند. قرآن کریم در آیا  و سورهناخته میهایی دارند که بر اساس آن شو نشانه مؤمنین و اهل ایمان صفا 
 کنیم.مورد آن اشاره می هاینجا به پنجا مؤمنین را برشمرده اس  که در

 د؛هستنیاد اق و برای اق و در راه اق همواره به  -1
 وق  نماز هستند؛ به  برای ادای فریضه نماز توجه ویژه دارند و دارای قلبی خاشع -2
 د؛نمعروف و نهی از منکر تأکید داره امربهبر انجام فریض -3
 اس ؛ محب  اق، منور نور ایمان و عقاید اقه و عشق وبه ن آنا قلب -4
 ؛تندهساز هر ارامی فراری و گریزان الال اس  و  آنان روزی و اموال -5
 اند؛متعهد به قول و وفا کننده به عهد و پیمان -6
 اند؛امان  اافظ و راعی -7

 دهند؛دواج اهمی  مین  ازکنند و در عوض به سگناهان مربوط به غریزه دوری میرانی نامشروع و از شهو  -8
دارند و هر وس  برای دیگران هم به همان صور  دیق  دوس  دارند، ح و سداد و اق و اقخود در راه صلا آنچه برای -۹

 سندند؛پخواهند برای دیگران هم نمیچه را برای خود نمی
 ند و خیرخواه همه برادران و خواهران مؤمن هستند؛برادران دینی خود را دوس  دار -10
 نند؛کهی کوتاهی نمیع  از امر اق و خودداری از نوار اطاد -11
 و و امور خیریه دارند؛به انجام کار نیکعلاقه فراوان  -12

 رسد؛آنها به کسی نمی شود و شری ازاز شر و شرار  پاک اند، خیری از آنها فو  نمی ر  ومنبع خی -13
 ورند؛آو به زبان نمیبینند ا کم و اندك و ناچیز میخود رکنند و کار خیر جا تعریف مین را زیاد دیده و همهکار خیر دیگرا -14
 گردند؛یاددادن ملول نمی تن واند و از تعلیم و تعلم و اندوخکسب علم و دانش همواره در پی -15
 در راه دین باك ندارند؛از تحمل زام  و رنج و مشق  و ذل   -16
 دانند؛کس بهتر و بالاتر نمیچخود را از هی -17
گاه و بینا -18  اوضاع زمان هستند؛ی به عارف و آ
 ؛داننظیراس  کمدر هوش و فر -1۹
 ؛میز و نظیف هستندپاك و پاکیزه و ت -20
 ؛دبه ادای زکا  شوق وافر دارن -21
 اند؛بلا و مصیب  صابر و در خوشی و لذ  شاکر در -22
 کنند؛به دشمنانشان ظلم نمی کس اتیبه هیچ -23
 ازند؛اندم  به مسلمانان و مردم خود را به تعب و رنج میبرای خد -24
 ندوزی هستند؛ادوستدار دانش و مشی او دانش -25
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 ؛س رفق و پدرشان نیکی ا، برادرشان ن عقلالم، امیرشا آنهایرزو -26
 اضافه مال دنیا اریص نیستند؛آورند قانع و بر به دس  می وسیله کوشش و زام  خوددر که بهی مقبر روز -27
 گشاده چهره و شیرین هستند؛ رو،خوش -28
 ن و کار خیر هستند؛ور دیقدم در امصابر و ثاب  -2۹
 و شیطانی اند؛های غلط نفسانی هشاهوا و هوس و خوگریزان از  -30
 گردان هستند؛روی رز ومعناس ، محتهرچه که لغو و بی از -31
 س ؛پش  قلب آنها انشگویند، یعنی زبانکنند بعد میاول فکر می -32
 گردند؛و نسب  به امور دنیا عصبانی نمی غضبشان برای اق -33
 شاکی نیستند؛،  زبانشان کم اس همکه هم دل و ز اینااز این غرب  و  نظیر و بی همراه و، یعنی کمندریب ادر دنیا غ -34
 ه نور عشق و معرف  هستند؛نگرند، یعنی دارای ایمانی قوی و قلبی منور بکمك نور خدا میبا  به تمام امور -35
 د؛ملکوتی دین را ندارفضای آنها از ای قدر  بیرون آوردن پایدار و هیچ اادثه در امر دین -36
 ؛گردندمحزون نمی د و از ادبار دنیاندنیا مغرور نشو به اقبال -37
 ان هستند؛به این خاطر در عاقب  کار از اسر  و ندام  و پشیمانی در ام ند وکنبه عواقب همه امور فکر می -38
 گیرند؛از هر امری درس و عبر  می -3۹
 اند؛ خائف از یاد خدا روشن و از مقام اضر  رب آنها دل -40
 خ  پرهیز دارند؛و از غیب  کردن س دکننامور افظ میاقوق دیگران را در تمام  -41
از اخلاص خالی  کنند وبا  بدنی و مالی و اجتماعی، خود را به ریا آلوده نمیواج یک از امور دینی اعم ازدر هیچ -42

 گردند؛نمی
 خدا هستند؛ بنده کنند و مطلقاً   مادی جانب ااکام فقهی را رعای  میدر معاملا -43
 پرهیزند؛یهوده تلف کردن میبشمارند و از میرا غنیم   خود عمر -44
 کنند؛  به مردم خودداری میاز تهم -45
 خانه قلبش راه ندارند؛ و رسول و قیام  ایمان یقینی دارند و شك و تردید و وسوسه در خدا به -46
دهند و ر میکه دنیا را مقدمه آخر  قراالی، درامند هستنداز نصیب دنیایی بهرهخود  اشان درخور شأنخود و عائله -47

 ؛ندندپس  همچون بعضی از صوفیان نمیرا از مبااا خود می  خویش و عائلهورمح
( و فقیه جامع و ائمه)ساقیقی به ولای  اق و پیامبر عاشق پیامبر )ص( و امیرالمؤمنین )ع( و یازده امام و مؤمن  -48

 ؛هستند الشرایط 
 های مذهبی اهتمام شدید دارند؛و بنابه تعمیر مساجد  -4۹
 . ... وام و دوستان و نزدیکان هستنداق کننده اقوقمراعا  عاشق شهاد  و اهد در راه اق ومج -50



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ر کارهای خود پیروز و موفق هستندد -58

 معنای موفقیت -
 1اس . یابی به آرزو یا انجام دادن کاری، آمدهروایی، دس   به معنای توفیق، کامیابی، کامموفقی

م رکدااگر در تعاریف آنان دق  شود، هفقی  ارائه دهند، اما ریف جامعی از موعاند تش کردهبیشتر نویسندگان و اندیشمندان تلا
 2«.وع موفقی  اس آرامش و امنی ، بهترین ن»اند: که گفتهاند. ازجمله اینای از موفقی  اشاره کردهبه جلوه

و ، شهو ، قدر  راه، ثراز این  کهجه به اینورزند؛ بدون توکه به کارشان عشق میستند ترین مردم دنیا افرادی هخوشبخ »
برند. هر کاری که یند یا خیر. خشنودترین مردم افرادی هستند که از کارشان لذ  مآورهای اجتماعی بالا به دس  میی و موقع

 3«.کنند تا آن را خوب انجام دهندشد؛ تلاش میخواهد بامی
 4شده اس .تعریف « به هدف شبخیل رضای  ن»( موفقی  به مفهوم Websterوبستر )رهنگ در ف

جانبه  جانبه و نیل همهسعاد  و موفقی ، عبار  اس  از: لذ  همه » وید:گدر تعریف سعاد  و موفقی ، میشهید مطهری 
 «.که اداکثر کمالا  و اظوظ فطری و طبیعی استیفا گرددطوریبه همه کمالا ، به

که با تلاش و ند و از اینن خویش، ااساس رضای  کد برسد، در درووبه آرزوهای خ ز نگاه بیشتر مردم؛ موفق کسی اس  کها
 مندی رسیده، خشنود باشد. سته، در زندگی به این رضای پیو کوشش

 های اسلامیقیت در آموزهموف -
و  قاق موفقی  مطلهایی دارند، اما مصددو واژه تفاو  ه اینموفقی  به معنای سعاد  و خوشبختی نزدیک اس  و اگرچمفهوم 

بندگی خدای متعال باشد، با انجام وظایف دینی سیر و موفق واقعی کسی اس ، که در مق، یکی هستند؛ خوشبخ  خوشبختی مطل
ن هدف و موفقیتی، ه چنییابد. البته روشن اس  که رسیدن بنهایی خلق  دس   اوند نزدیک شود و بتواند به هدفو انسانی به خد

قصد دایی بدهد و به وی خو ب واند به تمام کارهایش رنگتنیا ندارد. انسان میجویی الال دذ لی از زندگی و منافاتی با خُرسند
بری از خداوند و اجرای دستورا  او اس . قرآن نآنچه مهم اس ، فرما . اماریح کندبخوابد، بخورد، کار و تف رضای  اضر  اق

از خدا و پیامبرش اطاع  هرکس »و  5«.موفق اس  د شود، رستگار ورو به بهش  واهرکسی از جهنم رهایی یابد »فرماید: م میکری
 6«.فقی  و رستگاری بزرگی نائل شده اس ه موکند، ب

                                                      
 «موفقی »خدا، واژه هه دمنالغ  . 1
 ش1382، تهران، انتشارا  مادر، 35نیا، اصغر، راز موفقی  در زندگی، ص کیهان . 2
 ش1384ان، نسل نواندیش، ، تهر33ابراهیم، ص  واقعی، ترجمه گوهریان، محمد  قیموریس، تام، موف. 3
 ش1382، رماد تشارا ، تهران، ان16ا، اصغر، راز موفقی  در بازار کار، ص ینانکیه. 4
 185سوره آل عمران/آیه . 5
 71سوره اازاب/آیه . 6
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 قیتها و عوامل موفراه -
 شود:اره میها اشطور خلاصه به آنبه چند امر دارد که در اینجا به های موفقی  انسان بستگیراه

دوری  -بی توسل به اهل -اخلاص -یاد خدا -مشور  با افراد موفق -داشتن اراده -فسن به اعتماد -نظم و انضباط-هدفمندی
آموزش و  -ریزیبرنامه -الیامیدوار بودن به هدف متع -صادیتأمین اقت -صبر و تحمل مشکلا  -تلاش و کوشش -از گناه
 .تمرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 

 

 

 

 ل بیستمفص
  

 

 (20)حدیث 
 

 السلام:لصادقَّعلیهاالَّالامامَّق
وْمٌَّی َّ» َّق  مون  هَِّماَّأزْع  الل  یَّإمامُهُمْ،َّو  اَّأن  رْتَُّسِتْراَّه َّن  ت  ماَّس  هَُّكُل  هُمَّالل  ن  ع  َّل  هُمَّْبِإمام 

مال  قولون:َّاِن  ی  كوهُ،َّأقولُ:َّكذاَّوكذا،َّف  ماََّّت  عْنیَّكذاَّوكذا.َّاِنَّ ی 
َّ نَّْأطاع  اَّإمامَُّم  ن 

 
1َّ؛«نیأ

 امام صادق )ع( فرمود:
ها باد. ]زیرا[ هرگاه رازی را دا بر آنین خها نیستم، نفرقسم من امام آن م، به خداها هستکنند که من امام آنمی لگروهی خیا»

مام ن اانا مگویند چنین و چنان اراده کرده اس . همها میو آن گویم: چنین و چنین اس کنند، من میآشکار میها کنم آنپنهان می
 «.دنمن پیروی ککسی هستم که از 

  
 

 

 

                                                      
 27، ص2بحارالانوار، ج. 1



119 

 

 کنندنان فاش نمیا نزد دشماسرار ائمه )س( ر  -59
قُو»گوید: میانی ابوعلی جَو    َّی  َّهُو  َّو  َّ)ع( هِ َّاللَّ بْدِ َّع  ا ب 

 
َّأ هِدْتُ َّش  َّو  الِمٌ َّس  هُ َّل  الُ َّیُق  هُ یَّل  وْل  َّلِم  الَِّلُ َّس  ا َّی  ال  َّق  َّو  یْهِ ت  ف  یَّش  ل  َّع  هُ د  َّی  ع  ض  َّاو  ظَّْمُ حْف 

سْل َّ َّت  ان ک  َّلِس  َّلا  َّو  اَّمْ یَّرِق  ل  َّع  اس  َّالنَّ حْمِلِ ات  های شریفش گذاشته و به غلامش به بالای لب   راامام صادق )ع( را دیدم انگش» 1؛«بِن 
 «.مردم را بر گردن ما سوار مکن دار تا سالم بمانی وای سالم! زبان  را نگه»فرماید: سالم می

 د:رقی اشاره دااس  که به دو صف  اخلا و بخشاین روای  دارای د
 الف. افظ زبان:

ای هو انگیزه و نتیجه سخنان خود کمی بیندیشد، بسیاری از لغزش حتواکه شروع به سخن گفتن کند در مپیش از آناگر انسان 
 ماند.ها سالم میار و عواقب بد آنشود و از آثزبان و گناهان، از او دور می

 ب. رازداری:
در  اس  ا نقش بسزایی دارد. انسان لازمهی انساننجام کارها و سعاد  و نیک بختاق یافتن به اخلاقی اس  که در توفی ضیلتیف 

ئمه اطهار )ع( اس . در ین ادیو، یکی از موارد رازداری، افظ اسرار اموارد مختلفی از زندگی، رازدار اسرار دیگران باشد. در ا
را فاش  ومی نداش گفتند و جنبه عمی از مردم میخم )ع( به بری که پیشوایان معصوسر مسائلطول تاریخ افرادی بودند که 

 .دندکری و آزار و اذی  ائمه اطهار )ع( و پیروانشان را فراهم میرااتکردند و موجبا  نامی
 کنیم:شده اشاره می کتمان اسرار معصومان )ع( وارد در ذیل به بخشی از روایاتی که در زمینه

افظ در  تقیه و کتمان را بیشتر کنید ]وشود ک میکه امر قیام ما نزدیهنگامی»: مخوانی( میادیثی از امام صادق )ع در -1
 2«.اسرار بکوشید[

یَّْ»مده اس : همچنین در ادیو دیگری از آن اضر  آ -2 َّالْب  ناَّاهْل  نَّْافْشیَّسِرَّ دِیِدم  َّالْح  رَّ هَُّح  هَُّاللَّ ما سرار کسی که ا» 3؛«تَِّاذاق 
 ن بر پیکر او باشد.شمناممکن اس  اشاره به گرمی سلاح داین تعبیر  «.چشاندمی آهن را به او میر، خداوند گبی  را افشا کنداهل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 113، ص2. الکافی ، ج 1
 366، ص 3ن، ج آقراخلاق در  . 2
  ۹6خبار، ص جامع الأمد بن محمد، مح یری،شع. 3



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 
 

 یکم و ل بیستفص
 

  

 (20)حدیث 
 

 :علیه السلامباقر ال مامقال الا
ا» رَُّمََُّّی  سِّ َّاُخْبََِّّی  لا 

 
َّبِشَِّأ ا؟رُک  تِن  لَّیع  ََّّیقُلْتُ:َّب  ََّّجُعِلْتَُّفِداک  ال  صَِّصَُّهُمَّْحَُّ:َّإِنََّّق  ةٌَّونٌَّح  ةٌَّوَّصُدُورٌَّأمََِّّین  ََّّیْن 

 
َّأ زَِّحْلا َّو  ةٌَّمٌَّو  ـَّیْسُـوال ََّّیْن  ََّّیعَِّذَِّبالم  لا  ـذِرَِّو  الب 

اعَِّ اتَِّالمُر  َّبِالجُف  انٌََّّیْن  هارَّیلَِّبِالْل ََّّرُهْب  ََّّ؛1«اُسُدٌَّبِالْن 
 

 باقر )ع( فرمود: امام
ر،م یا» رکنم؟ م یرا به تو معرف یعیانمانش یاآ یس   هایینهمحکم و س یها دژ. اضر  فرمود: آنییداشوم بفرم ی فدا گف : یس 
 یاکارخشک و خشن و ر یو آدم نندکیو اَسرار را فاش نم کنندینم پراکنی یعههستند، شا ینو مت ینزو یدار و صاابان عقلان ما

 «.روزند یرانو ش داراندهزنراهبان شب و شب یستند،هم ن

 

                                                      
 173، ص75، ج رنواحار الا. ب1
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 تندنان هسل دشمدژ مستحکم در مقاب -60
 ه آمده اس .عو قل دژ در فرهنگ لغ  فارسی معین به معنای اصار واژه

 فرماید:قرآن کریم می ن درخداوند سبحا
َّیُق» ذِین  َّال   َّیُحِبُ  ه  َّالل   رْصُوان   هُمَّْبُنْیانٌَّم  ن  

 
أ اَّك  ف   بِیلِهَِّص  َّفِيَّس  1َّ؛«صٌَّاتِلُون 

 «.ستندند، چنانکه گویی بنای بسیار مستحکم سربی هنپیکار ک راه اوه در همانا خداوند کسانی را دوس  دارد که صف بست»

 هانكته -
رْصُوصٌَّ»ساختمان اس .  عنایبه م« نیانب» رْصُوصٌَّ»به معنای سُرب اس  و « رصاص»، از «م  یعنی ساختمانی که از « بُنْیانٌَّم 

 از سرب ساخته شده اس . فرط استحکام، گویی
 خداوند فرمود:از این رو ،کردنداد و پیکار دادند، ولی به آن شعارها عمل نهه شعار جباشد کسانی شاید آیه قبل، انتقاد از ک

ا در« کَبُرَ مَقْتاً »نی که عمل نکردند مورد غضب هستند، کسا  کرده از کسانی که به شعار و وعده خود عمل کردند، تمجید »این آیه  ام 
 2«.کندمی ر معرفیاستوا حکم وعنوان بنایی م بهو محبوب خدا  آنان را واس  

  

                                                      
 4سوره صف/آیه . 1
 604ص:  ،۹(، جیجلد 10تفسیر سوره نور ). 2

 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 یستندپراکن ن شایعه -61
تقریباً همگان بدان بنابراین هرگاه یک خبر به نحوی میان مردم منتشر شود که  ،شودمی انتشار و اعلام خبر اطلاق ه بهایعش

 1«.ددگرمیای از اخبار منتشره اطلاق به مجموعه ]الشاعه[»د. مطلع شوند به آن شایعه یا خبر شایع گوین
فاسد در میان مردم شایع های اندیش با انگیزه روهی بدگوسط گفتار و خبرهایی که ت»اصطلاح عبار  اس  از  رد هایعش

 2«.پردازندر آن میکنند به نقل و انتشا بررسیسقم خبر را  و که صح و بدون ایننیز با اسن نی  تمام  مردمشود و می
 :اندشایعه را چنین تعریف کردهبرخی 

نهای  موجب تغییر  و درابد یبه شخصی دیگر انتقال می شخصیاساس و پوچ که از خبر یا گفتاری بی»اس  از  عبار  شایعه 
 3«.گرددیا جمود اندیشه عموم می

 یدهند و یا خبری دروغ و بهی  اقیقی آن را تغییر میاندیش اخباری کمرنگ را بزرگ کرده ماطلب و کج  گروهی فرص غالباً 
ها فراهم دشمنی و عداو  را در میان آنینه را بدان متوجه کنند و زم ممرد کنند تا ذهند کرده به انواع نیرنگ آراسته میواند ریه را زپا

 د.کنن
کلاتی را برای جامعه انسانی به بار کند و مشمچون طاعون در میان مردم یکی پس از دیگری سرای  میاخبار ساختگی ه

 یهاو شبکه یاانهها ابزار رسدهو از طرفی  اس  شایعا وازین علمی مورد اعتماد در قبول یا رد مفاقد جامعه  جا کهاز آن .آوردمی
 را تهدید نماید.ی اس  که این معضل، جامعه انسانی طبیعبه طور گسترده دراال فعالی  هستند، یمجاز

گویی را میان  کم زمینه فحش و ناسزاکه کم ی اس پراکن شایعهها همین ها و تفرقهنیم نقطه شروع خیلی از اختلافاگر دق  ک
ا بر یکدیگر شمشیر بسا موجب شده ت دهد. این معضل چهها را مورد هدف قرار مینای آهکند، سپس ارزشفراهم می گروهدو 

 بکشند و لشکرکشی کنند.
، از گوشه و کنار مواردی بدان دشومیردوبدل مردم نقطه شروع بسیار کوچک و ناچیز اس ، اما وقتی میان معمولًا شایعه در 

اند و راه رسیدن پوششود که اقایق را میانی کاهی بیش نبود به کوهی تبدیل میه زمکه همین شایعه اندک کحوین بهشود افزوده می
 4کند.به اقیق  را مشکل و مسدود می

افتد گرایش دارد و دوس  که اتفاق می ینادر و اوادثغریب وای تکوین یافته که به خبرهای عجیب گونهسانی بهسرش  ان
 ا مطلع گردد.هآن دارد از
ند و با گفتار خود موجب خسران و ایجاد ه شیعیان ائمه معصومین )س( نیس  که به این صف  زش  آلوده شوایسترو ش این از

 دند.اختلافا  در جامعه گر
 

                                                      
 ( ماده ی }شیع{8/1۹1لسان العرب ). 1
 447وسایل و اسالیب الاتصال، دکتر زیدان عبدالباقی، ص . 2
 610عی، جان میزونوف، ص اس الاجتمعلم النف. 3
 7ص و...  ، صلاح مخیمر«یة الاشاعةجسیکولو»مقدمه . 4
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 خشک و خشن نیستند -62
رک  به سم  اد و دغدغه رش»اس ، سرشار از عشق و شادمانی اس  و  نجها و خالق مبدأ آنجاکه مؤمن وصل به از

کند، فرص  ندارد که به دنبال بهش  را طی میدارد؛ یعنی مؤمن چون مسیر می تجسس کردن در امور دیگران بازاز  ، او را«معشوق
 اس . خصل  زیبای مؤمن« روییشادی و گشاده»رو  این . ازعیب دیگران باشد

َّلاَّ»د: فرمایدهد و میقرار می« ستجس»را در کنار « رویی شادی و گشاده»لی )ع( نیز، عیان امیر ب َّو  اس  ب  اشٌ،َّلاَّبع  ش  اشٌَّب  ش  ه 
لیِبٌ،َّك َّ ؛َّص  اس  س  امبِج  س  ام،َّب  س کننده، استحکام دارد، ف رو، نه ترشرویروی اس  و گشاده مؤمن خنده» ؛1«ظ  رو خورندِه خشم و تجس 

 «.س تبسم ا  ، پراس
اش و خوش مؤمن آدم گشاده داند که اخم، غصه، ؤمن میرا مس، منقبض و اخمو نیس ؛ زیون عبروی اس ؛ مؤمرو، بش 

 آورد.ر میاضطراب، زودرنجی و اساسی  فشار قب
گر با یکدیاشر  ها در مع. انساناس یگر اس  که دارای جها  مختلفی ها با یکدیکی از مسایل اخلاقی، نوع رابطه انسان

کند با آنها که هیچ کس رغب  نمینند کر خشک و عبوس برخورد میدآن قها شوند. بعضیهی دچار اال  افراط و تفریط میاگ
ا را تح  تأثیر قرار بدهد. این افراط تواند آنههای منفعلی هستند که هر کسی و در هر االی مینساند، از آن طرف هم اکنمعاشر  

ان رغبتی دیگرو تندخو و عبوس باشد که  نر خشر دو مذموم اس . از یک طرف، انسان نباید آن قدهنی، بط انسار رواها دو تفریط
اثر بگذارد. د آن قدر منفعل باشد که هر کسی و به هر صورتی بتواند در او در معاشر  با او نداشته باشند و از سوی دیگر، نبای

به دیگری نفعی  کهر یها باید در یکدیگر تأثیر و تأثر داشته باشند؛ ن . آداده اسقرار ها را برای یکدیگر نعم  خداوند انسان
تعامل داشته باشند تا هدف زندگی اجتماعی تأمین گردد.  ها باید با یکدیگردر جه  تکامل فرد مقابل. بنابراین انسان لبتهبرساند، ا

شود، تعامل و همکاری و دوستی و ها برقرار نمینین آلفتی بکه اُ  نا باشد که همه افراد عبوس و خشن باشند، طبیعی اس اگر ب
 ای هم نخواهند برد. از یکدیگر استفادهیجه تی هم نخواهد بود و در نتیصمیم
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 شب و شیر روز هستند زاهد -63
َّ فرمود:امیرالمؤمنین، علي )ع( َّكدوي»... َّدويَّفيَّصلاتهم َّلهم َّاللیل َّینامون َّلا َّرجال َّقیالنحَّفیهم َّیبیتون َّل َّوَّعاما ليَّاطرافهم

َّ؛1«یوثَّبالنهارلیصبحونَّعليَّخیولهمَّرهبانَّباللیلَّ
مزمه نمازشان چنان زمزمه زنبوران هنگام نخوابند. زالسلام[، شبن ]اصحاب ویژه اضر  مهدي علیهایشارادمرداني از 

کنده ساز سوارند. آنان، راهبان شب و  نایشاهن بر مرکبمداداد. از شب تا صبح در اال قیام و رکوع و سجودند و باعسل، فضا را آ
 شیران روزند.

 د سرلشکر صیاد شیرازی آمده اس :شهی رزمانشی از خاطرا  یکی از همخدر ب
ارفي »ق صیاد و با ایشان باشند.گفتم: دان رفته بودیم. بعضي از افسرها اصرار داشتند شب در اتابراي انجام مأموری  به زاه»

 .سر کنید یشانتوانید با انمی شمانیس  ولي 
شب اول، طبق معمول،  «.دم  تیمسار باشیمدر خ؟ دوس  داریم این چندروزه را  اس یاختیار دارید. این چه ارفگفتند: 

ا شروع کرد تا نماز صبح، بعد از نماز صبح ده رف  و نماز شب خواند. نمازش که تمام شد، قرآن خواندنش رصیاد بلند شد، وضو گ
مسار م تیبهتر اس  ما مزاا»آمد و گف :  زش صبحگاهي بیرون رف . فردا شب، یکي از افسرهاراي وید و بعد برخواب دقیقه

 استند.یکی آمدند و عذر خوهای بعد، یکیطور، شب. همیننباشیم
 القاب در خطین و شد و بدون توجه به عناوران در میدان نبرد ااضر میاما همین شهید بزرگوار در میدان نبرد چون شیری غ

  2«.زد و باکی از مرگ نداش به دل دشمن می ممقد
 و در معرکه نبرد دان عمل میآید، بلکه باید در نشینی به دس  نمیصرفاً با زهد و گوشهقی، ی! رسیدن به کمال و معرف  اقیرآ

شود که در زیباتر می یزمان ه با معبود،شبان مناجا  بدبهی اس ! رد محک و آزمون اقیقی قرار دهیمنیز معرف  و ایمان  خود را مو
 .یمنمائآفرینی ان مجاهد  و خدم ، با پرهیز از غرور و ریا، نقشمید و در مکنی از مشکلا  مردم باز گرهی مروز بتوانی هنگام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 307، ص 52بحار، ج . 1

 نسل طوفان. 2
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 ریا کار نیستند -64
همد و چه بسا سال ها فمی هم ن د که خود انسانکنمی س  و گاهی چنان پنهان و آرام در وجود آدم رخنهریا خصلتی ناپسند ا

ه اس . اخلاص و دوری از ریا و خودنمایی و تظاهر، گوهری اس  کرد و تصور کند که برای خدا عمل شدبا آلوده ریا ش بهعمل
آمیخته به  اعمالن جوهر و گوهر دارد. خداوند مشتری کار خالص اس  و هم بستگی به همی اعمالارزنده و البته کمیاب که ارزش 

 ند نه ارزشی دارد و نه پاداشی.وخدانزد  ریا
وای بر »د: ی فرمایمقاصد دنیوی می داند و م از دین و اعمال دینی برای رسیدن بهاری م)ص( ریا را نوعی استفاده ابزسلااپیامبر 

 1«.س ل های گرگ ها اشان دطلبی اند، سخنان شان شیرین تر از عسل اس  و دل هایآنان که به وسیله دین در پی دنیا 
ی تفاو  کردار آشکار و کردار پنهان گاه گاهی تفاو  گفتار و کردار اس ؛. دیاببه شکل های مختلف بروز و ظهور می اری

 اس ، گاهی دوگانگی سخن و انگیزه اس . نباط اس ، گاهی اختلاف ظاهر و
ر گیرد. این مساله امری فراگیر اق قرتشوی ن بکشد تا مورددیگرادهد آن را به ر  ار سعی دارد هر کاری که انجام میفرد ریاک

دارد، اگر  کند انتظار تشویقویق شود. اگر در کارهای اجتماعی فعالی  میب تشر اال سعی دارد به خاطر کار خوه راس . د
شود  ری که انجام میهر کاخواند انتظار تشویق دارد و خلاصه کند. اگر درس میهمسری اس  که زام  می کشد آن را بیان می 

 د.کنشود دیگر آن عمل را تکرار نمینها قدردانی ناز آار، قدردانی دیگران اس  و اگر اکیتظار تشویق مردم اس . انگیزه  اقدام رندر ا
خدا را  غیر ش و کیفر خواهد داد، نباید  و بر نیك و بد آن پاداچون به خدایی معتقد اس  که از کار بندگان با خبر اس انسان مومن

ای ریا در آن باشد قبول ه اندازه ذرهکه بخداوند عملی را »دا)ص( فرمود: خ رو برای پسند این و آن کار کند. پیامب دباش داشتهدر نظر 
 2«.کندنمی

ز او ا دهد و به واسطه آن بر دیگران من  بگذارد ثواب عمل انه های ریا من  گذاری اس . اگر انسان کاری را انجامیکی از نش
 3«.  کردن باطل نسازیداذی صداق  خود را با من  گذاشتن و ایآای کسانی که ایمان آورده »ید: فرمایممجید قرآن بین می رود. 

اموال خود را به ریا و خودنمایی  آنان که»که ریا می کند، مومن نیس . قرآن می فرماید: از نظر اسلام، ریا مطرود اس  و کسی 
 4 «.یار بسیار بدی خواهد داش د شیطان هستند و هر که را شیطان یار باشیاران روند وز قیام  نمی گا و ربخشند و به خدمی

کند اجرش با مردم اس  و کسی که برای خدا کار می کند تمام ریا شرك اس . کسی که برای مردم کار »صادق )ع( فرمود:  امام
 «ثوابش به عهده خداس .

ای الهی نداشته رض خالص برای خدا باشد و انگیزه ای جز شاعمال ق شوداس  و هرکه موفبزرگ پاك کردن عمل از ریا جهادی 
سه روز افطار خود را برای خدا به مسکین و  " در شان عمل خالصانه خانواده ای بود کههلَّاتی. نزول سوره "اس  باشد از مقربین

 سرمشق و الگوی همه باشد. دن بایعملشااین خانواده و  ،شتندیر دادند و هرگز توقع پاداش و چشمداش  تشکر هم ندایتیم و اس

                                                      
 6776یواد حکمه،لا یزانم. 1

 4786یوالحکمه ، اد یزانم. 2
 264یهآ /سوره بقره. 3
  38آیه /سوره نساء .4



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

ن گاه که نشاط بیشتری در عباد  دارد. آ ،بینندوقتی عمل او را مردم میرد؛ ریاکار سه علام  دا»فرماید: یم (اضر  علی)ع
 «1.در تمام کارها او را ستایش کنندتنهاس  در عباد  بی اال اس . دوس  دارد که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 81الحایق ، ص .1



127 

 

 
 
 
 

 موو د بیست فصل
 
 

 (22)حدیث 
 

 :لسلاماقالَّالامامَّالصادقَّعلیه
یناَّوَّلاتكوناَّعلیهَّشیناَّصلواَّفيَّعشائرهمَّوناَّبهَّفانَّولدَّالسوءَّیعیرَّوالدهَّبعمله،َّكونواَّلمنَّانقطعتمَّیعیرانَّتعملواَّعملاََّّمایاك» الیهَّز

 1؛«همهَّمنبوليَّواَّجنائزهمَّوَّلایسبقونكمَّاليَّشيءَّمنَّالخیرَّفانتمَّاوعودواَّمرضاهمَّواشهد
 

 ن خود فرمود:امام صادق )ع( خطاب به شاگردان و شیعیا
که به او  یکس یگردد، براسرزنش می زند بد، پدرشما را بدان سرزنش کنند، همانا به خاطر کردار فرکه  کنید یمبادا کار»

 ]های دیگرمسلمانان با مذهب امهع[ن ای آنهاباشید و بر او مایه ننگ و عار نباشید. در جماع زین   ]امام بر اق[اید سپردهدل
گیرند که شما به آن بر شما سبق  ن یشان اضور یابید و در هیچ کار خیرمراسم امواتدر  را عیاد  کنید و نو بیمارانشا نماز بخوانید

 «.سزاوارترید ]خیر[
 
 

                                                      
   21۹، ص 2ج، کافي . ال1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنندشرکت می ]اهل سنت[در اجتماع مسلمانان  -65
 خواند.و عدم تفرقه فرا می داتحابه  اان رخداوند در قرآن کریم مسلمان

صِمَُّ» اعْت  بْلَِّو  َّاواَّبِح  َّو  مِیعا  َّللهَِّج  قُوالا  رَّ ف   .1«ت 
مانان و برادری میان مسل« پیمان مؤاخاة»که پس از ورود به مدینه انجام داد بر این اساس رسول گرامی اسلام اولین اقدامی 

 بود. ]مهاجر و انصار[
وان عنهبوده و هس  که ب  و سایر عبادااد  و اتحاد، انجام مشترك نمازهای یومیه واین اهر ظاز ماز آن عصر تاکنون یکی 

منظور قدر  بخشیدن و عظم  دادن به ام  اسلام این عبادا   الهی بهشود. ذا  لایزال نماز جماع  یا نماز جمعه از آن یاد می
 ؛ عجام نماز جماالحرام اس  و اجتماع در اجتماع یعنی ان هاللبی  جا  اکه بالاترین این اجتماع ،صور  اجتماع قرار داد به را

 اجتماعا  فواید و نتایج مفید فراوانی ااصل خواهد شد.این بدیهی اس  از 
هنگام طنین افکندن صدای اذان، برای  قبیله هر جنس و رنگ و تیره وان در این اجتماع باشکوه، از هر مل  و نژاد و مسلمان

وااد به اقامه نماز صف  ر یکدیگر و در یكاایمانی در کنآورند و برادران دینی و ه مساجد هجوم میبلهی جب ااین وانجام ا
ها ها و خوشینجکنند. از مصائب و ررا به همدیگر متصل می خود هایشوند و قلبدیك میپردازند. آنان در اینجا به یکدیگر نزمی

تمامی فِرَق و  ،افزون بر اینز فواید مهم شرک  در جماعا  مسلمین اس . ایکی نیز  این گردند.های یکدیگر مطلع میو شادی
معه تأکید دارند و بر اساس روایا  و سن  صور  جماع  و نیز نماز جاسلامی بر انجام نمازهای یومیه به ذاهبم

 برای آن قائل هستند.الله)ص( ثواب فراوانی رسول

 ها نازهجییعتش بیماران و شرکت درعیادت  -
 شود.ها را میآناز  که به چند نمونه  بیان شده اس برای تشییع فضیل  و ثواب زیادی در روایا 

َّ»عن رسول الله )ص( فی ادیو قال:  -1 ع  ی   یَّیرجع،َّمائةمنَّش  َّحت  َّخطوة  َّفلهَّبكل 
مائةَّالفَّوَّیمحیَّعنهََّّالفَّالفَّحسنةَّجنازة 

َّوَّیرفعَّلهَّمائة ئة  یَّفانَّالفَّالفَّدرجة.الفَّسی  هَُّفیَّجنازتهَّمائةَّالفَّالفَّملکهعلیَّصل  ع  همَّیستاَّیُشیِ  .َّفرونَّلهَّحتیَّیرجعغ.َّكلُ 
همَّیستغفرونَّله:َّحت َّنَّشهدَّدفنهاَّوفا َّاللهَّبهَّالفَّملکَّكلُ  2َّ؛«یَّیبعثَّمنَّقبرهكل 

سنه ار اززارهدارد تا زمانی که برگردد. صد هند هر قدمی که برمیای را تشییع ککسی که جنازه»رسول خدا )ص( فرمود: 
آورد و اگر بر می  نماز هم دا به دس  میزد خهزارهزار درجه ن دشود؛ و صمی واهد داش ؛ و صد هزارهزار گناه از او محوخ

کنند و اگر در دفن می  ااضر شود ار میها برای او استغفکنند؛ که همه آند هزارهزار ملائکه او را تشییع میبخواند موقع مرگش ص
 3«.ب مغفر  کنندکند تا روز قیام  برای او طلرا مأمور می لائکار مززارهخداوند صد ه

 

                                                      
 3آیه /سوره آل عمران. 1

 6یو، اد2، باب144 و 143، ص3یعه، جایل الشوس  .2
 3یو، اد2، باب142، ص3ج یعه،الش یلوسا. 3
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 م از امام باقر)ع( نقل کرده اس  که امام فرمود:راهیعلی بن اب -1
  و اولین تحفه و عطای کسی که تو را تشییع اولین تحفه و عطای تو بهش  اس آید، مؤمن را وارد قبر کردند. ندا میزمانی که »

 1«.اوس  بخشش ر  وکرد مغف

                                                      
 462، ص4ج م،جواهرالکلا. 1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 

 

 

 

 فصل بیست و سوم 
 

 

 (23)حدیث 
 

 :علیهَّالسلامَّالَّالامامَّعسگریق

َّ؛1«وقعواَّعلیَّالموتهَّعلیَّهمَّالذینَّلایبالونَّفیَّسبیلَّاللهَّاوقعَّالموتَّعلیهمَّاوَّشیع»

 السلام( فرمودند:امام عسگری )علیه
 «.سوی مرگ بشتابند رود یا آنان به آنان ه سراغبمرگ  ر راه خدا ترس ندارند، فرق ندارداند که د(، کسانیپیروان علی )ع»
 

                                                      
 167، ص 65رالانوار، ج بحا. 1
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 ارندل ندبه د ترس ،خدا در راه -66
شود. ترس را از ه در واکنش به خطرا  واقعی در انسان ایجاد میترس یا خوف، ااساسی معمولًا ناخوشایند اما طبیعی اس  ک

  .سدان ادهد باید جدمعمولًا بدون وجود تهدید خارجی ر  می اضطراب که
اخیز ترسید. ترس گاهی وسیلۀ آزمایش الهی رست ا او و از روزبز خدا و مخالف  س  که سزاوار ترسیدن اس . باید اا خدا تنها

 س بدون اختیار اس  که طبیع  انسان اس .اس . البته گاهی تر
و  4؛«کافران» 3؛«مردم» و از« دیبترس از من»؛ 2«تنها از من بترسید»فرماید: و می 1«.رسدتخداوند از فرجام کار خود نمی»

 ،6«و بترسیداز اوارتر اس  که اخداوند سز. »5«دستمگران نترسی»
 ؛ 8«.فرستدها را جز برای ترساندن ]مردم[ نمیاو معجزه» 7؛«.ترساندخداوند با بیان کیفر، بندگان خود را می»
 9«.میاب هستنداکنند، ک پروا از خدا و پیامبر او فرمان برند و از خدا بترسند و کسانی که»
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 15سوره شمس/آیه . 1

 40؛ سوره بقره/آیه 51سوره نحل/ایه . 2

 44سوره مائده/آیه . 3

 3مائده/ایه  سوره .4

 15آیه /سوره بقره. 5

 37آیه /؛ اازاب13ه/آیه توب سوره. 6
 16آیه /ره زمسور. 7

 5۹سوره اسراء/آیه . 8

 52سوره نور/ایه . 9



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 
 

 بیست و چهارمفصل 
 
 

 (24)حدیث 
 

 :السلاممامَّالصادقَّعلیهلااَّقال
َّ؛2«كلَّذلکَّیؤخرکَّاللهَّبصلتکَّرحمکَّوَّبرکَّقرابتَّقدَّحضرَّاجلکَّغیرَّمره،1َّ«میسر»یا »

 امام صادق علیه السلام فرمود:
ر چند بار مرگ تو فرا رسیده و خای »  اررام بجا آوردی و مشکلا  آنان که صله برای اینخیر انداخ ، أتا به اجل تو ر داوندمیس 
 .«ل کردیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
در ااالا   هدارد کادربااره او  یاشده اس . امام باقر )ع( جملاه یفاصحاب امام باقر )ع( بوده که در کتب رجال هم توص یفاز معار «یزبدالعزعبن  رس  یم» .1

رم   .آمده اس یس 
 ۹۹، ص 74، ج ربحارالانوا. 2
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 کنندرحم میصله  -67
ن و به معنای عضو خاصی از بد« رَاِم»نیز جمع « اراام»ناسی به معنای پیوستن، ااسان و عطاس . ش نظر لغ  از« صله»

« امارا»اعتبار انتساب به یک رام، س . خویشاوندان نیز به ای اوبیعط ن نشو و نمایکانو زن اس  که محل استقرار فرزند و
صال و پیوستگقرار مي« فصل»که در مقابل اس  « وَصل» مصدر فعل وَصَل از ریشه« صله». شوندوانده میخ ی گیرد و به معني ات 

 اس .
کند، طور فطری اجتماعی معرفی میها بر اند، بلکه اودنمیفرد محور، تنها و جدای از جماع  اسلام، انسان را موجودی 

به رشد و کمال دس  یابد.  قابل با دیگران، بخش مهمی از نیازهای خویش را برطرف سازد وتای مهموجودی که باید در کنش
وع ممن نگیری در آشهو گو س  که هرگونه فرد پرستی، رهبانی اساساً اسلام، دینی اجتماعی و مبتنی بر قواعد و دستورهای جمعی ا

های اجتماعی اسلام، اکوم  و بسیاری دیگر از مؤلفه لتشکیماع  و جمعه، اج و جهاد، لزوم اس . مسئله مشور ، نماز ج
 بخش اس . گونه مسائل در این دین ایا نده اهمی  ایندهنشان

اساس روایتی از پیامبر بر  .اس « ه اراامصل»ه   بسیاری برای آن قائل اس ، مسئلهای دینی اهمییکی از اموری که آموزه
 خطاب به او فرمود: ام ب)ص( ، خداوند به هنگام خلق رَاِ اکرم 
پیوندم و هر کس از تو جدا شود،  خود گرفتم. هر کس با تو بپیوندد، من نیز با او می من رامانم و تو رَاِم، اسم  را از اسم»

 1«.شوماز او جدا میمن هم 
واجبا  دینی اس   از« صله اراام»که  آنجا اس ، ولی از اعم از سببی و نسبی« شاوندانخوی اارتباط ب»ای ه معنصله اراام ب

هر خویشاوند »ظور از خویشاوندی که صله و ارتباط با او واجب و قطع آن ارام اس ، رود، منو قطع آن از امور ارام به شمار می
اند: یف آن گفتهدر تعر« رمیتی در میان نباشدو مح دته باشی داشب دوره به خویشی معروف باشد، اگرچه نسنسبی اس  ک

ا جان و مال و هر چه از خیر اس  که در نیکی کردن به خویشاوندان و هم دردی و کمک به آنان ب»از:   سار  عبا« رامصله»
 «.که مخالف این رویه باشد شوده میتوان انسان باشد و قطع رام به آن اموری گفت

جواب دادن سلام یا دادن  اکو یکار کوچکی مانند سلام کردنی نیبرساند، صله اس ، هرچند در  ند راودر عرف، پی ری کههر کا
 جرعه آب به خویشاوندان باشد.

 رحم میت صلهاه -
ر آن رده بطور گستانسان، آیا  و روایا  بهرام در اوزه فردی و اجتماعی و زندگی دنیوی و اخروی با توجه به آثار ژرف صله

 ند.او اهمی  آن را گوشزد کرده رزیدهوتأکید 
 قرار داده اس :« کارانزیان»کنند، در شمار م میاارا کسانی را که قطع صله ؛قرآن

، قطع و در ]سازد پیوندهایی که خداوند دستور فرموده اس  برقرار[ ،شکنندمی محکم ساختن  پیمان خدا را پس از کسانی که»
 2«.دانانرکاند، زیانکنمیروی زمین فساد 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 «.داردانسان را از بد مردن باز میکند و میان سرا آصله رام اسابرسی در قیام  »د: فرمایامام صادق )ع( می
اس  که روی  وهییکی از سه گر»شمرده شده و قاطع رام « منفورترین عمل»یتی از پیامبر اکرم )ص(، قطع رام، در روا

« رام  الهی عقط» ،«فرود آمدن خشم و انتقام»، «اشدن انسان به خود از سوی خد رااگذو»یا  دیگر، ر رواد« بیندبهش  را نمی
 شده اس .از پیامدهای منفی قطع رام ذکر « کیفر اخروی»و 
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 فصل بیست و پنجم

 

  

 (25)حدیث 
 

 :السلامقالَّالامامَّالصادقَّعلیه
مَّمشی» َّ؛1«ااَّوَّمعناَّحیثماَّكنالینالیَّرحمظَّالجلیل،َّفذلکَّمناَّوََّّجلیل،َّرغبةمرَّاللَّوَّسارعَّبالایحسنَّوَّاظهرَّالجماَّاستعتناَّمنَّقد 
 

 امام صادق )ع( فرمود:
نمایند، کارهای زیبا را آشکار کرده و انی هستند که پیشتاز در کارهای خوب بوده و از کارهای قبیح خودداری میشیعیان ما کس»

سوی ما  هو ب س ا چنین شخصی از مااس . این رام  جلیل ب  بهین به جه  رغا؛ و بخشندع  مییل سرنسب  به امر جل
 «.ه و با ما اس  هرکجا که ما هستیمدومنسوب ب

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 2۹ح ،  16۹ص ، 65ج ، نوار لابحارا  .1

 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 در کار خیر پیشتاز هستند -68
دو واژه  داشته باشند. اینزنده فعال و سا های نیک و پسندیده مشارک در قرآن با دو واژه از مردم خواسته شده اس  تا در کار

 کند.ای را ایفا میهک  نقش ویژرگان در تبیین صحیح مشاواژ بازشناسی مفهوم این«. سرع »و  «سبق »د از انعبار 
عبار  اس  از شتاب داشتن؛ این معنی « سرع »و  1«رفتن در راه، کار، فکر و علم اس پیشی گ»در لغ  به معنای « ق سب»

 به معنای کندی اس .« بُطء»ی ژهن، واها. نقطه مقابل آردارد و هم در کا اربرددر اجسام کهم 
ی پاسخ به این سؤال، باید روشن شود که اصولًا چرا د و از دیگران پیش افتاد؟ براکرشتاب  های خیر  باید در کاره علبه چ

اسخ وی، پدنیوی یا اخرافع نی به دس  آوردن ما براهادن فرص کنند؟ از دس  ندها، چه خوب و چه بد، شتاب میها در کارانسان
 اس .پرسش یرای این اسبی من

هایی که شما را به سوی آباد کردن خانه پس بشتابید به خدا شما را رام  کند!»فرماید: ین مینباره چ )ع( دراین انمؤمنامیر 
ها در ماه ماه و ها درها در روز و روز [ وه! چگونه ساع]... اند،کرده سوی آن دعو  آبادانی آن فرمان دادند و تشویقتان کرده، به

 2«گذرد؟!می شتابان میر آدها در عمسال و سال
کارگیری اسم صالح در این آیه  شمارد. بهمی خیر را از اوصاف صالحان بر یه در کارهاعمران عجل سوره آل 114خداوند در آیه 

اس  و به این صف  برتر شده ن آنا یجزو ذا  و یا ذات یارکوکار که نیکوو نیکشخاص صالح بیانگر این نکته لطیف اس  که ا
های از راه یتوان یکرو میاین کنند. ازله میو نیك عجخیر  یهایی هستند که در کارهاانسان یطور طبیع به ،اندیافتهدس  یانسان

 نس .خیر دا یهاایشان در کار ید صالح و نیکوکار را در شتاب ورزشناخ  افرا
کنند و یمخیر  یبه انجام کارها قدامع  و عجله، اخدا با سر یرضا یانها بر  و تاس آنان در جوهره ذا  یراصف  نیکوک

 مین بماند.گذارند که کار خیر بر زنمی
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 کننداز کارهای زشت و خارج از عرف و ادب دوری می-69
ظر دیگران ا در نشخص ررود و شأن آن نتظار نمیاامثال او ، از عل آن نیس رفتار سبك، رفتاری اس  که متناسب با اال فا

کند. ارم  و ابه  او فرو می ه میکاهد و در نظر مردم کوچك و اقیر جلویرا م آن فردش اجتماعی ارز آورد؛ یعنیپایین می
 گیرد.نمی ریزد؛ به گونه ای که کلامش مورد توجه قرار

کودك در شد. ای کودکانه نیز فاصله گرفته بارفتاره، از وره کودکی گرفتهدای که از ه فاصلهاندازرود به میاز هر کس انتظار 
( عملی اس  که به غای  اقیقی لعب( اس . بازی )لهوَّوَّلعبسرگرمی )وعا غرض عقلایی ندارد و کارش بازی و نرفتارهای خود 

لی اس  که یز، عم( نهولرود. سرگرمی )یذ  خیالی انتظار میك ل ز آن، تنهاصادر نشده و هدف صحیح یا فایده عقلایی ندارد و ا
 . انسان هرچه از دوره کودکی خود سرگرمی از هوس و غریزه نشأ  گرفته اس دارد. بازی ومی ا  بازم ایانسان را از امور مه

ای تصمیما  خود رر اقیقی باشد و بو آثابال فواید تر رفتار کند، به دنتر و عاقلانهرود که اکیمانهفاصله گرفته باشد، انتظار می
 بول و غرض عقلایی داشته باشد.قابل قوجیه ت

د، یا بالا رفتن از درخ ، اگر آسیبی به درخ  و محیط ر چراغ برق، اگر خطر برق گرفتگی نباشیاس  که بالارفتن از ت روشن
ود. شو سبك تلقی می مرگ سال کاری مذمورد بزبرای یك م زیس  وارد نیاورد، ارم  شرعی ندارد؛ اما بدون شك از نظر عرف

ی قابل ذکری برای ای کودکانه اس  و غرض عقلایو خواسته استه از یك هوس زودگذربرخ داوری عرفی آن اس  که این کار ر  اینس
شتن یا که داتجربه ای  آن تصور نمی شود. بالا رفتن از درخ  یا تیر چراغ برق تنها برخاسته از هوسِ یك تجربه جدید اس ؛

د کسی که از دنیای کودکی وره نیس  و انتظار نمییماننسان ندارد. بنابراین، عملی اکندگی ادر ز تأثیر قابل توجهی نداشتن آن
شود، یا کسی که نتوانسته از دنیای اگر کسی به این عمل اقدام کند، یا کودك پنداشته می ، مرتکب آن شود. بنابراینگرفته فاصله

آن  نگران کم، و شأر دیدر نظ اودین ترتیب، وزن شخصی  برد. بر میو هوای بچگی به س رد و هنوز در االه بگیکودکی فاصل
، یا نگریستن به چاپلوسی دیگرانقبیل اس  ارک  در خیابان به صو  لی لی،  همینآید. از میدر نظر دیگران پایین  شخص

 اطراف و کنج کاوی بی مورد.
او  اگر ، خلاف شأن )اال( او اس ؛ یعنیین عملکه ا به معنای آن اس  رود،س انتظار نمیآن ک عمل از مثلاین که این 

تکاب گردد و در عقل و خرد و اکم  او تردید می رود. اراقیر میشود، تر از اال خود پنداشته میکوچك مرتکب آن عمل شود،
قرار  توهین قیر ومورد تمسخر، تح اما نباید دیگران رر که ك، همان طوبدون ش و سبك سری اس . چنین اعمالی، نشانه خف  عقل

ه آبرو و شخصی  ما را مخدوش و ما را تحقیر و توهین قرار دهند. هر کاری ک ،گران ما را مورد تمسخره دیدهیم، نباید کاری کنیم ک
ده اقار  قفتارها، نشان از عونه رگاهی این گدس  مایه خنده مردم سازد و به هتك ااترام و وهن شخصی  ما بینجامد، بد اس . 

اثبا  عل آن، در صدد خودنمایی، خودشیرینی، از یك عمل این اس  که ففی اگاه مردم دارد؛ یعنی برداش  عرجلب ن می درو ناکا
شانه ن شخصی ، دعو  به خود یا نوعی برتری جویی اس . این ویژگی نیز، یك کاستی روای اس  که به داوری عمومی غالباً 

 ود.رنمی نتظارس  و از بزرگان ااگی و کودك مزاجی ایافترشد ن
هم کرد، یا برخاسته از نیروی توان آن را به مسامحه متدارد و نمی رتوانه عقلانی و خردپذیی پشآشکار اس  که این توقع عرف

 محقنظری نین اظهار ها، عرف را در چمداری دانس . این استدلالخواهی و هوسطلبی، شهو جویی، لذ منفع 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

م َّ»ماید:فرمیعلی علیه السلام  ماما سازد.می َّف  قار، َّالو  تُك  كُنَّشیم  َّنَّك َّلت  ؛ باید وقار و سنگینی خصل  تو باشد»1؛«خُرقَه استُرذِلَ ثُر 
 «.شوداش زیاد اس ، پس  و فرومایه شمرده میزیرا کسی که سبکی
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 ل بیست و ششمفص                                                                             
 
 

 (26)حدیث
 

 :السلامالامامَّالصادقَّعلیهقالَّ
 1؛«رجهَّوَّاشتدَّجهادهَّوَّعملَّلخالقهَّوَّرجاءَّثوابهَّوَّخافَّعقابهَّفاذاَّرایتَّاولئکَّفاولئکَّشیعةَّجعفراَّشیعةَّعلیَّمنَّعفَّبطنهَّوَّفمان» 

 
 برایقدم باشد. تنها هاد ثاب  در ج شکم و فرج او عفیف بوده و هیعه علی کسی اس  کانا شهم»امام صادق )ع( فرمود: 

 «.ها شیعیان جعفرنداصی را دیدی آنخائف باشد. هرگاه چنین اشخداشته باشد و از عقاب او  اخالقش کار کند و امید ثواب او ر
 

 

                                                      
 233ص،  2ج، ی فکالا.1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 اندقدم در جهاد ثابت -70
ه َّ»در قرآن می خوانیم: ی 

 
َّأ ا َّالََّّی  َّإَِّا نُوا َّآم  اثَّْذِین  َّف  ة  َّفِئ  قِیتُمْ َّل  ا َّك َّبُتَُّذ  ه  َّاللَّ اذْكُرُوا َّو  َّثِیر َّوا َّتُفْلِحُون  كُمْ لَّ ع  َّلَّ  ید،اآورده یمانای کسانی که ا»َّ؛1«ا

َّ«.یدتا رستگار شو یدکن یادو خدا را فراوان  یدقدم باشثاب  ید،شورو میبا گروهی روبه] نبرد یداندر م [کهیهنگام
«َّ

 
أ َّطِیعَُّو  ر  َّو  ه  عُواَّف َّسَُّواَّاللَّ از  ن  َّت  لا  هَُّو  فَّْول  یحُكَُّت  َّرِ ب  ذْه  ت  لُواَّو  َّش  َّامَّْو  ع  َّم  ه  َّاللَّ َّلاصْبِرُواَّإِنَّ ین  ابِرِ و با  ییداطاع  نما یامبرشپ و از خدا و»؛2«صَّ

  «.اوند با صابران اس که خد یدرود! و صبر و استقام  کنمی یانشما از م] شوک  [و قدر  یدشوکه سس  می یدنزاع نکن یکدیگر
ذِ إِن  »:فرمایدیخداوند متعال م هُ ثُم  اسْتَقَمُواْ تَ نَ قَالُواْ رَب   ینَ  ال  لُ عَلَ تَ ا الل  تیِ ئکَةُ أَلا  تخَافُواْ وَ لَا تحَ الْمَلَ  یْهِمُ نزَ  ةِ ال  زَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالجْن 

نْ  یَوةِ الْحَ  فیِ  یَاؤُکُمْ نُ أَوْلِ کُنتُمْ تُوعَدُونَنحَ   3«عُونَ مَا تَد   یهَاسُکُمْ وَ لَکُمْ فِ نفُ مَا تَشْتَهِی أَ  یهَامْ فِ لَکُ  وَ فیِ الَاخِرَةِ وَ  ایَ الد 
همراه تعبد  ید، باراه خداو استقام  در  یمردیکه پا آیدیبه دس  م «واستقم کما اُمر  » یفشر یهز جمله آمتعدد، ا یا از آ

نه آن طور که  ید،قام  کناست دستور داده شده )کما امر (شما  : همان گونه که بهفرمایدیم یروانشو پ (ص) بریامپ باشد. خدا، به
گاه اس .  کنید،یخداوند به آنچه عمل م یدباشد و بدان «یطتفر»و « افراط»بدون  دیاستقام  با ین. اخواهیدیمخودتان   آ
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 فصل بیست و هفتم
 

 

 (27حدیث )
 

 :السلامادقَّعلیهصمامَّالقالَّالا
ام،َّصلواَّفیَّمساجدهمَّوَّعامَّالطعطلامانةَّوَّحسنَّالصحبةَّلمنَّصحبكمَّوَّافشاءَّالسلامَّوَّااءَّادیثَّوَّادقَّالحالتقویَّاللهَّوَّصدعلیكمَّب»

انَّامامَّكانَّكوَّانََّّقیهَّكانَّمنهمكانَّفعودواَّمرضاهمَّوَّاتبعواَّجنائزهم،َّفانَّابیَّحدثنی:َّانَّشیعتناَّاهلَّالبیتَّكانواَّخیارَّمنَّكانواَّمنهم،َّانَّ
وناَّامنهمَّوَّكذلکَّ) َّناسَّوَّلالیَّالكونوا(َّاحب  َّ؛1«ضوناَّالیهمتبغ 

َّ
 امام صادق )ع( فرمود:

شوید معاشر  خوب صحب  می کنم، با کسانی که همو راستی در گفتار و ادای امان  سفارش می وای الهیقشما را به ت»
اد  ا عیها رآن ریضانجای آورده و م بهنماز  ]اهل سن [ها ساجد آنم. در و اطعام دهیدکرده داشته باشید. بلند به یکدیگر سلام 

اند. اگر در میان بی ، بهترین مردما ادیو فرمود: که همانا شیعیان ما اهلپدرم مر اها شرک  نمایید؛ زیرجنازه آنکرده و در تشییع
ا را به م مردم اری کنید که محب ا نیز چنین باشید. کمس ، شهاآن دارد از میانوجود س  و اگر امامی هاها فقیهی وجود دارد از آنآن

 «.ض ما را در دل بگیرندوند و بغشن که کاری کنید که مردم به ما بدبی ب نمایید نه آنجل

                                                      
 30۹5ح ،  313ص ،  8ج ، مستدرک الوسائل . 1

 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 رعایت می کنند آداب معاشرت با مردم را -71
ی اینکه ها برااشتن اس . آدمدستی و الف  دن و باهم دوو شنیمعاشر  در لغ  به معنی آمیختن، باهم زیستن، باهم گفتن 

رسوم برای  و آوردند. بعضی از این آداب به وجود او رسومی ر هم زندگی کنند، آداب تر باساند و راا م برهتر به هرا ب منظورشان
 ی و همننشی به همها اس . آدمکردن ها برای به هم نزدیك شدن و یا درس  زندگی نشان دادن دوستی و ااترام و بعضی از آن

ن تریمهم زرویی اگویی و خوشیگران خوب جلوه کند. دو صف  خوشظر دکه در ن دارد رند و هرکسی دوس صحبتی نیاز دا
 شود.خصوص در برخوردهای اول باعو نزدیك شدن دیگران به ما میصفاتی اس  که به

ین با ا شود، امانجام میلب بدون فکر و اراده اغده اس  و ادا را ازدس خود  و رسوم، معنی اصلیهرچند بعضی از این آداب 
تر خواهد بود؛ بنابراین، تر و مقبول، به همان اندازه محبوبشته باشداکس که رفتار مهربانانه، درس  و شایسته با دیگران دهر  وجود

 امعه رابرد و هم جرا بالا می جتماعی فردأن و منزل  اشهم رعای  ااترام، ادب و برخی آداب پسندیده در برخوردهای اجتماعی،
 دهد.سوق می سالم ط و عه بانشاك جامبه سم  ی

 اصول و آداب معاشرت -
 طرفه اس ؛عاشر  دوماصل اول: 

ای ما را هان دارند، امتوانیم از دیگران انتظار داشته باشیم که مثلًا با ما به ااترام رفتار کنند، اریم ما را محفوظ نگهنمی
ر بمقابل خودمان را ملزم به رعای  این رفتارها در برادر  نکنند، وخال  زندگی خصوصی ما دما بدگویی نکنند و در  ردانند، ازبرگ
چه  ها بودیمها بگذاریم و تصور کنیم اگر ما جای آنجای آنندانیم. بهترین راه فهم توقع دیگران از ما این اس  که ما خود را بهها آن

 اشتیم.دمقابل خود وقعی از طرف ت
 زیاصل دوم: مهرور
دارد و با عفو و گذش  ذ  روای ل گردد.ها میجامعه و سلام  انسانشادابی و نشاط در اعو دیگران ب  به مهرورزی و محب

 مك کرد.معه کسلام  جا ها کاش  و بههای محب  در دل آنتوان دانههای دیگران، میپوشی و نادیده گرفتن لغزشو چشم
 عتواض سوم:اصل 

 دور شمع اانند مردم رتوس . کسانی که این خصل  را دارند، میری ادامردم هاییتنی، یکی از ویژگافتادگی و تواضع و فرو
 .خدا بود )ص(گونه که پیامبرجمع کنند، آن وجود خود
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 کنندبه یکدیگر بلند سلام می -72
و راین ص اس ، ازو نق منزه از عیب ناپذیر و ن خداوند فناوو فنا اس  و چ گونه نقصاز هرسلام در لغ  به معنای سلام  

 هاانسانس  و روابط ا هاخدا اس . یعنی خدا عامل ارتباط انسانهای جلاله مایکی از ن« سلام»اس .« سلام»های او یکی از نام
 باید بر مبنا و محوری  خداوند باشد.

 سلامسلام عامل ارتباط در ا -
یق و کلی نسب  به جهان هستی و زندگی ش عم، باور و نگرفرهنگخود، بیانگر ، سلام علاوه بر معنای  ده که اشاره شگونهمان

 سوی واد  که در جامعه دینی برخوردار از مفاهیم ذیل اس . ی ارک  از کثر  بهدر فلسفه یعن اس . سلام
 دارد:به این مفهوم اشاره  شریفهدر قرآن یکی از آیا  

 1«...منالمهیسلامَّالمؤمنَّهَّالاَّهوَّالملكَّالقدوسَّاللهَّالذیَّلاَّاهوَّالل»
کنیم و این ارتباط کثر  جامعه ا سلام ارتباط برقرار میا باشد، ما بدمعه توایدی باید کلیه روابط بر مبنای یگانگی خر جاپس د

  .کند و نقطه اتصال کثر  خداوند متعال استوایدی را به واد  تبدیل می

 ردنکگونگی سلام آداب و چ -
 ، ار گسترده اسثبا داشتن آ ]در بعد روای و اخلاقی[معه اسلامی ی جاعامل همگرای و نیزروابط جمعی  مثابه فرمول سلام به

 توان به نتایج مطلوب و دلخواه رسید.یقیناً بدون توجه به لوازم و رسوم آن نمی

 اهمیت سلام در روایات و احادیث -

 ختن آن با مصافحهان و همراه سکردسلام مگان به ه -1
ف دس  کشید تا طریمکرد و دس  خود را نقیر و غنی یکسان مصافحه میبا فسول خدا )ص( ر» : وای  کرده اسدیلمی ر

 2«.کردرسید سلام میبه هر کس که میخود را بکشد و 
 سبق  گرفتن در سلام -1

 «اب اس .هفتاد ثوسلام برای آغازگر »فرماید: اضر  امام صادق )ع( می
 .لند(دای بن )گفتن با صفشای سلام و اظهار علنی آا-3

این رو همواره از بزرگان دین به ما سفارش شده که  ماعی اس ، ازته عوامل نفی نفاق و دورویی و کینه در روابط اجزجملسلام ا
 فرماید:سلام را به صدای بلند بیان کنیم. رسول خدا)ص( در این زمینه می

 ؛3«.ه دوستی شما استوار گرددتکنید تا رش را آشکارسلام »
 4«.باشیدم  ر کنید تا سلاآشکا سلام را»

                                                      
 23اشر/آیه  هسور. 1
 32القلوب، باب  ارشاد.2
 833الفصااه، صهجن. 3
 383ص ااه،الفصنهج. 4



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 .بدون گفتن سلام وارد مکان نشوید -2
 فرماید:( مینین )ع( پیرامون سن  رسول خدا )صفقیه از اضر  امیرالمؤم صدوق در کتاب شیخ

 1«.گش یم گرنه بر شد ویمشنید داخل جواب می د اگرداپیامبر برای ورود به منزل دیگران سه بار سلام می»
 ایخواسته رح هرلام قبل از طس -3

 2«.م سؤال آغاز کرد جواب ندهیدز سلاه پیش اکهر  ،سلام بر سؤال مقدم اس »ر اکرم )ص( فرمود: یامبپ

 ثواب و منزلت سلام کننده -
ان تقوی  ساختار روابط عاطفی آن م و براین امر مهام ایدر بیان اهمی  و جایگاه سلام و در راستای تشویق مسلمانان به انج

داران را در اجرای مسابقه خیرا  کند تا دینیان دین به بیان ثواب و پاداش سلام نیز اشاره مشوایفرمایشا  پی رهگذراسلام از 
 تشویق و ترغیب نماید. 

 فرماید:درزمینه توضیح ثواب سلام امام اسین )ع( می
جوب و در وبر اکرم )ص( پیام پاسخگو اس . کننده و یك اسنه برای ی آغازابر اسنه ونهشص  دارد سلام هفتاد اسنه

 3«.دلخواه اس  و جواب آن واجب اس  هلام کردن بس»فرماید: استحباب قبول و ایجاب سلام می
 

                                                      
 88ص ، کتاب الفقیه صدوق. 1
 383ص ، الفصااهنهج. 2
 383ص ، صااهفالنهج .3
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 دهنداطعام می -73
ام موجب صیقل دادن صفا  عنیوی، اطازنظر د خروی.اطعام نیز نظیر هر مستحب دیگری در اسلام دو فایده دارد: دنیوی و ا

ن بیشتر و عاملی تان و برادراساس ؛ همچنان که راهی اس  برای به دس  آوردن دولاص م، محب  و اخون کری انسانی همچوالا
در  اینکهجز  ،گردندنمی اند از آن مجلس بازخانه و یک سفره اس  در استحکام پیوندهای اجتماعی. جمعیتی که میهمان یک

ها را و همگی ممنون دوستی هستند که آن اس  ب  به یکدیگرد  نسسرشار از مو یشان از محب  لبریز و نفوسشاناهش  دلبازگ
 افزایند؛ ازنتیجه بر محب  و مود  خویش نسب  به او می ساخته اس  و در و مشمول فضل و ااسان خودف قرار داده طمورد ل

ثواب  خرویطعام ازنظر ااما ا رد شده اس .یق و ترغیب بر اطعام دوستان واودر تش بی  )ع(ه اهلرو روایا  بسیاری از ائماین
شوید و خود را با آن وسیله آن گناهانش را می اس  که انسان به اع کفارهانوا جزوی از اطعامیاری نزد خدا دارد و همین بس که بس

 سی کهک»فرماید: یبرد. امام صادق )ع( مز بین میانه را خاصااب اهان گنو آورد همان رزق خود را همراه میکند. میپاک می
 1«.زداز او دور سا را به مؤمنی بچشاند خداوند تلخی روز قیام  را لقمهشیرینی یک 

ه کند: اول مال، دوم تلاش؛ باطعام دادن بخشی از اعمال تربیتی اس ، زیرا شخص اطعام کننده در اقیق  دو چیز را انفاق می
ر داده اس ، زیرا اطعام تأثیر عمیقی در قرا کفاره گناهانی از بسیار یا بخشد اطعام را کفاره اصلی گناهان ن  خداون سبب اسهمی

 ی در جامعه دارد و آن را باید نظیر هدیه، دس  دادن و تبسم در اجر و ثواب و آثار اجتماعی دانس .ارکان برادر ماستحکا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 12۹، ص ۹ج و  305، ص1خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج. 1
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 شتمه ت وفصل بیس
 
 

 (28حدیث )
 

 : مقالَّالامامَّالباقرَّعلیهَّالسلا
َّجا» َّانَّكذبتَّفلانَّظلاوصیکَّبخمسَّاَّبر...یا َّانَّخانوکَّفلاتخنَّو َّو َّانَّمدحَّمتَّفلاَّتظلم َّانَّذممتتغضبَّو فلاََّّتَّفلاَّتفرحَّو
1َّ؛«تجزع

ه کسی ظلم بکرد تو تو ظلم ی به کنم؛ اگر کسمن تو را به پنج چیز نصیح  می»از امام باقر )ع( نقل شده که به جابر فرمود: 
ب باش خشمگین ظاگر سخنی گفتی و مردم تو را تکذیب کردند موا نکن،به کسی خیان  د تو خیان  کردن نکن، اگر مردم به تو

 «.تاب مشوکسی تو را نکوهش کرد بی نشوی، اگر تو را ستایش کردند شاد نشو، اگر

                                                      
 284تحف العقول، ص . 1



147 

 

 کنندبه دیگران ستم نمی -74
فرماید: شمارد و میرمیعفو از مردم بیظ و شه را کظم غهای الهی و پارسا پیهای انسانن ویژگیتریمهمی از خداوند متعال یک

برند و از خطای می در هنگام عصبانی  خشم خود را فرو ]مؤمنان[» ؛1«اللهَّیحبَّالمحسنینینَّعنَّالناسَّوفوَّالكاظمینَّالغیظَّوَّالعا»
 «.دارددوس  گذرند و خدا نیکوکاران را می مردم در

های وز بسیاری از جنایا  و تصمیمب برنترل نشود موجاگر کنسان اس  و ترین االا  او غضب از خطرناک ماال  خش
 شود.سان مینخطرناک از ا

 دسته بندی افراد در هنگام خشم -
تار فواره گرشخاص همونه اگروند. اینمرز ایمان بیرون می و کنند و از اداشخاصی هستند که در هنگام غضب افراط می  -1

 ].خشم شیطانی[نخواهد داش . شان م سودی به االانی هبسا که پشیماعمال ناپسند خود هستند و 
گیرند و در جاهایی که اتی شوند و اصلًا قوه غضبیه خود را به کار نمیخشمگین نمی تند که اساساً سدسته دوم کسانی ه -2

م انجا عملی ناپسندتنها ارکتی ندارند. اینان نه هوج هیچ  ، بهته اسشرع و عقل هم برای آنان خشم را لازم دانس
 .]غیرتانبی[شوند. هوی  تلقی میغیر  و بیز افراد عصبانی بدترند و افرادی بیکه ادهند، بلمی

خشمگین شوند، از مرز اعتدال خارج  ]جا به[دسته سوم اشخاصی هستند که بر اساس کمال وجودی خود هرگاه  -3
تسلط کامل دارند و  خود جوداال  خشم بر وبروز رند، هنگام نفسی که دا به ن راسخ و اعتمادابا ایماینان  شوند.نمی

 .]خشم مقدس[قل و ایمانشان قرار دارد. ن تح  فرمان عاو جوارح آن ءتمام اعضا
منان بر اذر داشته و ؤآزار ماذی  و ا از اسلام روابط مسلمین را بر اساس مسالم  و رفق و مدارا با دیگران قرار داده و همگان ر

 فرماید:اس ، قرآن میرده اساب آو رگ بههی بزگران را گناآزار به دی
«َّ َّیؤْذُون  ذِین  َّالَّ ََّّو  َّمُبِینا َّالْمُؤْمِنِین  َّإِثْما  َّو  لُواَّبُهْتانا  م  دَِّاحْت  ق  بُواَّف  س  اَّاكت  یرَِّم  َّالْمُؤْمِناتَِّبِغ   2؛«َّو 
ار به آشک تهم  و گناهی،طعاً ق ،رسانندیشده باشند آزار م ]عمل زشتی[تکب رنکه مآرا بیمؤمن کسانی که مردان و زنان »

 «.اندگردن گرفته
 و در روای  دیگر فرمود: 3«.ه مسلمانان از دس  و زبانش ایمن باشندمان کسی اس  کلمس»پیامبر)ع( فرمود: 

دَّْآذانِی» ق  َّف  نَّْآذیَّمُؤمِنا   4؛«م 
 «.رده اس کاذی  ند مرا ذی  ککسی که مؤمنی را ا»
 
 

                                                      
 134سوره آل عمران/آیه . 1
 58ب/آیه اسوره ااز. 2
 سلم المسلمون من یده ولسانه م من؛ المسل286 /2 ع السعادا (، جمق اسلامی )ترجمه جاعلم اخلا. 3
  3037 اه، ادیواج الفصه؛ ن72 /67بحار الانوار، ج  .4



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 :رمایدفخداوند میامام صادق )ع( فرمود: 
َّبَِّ» ن  رَّْلِیأذ  بْدِیَّالْمُؤمِنح  نَّْآذیَّع  یَّم  َّمِن   ؛1«ب 
 «.داده اس  کسی که بنده مؤمن مرا اذی  کندجنگ به من نلااع»

 علی )ع( فرمود:
اسَُّمِنْهَُّفِیَّر» َّوالنَّ ب  ع  فْسُهَُّمِنْهَُّفِیَّت  ة َّالْمُؤمِنَُّن  2َّ؛«اح 
 «.تنداو در راا  هساایه و مردم از ندارد ود را در زام  و سختی نگه میخمن مؤ»

را با  و شیعبان  برادران و خواهران دینی خود   مسلمانانی از یاربسها، هشدار و شسفارتوصیه، همه وجود این  متأسفانه بااما 
  .رسانندزبان و قلم و رفتارشان آزار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  53 /75بحار الانوار، ج . 1
 53، ص75حار الانوار، ج . ب2
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 شوندمردم شاد و مغرور نمی شاز ستای -75
َّلام:السهمامَّالباقرَّعلیقالَّالا

«َّ ََّّإِنَّْو  لا  َّف  َّإِنَّْذُمِمْت  حَّْو  فْر  َّت  لا  َّف  عََّّْمُدِحْت  جْز  حزنت  َّت  لا  َّ؛1«ف 
 «اگر کسی تو را ستایش کرد خیلی شاد نشو و اگر کسی تو را نکوهش کرد خیلی نگران نشو!»امام باقر )ع( فرمود: 

َّالعبدَّلاَّی» َّالعصیر َّللهَّعزوجلَّحتیَّیصیر َّخالصا  َّلانَّالمسواءَّمدحَّوَّالذمَّعندهبدا  َّبذمهمَّوََّّمدوح، عنداللهَّعزوجلَّلایصیرَّمذموما 
َّوم،َّفلاَّتمكذلکَّالمذ َّبذم  فرحَّبمدحَّأحد،فانهَّلاَّیزیدَّفیَّمنزلتکَّعنداللهَّوَّلاَّیغنیکَّعنَّالمحكومَّلکَّوَّالمقدورَّعلیک،َّوَّلاَّتحزنَّأیضا 
  .2«هبعنکَّبهَّذرَّینقصَّأحدَّفانهَّلا

ش و نکوهش مردم، در نظرش یکسان گردد، چرا که اگر ستایتا اینکه شود خدای عزوجل نمی هرگز بنده ای،بنده خالص برای
گردد. پس تو به ستایش و تعریف دیگران خرسند مشو چرا ای عزوجل،ستوده اس ، با مذم  دیگران، نکوهیده نمیسی نزد خدک

سازد و به مذم  کسی نمی ه بی نیازدر شدآنچه برای تو مقل  تو نزد خداوند نمی افزاید و از زمقام و من گز برها، هرکه این تعریف
 کاهد.نمی ]ه و آبروی تو نزد خداجایگا[ تو ای از نیز غمگین مشو که ذره  
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 اگر سخن آنان تکذیب شود، خشمگین نمی شوند -76
 فردی فی  و توانمندی ذاتی واجتماعی را تشکیل می دهد، ظرروابط  ومناسبا   واقعیآنچه عنصر اصلی و اساسی و مؤلفه 

د که دو تن از افراد مخالف جنسیتی بخواهند در کنار هم و گیرشود. زمانی خانواده شکل میاز آن به تحمل دیگری یاد می   کهاس
 تواند در کنار خود، کس دیگریانسان ن دهد. اگر ان میزیر یک سقف قرار گیرند، در اینجاس  که مسأله تحمل دیگری خود را نش

های شخصیتی و و تفا ادگی را تشکیل دهد. تحمل دیگری بدان معناس  که اشخاص باخانوگی د زندتوانرا تحمل کند نمی
 یا  موجب ز رواها و نیخواسته بایس  در کنار هم قرار گیرند. گاه تضاد منافع وها و نیازهای مختلف میرفتاری و خواس 

تر و تر و کم اهمی گرفتن برخی از منافع کوچک دیدهنا معنایمسأله تحمل دیگری به  ا درگیر شوند. در اینجاس  کهود تشمی
دهد و شخص شود. در چنین شرایطی مسأله تزاام خود را نشان میدادن به منافع مهم تر و اساسی تر مطرح می می هارزش و ا

ن اس  اتی در ممک ااماه تزم را مقدم قرار دهد. گرا در کنار هم قرار دهد و اهمهم  تزاام، اهم وصور  عاقل کسی اس  که در 
باز در آنجا انسان میان آن دو، سبک و سنگین  اما ،های اساسی باشدها و خواستهیازنمیان دو امر اهم ر  دهد و هر دو مسئله از 

 دهد.کند و یکی را مقدم و مراج تشخیص میمی

بایس  یکی را فدای می شود که می واجهه ممسئل هادهشخص روزانه با افتد و سائل بسیار اتفاق میونه مگی جمعی این زندگ در
 دهد.مسئله تحمل برای افزایش روابط و دس  یابی به اهداف والا و برتر، خود را نشان میکه  دیگری کند. در اینجاس 

معه خاص و افرادی که در جاس  و جامعه می کوشد تا به اشی ارد تحمل در دیگایجا بخشی از جامعه پذیری به معنا و مفهوم
در آنها « من»نیازهای خود و دیگری را درک نمی کنند و  او فکنند شیوه تحمل دیگری را بیاموزد. کودکان در آغاز که ت ی میندگز

 دهند ولی همین که تفاو  هاییی مار دیگری قرار اختی کنند و وسایل خویش را درمیتقوی  نشده اس  با یکدیگر به خوبی بازی 
ل کنند. کودکانی که در خانه و به تحم شوند. از این زمان اس  که کودکان می آموزند تا دیگری رامی  گیرگر دررا درک کردند با یکدی

گری را بالا ید ظرفی  و توان تحملزیرا شوند؛ میکنند در آینده در جامعه و یا خانواده خود دچار مشکل طور انفرادی زندگی می
شاید مدرسه و د. ندانکودک ها را مرکزی برای جامعه پذیری و تحمل دیگری میمهد عی،اجتماز این رو روان شناسان نبرده اند. ا

اادتری شکل  های تک فرزند این مسئله بهدبستان این کار را انجام دهد ولی برای بسیاری از کودکان آن زمان دیر اس . در خانه
درگیر شود. از این رو درجامعه پذیری دچار مشکل می    اولباو مطاندارد تا با خواس  ها زیرا رقیبی در خانه وجود  د؛بروز می کن

 آنکه مدرسه و اجتماع این کار را انجام دهد. مگر شوند

ردارند به سادگی ورخالای تحمل دیگری بفی  بدارد. کسانی که از ظر انبه هراال مسئله انتقاد، ارتباط تنگاتنگی با تحمل دیگر
 د کنار می آیند.با انتقا
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 همو ن تل بیسفص
 

 

 (29)حدیث 
 

 :السلامقالَّالامامَّالصادقَّعلیه
لَّمحمد!َّانهَّلیسَّمناَّمنَّلمَّیملکَّنفسهَّعندَّالغضبَّوَّلمَّیحسنَّصحبةَّمنَّصحبهَّوَّمرافقةَّمنَّرافقهَّوَّمصالحةَّمنَّصالحهَّآیاَّشیعةَّ»

 1؛«...خالفهوَّمخالفةَّمنَّ
 فرمود: (امام صادق )ع

رفتاری نکند و با رفیق، نشین، خوشالک نفسش نباشد و با همب، مام غضد )ص(! همانا، کسی که هنگای شیعه آل محم»
 «.  درستی نداشته باشد، از ما نیس کنندگان مصالحه خوب نکند و با مخالف، مخالفرفتار نباشد و با آشتیوشخ
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 اند خویش مالک نفس -77
 نفس اماره چیس ؟

 نها را ترغیب به انجام گناه کند. خداوند در قرآکند آنش میتلا موارهها اس  که هایوانی انساننفس اماره بخشی از هوی  
وءَِّ»فرماید: کریم می ةٌَّبِالسُ  ار  م   َّلأ   فْس  َّالن   فْسِيَّإِن   ئَُّن  رِ  ب 

ُ
اَّأ م  ها امر بسیار به بدی ]سرکش[ ه نفسکنم کمن هرگز خودم را تبرئه نمی» ؛1«و 

 «.کندمی
سول خدا )ص( راز  ینفسانهای و هوس و تن ندادن به خواهش یبا هو  مبارزه دن وخود شقر)ع( در اهمی  مالك نفس امام با
 فرماید:اند: خداوند عزوجل مینقل کرده

را بر خواسته من  خویش یای خواهش نفسانبندههم که هیچ  جایگا یو بلند یمنشی نور، برترعز ، شکوه، بزرگ سوگند به »
گردانم و قلبش را به دنیایش  ریخته هم سازم و دنیایش را بر او مشتبه و بهپراکنده می ان وپریش که کارش رادارد جز اینیمقدم نم

ي و ر، نور، برتیکوه، بزرگش ز ،دهم و سوگند به عام، میای که برایش مقدر نمودهسازم. به او از دنیا به همان اندازهمشغول می
نگاه  افظ و یراکه فرشتگان را بدارد، مگر اینخویش مقدم نمی یاننفس خواهشای خواسته مرا بر دهچ بنجایگاهم که هی یبلند

و بود  برتر خواهم یهر تاجراو از تجار   یدهم و برااو قرار می یدار روزا و زمین را ضامن و عهدههگمارم و آسمانداریش برمی
 2«.دانددنیا را ناپسند می که اوآید دراالیاغش میردنیا به س یچنین کس

کند و یا پیدا می یکه میل به چیز یم ترس و زماناو هنگ ییزکسي که در هنگام فریفته شدن به چ»ادق )ع( فرمود: ام صام
 3«.گرداندمیارام گردد، مالك نفس خویش باشد، خداوند بدن او را بر آتش خشمگین و یا خشنود می
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 ی هستنداهل مصالحه و آشت -78
تملیک چیزی به کسی اعم از ر بموجب آن طرفین تراضی و تسالم کنند  ح کردن و عقدی که به، صلدنبخشی مصالحه به معنی

 1عین یا منفع  یا اسقاط دین از کسی یا اسقاط اقی از کسی و جز آن اس .
 یك براترین تکنی یوقا  قوتر اشم و عصبانی  باشد و بیشخ  م در کنترل و مدیریین قدتواند نخستیش  و بخشش مگذ

س  که شما به اشما افتاده، نیس . بلکه بدین معنا یکه برا یقاز اتفا یچشم پوش یبخشش به معنااس .  یکنترل بر زندگ یاببازی
س . این که ما نیشف ضع یر بخشش به معنادیگ یفتد. از سوابی ینترل شما به دس  خشم و هیجان منفگذارید کینم ینوع

قدر  اس . دیگر ز ا یشما را به دس  بگیرد، نشان کامل کنترل “گذشته ”هید که ه ندازو اج را به دس  بگیرید یزندگسرچشمه 
معنا ه یك ن بهستید که شما را آزرده خاطر کرده اس . بخشش و اطمینا یین معنا نیس  که شما در همان سطحاین که بخشش به ا

ن دس  یابید. در اطمینا یباره شما به سطح قبله دوم باشد کلاز یزماند، شاید مد  شویمموجب آزار شما  یردفه ک ینیس . زمان
 را صحیح نشان دهیم بلکه  یشده اس . قصد نداریم چیز اشتباه خسار  وارد آید، آسیب و صدمه اادث یدقع اگر به فراو

خود  یندگال زدنبوانیم به یب بتتا بدین ترت گذشته را رها کردن یش یعنشرل شویم. بخادها کنتو رخد خواهیم به وسیله اوادثینم
تنها سلام  روان، بلکه سلام  اما این اال  نه  ،انسان اس  از طبیع  یخشباس  کینه  یاز زندگ یبرویم. بخشش جزئ

سیار اس  که بخشش جایگزین بتقد علادلفیا، مفی یرمانرکز دم، روانشناس “ادگار گابریلو“دهد. یرا نیز تح  تأثیر قرار م یجسم
از  یااک ان اس . نتایج تحقیقا بخشیدن دیگر ،خودتان یترین کار براگوید: خودخواهانهیاو م اس  خشم و انتقام یبرا یمناسب

ن )کینه ز نبخشیدا یاشکاهش استرس ن یارد. یکبگذ یبه جا یطریق تأثیرا  مطلوب دواز  تواندیآن اس  که بخشش اداقل م
ژیك وکند. این االا  تأثیرا  فیزیولیرس را ایجاد مو ت خصوم ، نفر  م،خش ،ی، عبوسیرویاز ترش یاکه آمیزه ( اس یزتو

الا اختلال بدن و ااتم ی، اختلال در سیستم ایمنیعروق -یقلبی هایهمچون بیمار ید بالا بردن فشار خون و اختلالاتنخاصي مان
خود را در معرض اه بدهید ود ره را به دل خه کیندر واقع هرگاگذارد. یم ید بر جااز خو او اافظه ر یستم عصبسی یادر کارکرده

که با دوستان، آشنایان و بستگان خود ارتباط  ییقا  انجام شده، معلوم شده افرادبراساس تحقر داده اید. اقر ییك مسئله ااد جسم
 یر کلطو ش اس . بهبخشاین فایده دوم برخوردارند و ای یم  بیشترفراد از سلاه دیگر اب  بسبهتر، بیشتر و مطلوب تري دارند، ن

وانشناسان آنان. ر یدر زندگ یخاص یب  به شرایط یا اهان  هانس یفقط پاسخ ها باشد و نهانسان یاز زندگ یبخشش باید جزئ
ر اس  اما بخشش قصم یدرصالحه با فو م یآشت، یقلد. از نظر آنها بخشش عانتمایز قائل شده یمیان بخشش و بخشش عاطف

نادیده بگیریم یا اق  که عدال  را دکنیته باشیم که بخشش، ما را ملزم نمه یاد داش . باس ییرش درونیك پذ ییا عاطف یسااسا
فرد یك  یزندگر در ثاب  و پایدا ید عنصراما نبای ،از ااساسا  انسان اس  یرا به دیگران دهیم. خشم نیز جزئ تحقیر و اهان 

ز اران نیس ، بلکه منظور این اس  که رنج و درد را دیگ تأیید رفتارنظور شود، میحب  ماز بخشش ص یهوم وقتبدین مف باشد.
یك بخشش »گوید: یم“گذش  داشته باش”ادوارد نویسنده کتاب ی. گذش  نیاز به آموزش دارد آنتونبیرون بریزیمدرون خود 

ك دوستان و افراد و کما« .ش پیدا کندپرور ، به تدریجیدر مقابل اس کینه جویاید باین فرآیند  ،یاظهمل لحفرآیند اس ، نه یك ع
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ها چنین اس . اگر به دنبال گرفتن انتقام از دیگران هستید، این صحب  یپیام نهای داند.یمفید م ساین ا کارشناس را در پرورش
 ابتدا دو قبر آماده کنید.
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 فصل سی ام
 
 
 (30یث )حد

 
 الباقر علیه السلام ال الامامق
َّناسَّمنواجتم» َّالنمرقهَّالوهمَّفهاشمَّوَّغیرَّبنیََّّعَّعنده َّالسقالَّاتقواللهَّشیعهَّآلَّمحمدَّوَّكونوا یكمَّالغالیَّوَّیلحقَّبكمَّطیَّیرجعَّ

هَّخیراَّوَّاللهَّماَّبینناَّبیرَّفیزیدَّیطلبَّالخَّالذیَّالتالیَّقالواَّلهَّوَّماَّالغالیَّقالَّالذیَّیقولَّفیناَّماَّلاَّنقولَّفیَّانفسناَّقالواَّفماَّالتالیَّقالَّالتالی
یعملَّبطاعتهَّنفعتهَّوَّلاَّیتناَّاهلَّالبیتَّوَّمنََّّمَّمطیعاَّللهكمنَّحجهَّوَّلاَّیقتربَّالیهَّالاَّبالطاعهَّفمنَّكانَّمنللهََّّلناَّعلیَّاهَّوَّلابینَّاللهَّقرابوَّ

 .1«َّكانَّمنكمَّعاصیاَّللهَّیعملََّّمعاصیهَّلمَّتنفعهَّوَّلاَّیتناَّوَّیحكمَّلاَّتغترواَّثلاثا
شیعیان آل محمد و فرش وسط باشید. که  د ازبپرهیزی»د: فرمو امام ،ع کردنددم  امام باقر )ع( اجتماخهاشم ز بنیگروهی ا

مانده نیز به شما برسد. عرض کردند غالی کیس ؟ فرمود کسی که درباره ما مقامی را معتقد  ما برگردد و عقبو غالی به ش روزیاده 
ل خیر و نیکی دنبااس  که به  د کسیلی کیس . فرمومانده و تا یم، گفتند عقبتش قائل نیسبرای خوی ام رااس  که ما خود آن مق

شود. قسم به خدا بین ما و خداوند قرابتی نیس  و نه ما بر خدا اجتی داریم و یر برایش میخگیری او موجب افزایش این پی  ،اس 
دمند   ما برایش سوولای بکندعمل به دستور او  ودا باشد ما مطیع خاز ش توان به خدا نزدیك شد مگر به اطاع . هر کسنمی

وید این سخن را سه وای بر شما مبادا مغرور ششید. فرمود خصی  خدا را نماید ولای  ما او را سودی نخواهد به معاس ؛ و هر ک
 «.بار تکرار کرد
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 رو هستندمیانه -79
نابع در م. این واژه ط اس و تفری افراطوسط و عدم تمایل به دو طرف  میانه و گزینش راهدن و روی، به معنای پیمواعتدال و میانه 

توان دریاف ، ستعمال شده اس . با پژوهشی ژرف و عمیق می، ا3«وسط»، 2«اقتصاد»، 1«قصد»اسلامی، با الفاظی مانند 
یز در ( پیچیده شده، اصل اعتدال نعه ائمه )یا  و سیرو رواپود ااکام و مقررا  اسلام و آیا   و گونه که اصل تواید در تارهمان

وَّكذلکَّجعلناكمَّامةَّوسطاَّ»ماید: فرامد و مین. قرآن کریم، ام  اسلام را ام  میانه و وسط میاس  لحاظ گردیدهاکام تشریع ا
ن گواه باشید و ابر مردم ساختیم تاتدل( چنین شما را امتی میانه )معو این» ؛4«لتكونواَّشهداءَّعلیَّالناسَّوَّیكونَّالرسولَّعلیكمَّشهیدا

 «.ده باشهم بر شما گواپیامبر )ص( 
ها، از مقرراتی ارد و مسلمانان برخلاف سایر فرقهریط وجود ندفوتگونه افراط گوید؛ در آیین اسلام، هیچفه میشری این آیه
گاه اس  و همکنند که قانونپیروی می ی او را در نظر گرفته اسمی و رو  زندگی جه جهاگذار آن، به تمام نیازهای فطری بشر آ

 اس .
ائمه هدی )ع( و در کلیه اکرم )ص( و  عنای  فراوانی شده اس ، در زندگی پربرک  پیامبرآن  رآن کریم بهدر ق اصل اعتدال که

 را )ص( ده رسول خد. سیرروی خارج نشدند شود. آنان هرگز در هیچ امری از اعتدال و میانهروشنی دیده می اعمال و رفتارشان به
رسول »؛ 5«سیرتهَّالقصد»ورد آن پیامبر)ص( فرموده اس : در مر  علی )ع( که اضطوری د. همانای معتدل بوهمه وجوه، سیره

 «.یره و رفتارش میانه و معتدل بودخدا، س
دان نبرد، یتی در مشمنان و ابا د رویی رسول خدا )ص( در رفتار فردی، در خانواده و اجتماع، در اداره امور و سیاس ، در رویا

نند و در زندگی او پیروی ک زکرد و تأکید فراوان داش  که امتش اری پرهیز میر کاتفریط در ه واط داش  و از افراعتدال را پاس می
َّالناسَّعلیكمَّبالقصد،َّعلیكمَّبالقصد،َّعلیكمَّبالقصد»فرمود: رو، میروی پیشه سازند. ازاینمیانه َّایها  ها باد بدم! بر شمای مر» ؛6«یا

 «.روینه باد به میا ر شماروی، بمیانه روی، بر شما باد به میانه 
رو، یا به دامن افراط افتادند و یا در این د فاقد این اصل بوده و هستند. ازدر ایا  خو ،متأسفانه، بیشتر افراد و بسیاری از جوامع

توان ا میی و اجتماعی رریشه بسیاری از انحرافا  فرد .انددهش   خارجهدای اند و از مسیر صحیح و طریق کمال وتفریط غلتیده
 ی  اصل اعتدال جس .رعا در عدم

                                                      
 48۹، ص 10، میزان الحکمه، ج «دالرشالقصد و سنته  المومن سیرته» .1
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عدم اعتدال، یعنی انسان عاقل انسانی متعادل اس  و انسان جاهل غیر متعادل. و شأن جهل،  اصولًا شأن عقل، اعتدال اس 
کند و یا یراط مکه یا اف این بینی، مگرجاهل را نمی»1؛«طاراوَّمفَّالاَّمفرطاجاهلَّلاتریَّال»فرماید: علی )ع( درباره انسان جاهل می

 «.طتفری

 ی در اسلامروقلمرو اعتدال و میانه -
گردد و ناپذیر اسلامی مطرح میعنوان یک اصل خلل جا به وی از دیدگاه اسلام، قلمرو وسیعی دارد و در همهر و میانه لاعتدا

 گیرد.می در برترین موضوعا  ترین تا مهمقیدتی را از جزئیعاسی، تصادی، سیی، اقابعاد فردی، اجتماع
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 ی نمایندنمن مجالست او با غلو کنندگ کنندبیت)س( غلو نمیر مورد اهلد -80
بهتر یا به تعبیری دیگر، غلو تجاوز کردن از اد و اندازه اس  و  عبار  در لغ  به معنی زیاد  و بلند شدن اس ؛ به« غلو»

ها را در سه مرتبه مهم توان آنتبی اس  که میمرا . غلو دارایی اس گاه در هر چیزفراتر گذاشتن از اندازه و جای پا ون تجاوز کرد
 اند از:د که عبار بندی کر جهرد

 غلو در مرتبه و مقام الوهی  و خداوندی؛ -1
 غلو در مرتبه و مقام نبو  و پیامبری؛ -2
 ا صفا  و افعال خداوند.بط صیا  مرتبز خصوغلو در خصوصیتی ا-3

َّالَّْ»فرماید: غلو منع کرده اس  و میواع از تمام ان دم راقرآن کریم مر خداوند در هْل 
 
اَّأ َّكَِّی  ابَِّلا  هَِّت  یَّالل   ل  قُولُواَّع  َّت  لا  غْلُواَّفِيَّدِینِكُمَّْو  ت 

ق َّالْح   «.د مگر اقخداونای اهل کتاب! غلو نکنید در دینتان و مگویید بر »1؛«إِلا  
اَّ» ایند:فرمد چنین میای دیگر در باب غلو در عقایآیه رد هَّْقُلَّْی 

 
یَّْأ غْلُواَّفِيَّدِینِكُمَّْغ  َّت  ابَِّلا  َّالْكِت  َّر َّل  قِ  واََّّالْح  لُ  دَّْض  َّق  وْم 

َّق  اء  هْو 
 
بِعُواَّأ ت   َّت  لا  و 

بِیلَِّ اءَِّالس   و  نَّْس  واَّع  لُ  ض  اَّو  ثِیر  واَّك  لُ  ض 
 
أ بْلَُّو  های جمعی خواهشروی مکنید از نااق و پی نکنید در دینتان به و! غلاهل کتاب ای» 2؛«مِنَّْق 

 «.ه شدند از میانه راهی را و گمراراقیق  در گذشته گمراه شدند و گمراه کردند بسیا ه ازک
ذِینَ قَالُو»فرمایند: خداوند در آیاتی چند عقاید غلو کنندگان را چنین بیان می هَ ا إِنَ  لَقَدْ کَفَرَ الَ  همانا » 3؛«الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ   هُوَ  اللَ 

 «.که خداوند، مسیح پسر مریم اس تیراسبه فتندآنانی که گ شدند کافر
احِدٌَّ»فرماید: می در این آیه زو نی هٌَّو  َّإِل  َّإِلا   ه 

اَّمِنَّْإِل  م  َّو  ة  ث 
لا  الِثَُّث  َّث  ه  َّالل   الُواَّإِن   َّق  ذِین  َّال   ر  ف  دَّْك  ق  داوند، یکی از سه خگفتند: ها که آن» 4؛«ل 

 «.بود یگانه نیس ز معد. معبودی جدنر شیقین کاف( بهخداس  )نیز
ال َّ»د: نفرمایچنین در آیه دیگر میهم ق  هَِّو  یْرٌَّابْنَُّالل   هُودَُّعُز   «و یهود گفتند: عزیر پسر خداس .» 5؛«تَِّالْی 

 اوند اس  و درگیرد، خدرباره او صور  میدی که غلو س  که شخصعنا ااما غلو در مرتبه الوهی  و خداوندگاری بدین م
، یا به این صور  اس  که او ل خارج نیس اشده شریک خداوند محسوب شده و این شراک  از دو اغلو موارد شخص  بعضی

و در لاهی نیز غته اس . گی گرفای از مراتب الوهی  جاای اس  که او در مرتبهگونهطراز با خداوند قرار دارد یا بههمسان و هم
 شود که تمام موارد ذکرشده کفر اس .فسیر میو، تاتحاد با ا زی یاخداوند در چی الوهی  به معانی الول

یل کفر اس  که لازمه چنین اعتقادی انکار خداوند اس . کفر بودن قسم دوم به دلیل انکار تواید و یکتاپرستی اول بدین دل نوع
اوند متعال ر خدی موجودی غیداوندبر الوهی  و خالول و اتحاد، به اعتقاد   که بازگش کفر اس   ن سبباس  و نوع سوم بدا

 . اس 
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 غلو در مقام نبوت -
مثابه  ای اس  که شخص غلو شده نسب  به پیامبر از مقام والاتر و برتری برخوردار اس  و بهگونهبه م نبو  گاهیاغلو در مق

 شود.می دمبر قلمداوند و پیان خداالقه ارتباطی و رابطه بی

 افعال الهیغلو در صفات و  -
دازه نیس . اگر اختصاص صف  یا آن اد و ان رل به معنای نسب  دادن صف  یا فعلی به شخصی که دافعادر صفا  و  ا غلوام

غیر این اس ، در  و کفرفعل مذکور به خداوند از ضروریا  دین باشد، این قسم تح  عنوان انکار ضروریا  دین قرار گرفته 
 1ر  کفر نخواهد بود.وص
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنندی میر دور از تکبر و غرو  -81
بینی؛ یعنی اینکه بزرگ  ه آن تمایل دارد و تکبر یعنی خودطبع انسان ب یعنی تمایل به چیزی که با هوای نفس موافق اس  ورور غ

  . تواضع یعنی اظهار نقصانسفروتنی ا ر تواضع وو تکبمن خودم را بزرگ پنداشته و از دیگران بالاتر بدانم. ضد صف  غرور 
بر پیامبران، تواضع در برابر قانون واضع در براتدارای مراالی اس  ازجمله تواضع در برابر خدا،  واضعر دیگران. تمقدا مقدار خود از

و جهل نسب   د بیگانگیباعو ازخوتکبر تشریعی و تواضع در برابر قوانین تکوینی پروردگار و تواضع در برابر بندگان خدا. غرور و 
  رذیله سرچشمه صفا رسازد. غرور و تکبکند و به شیطان نزدیک میر میا دوان را از خدر انسگران اس . غروبه خویشتن و دی

نی ها اس ؛ و غرور و تکبر نوعی تورم شخصی  و از القائا  شیطادیگری مانند عجب، کینه و اسد نسب  به دیگران و تحقیر آن
در سایه تکبر این نقص خود را  د تاکوشکند، میک مینفس خود ادرا ذلیل اس  که چون ذل  را در کبر موجود . فرد متاس

 .بپوشاند
تکبر باعز  نفس متفاو  اس ، هم در مبادی «. سرچشمه تکبر چیزی جز عقده اقار  نیس »: درمایف( میدق )عاامام ص 

اش هنتیج و خودنمایی و اهی و جهل اس  و غایتش نفسونی و خودخبی أش خودر مبدو هم در غایا  و هم در ثمرا ، تکب
تعالی و غای  آن خدا اس  و ثمره آن ترک غیر او عتماد بر اقاالله و نفس، مبدأش توکل علی یان اس ؛ اما عز و طغسرکشی 

اسب  ش، غرور و تکبر بهنعلم و دا ر نسب  بهو تکباس . اسباب و علل غرور و تکبر یا در امور دینی اس  یا دنیوی، همانند غرور 
دنیوی و غرور و تکبر به  در  و شهوا قه داشتن مال و جمال و زیبایی و غرور و تکبر به بر ب، غرور و تکنوادهسب و شراف  خاو ن

ه ببرخورد  در نخستیننسان ای که اگونههای غرور و تکبر گاهی بسیار آشکار اس  بهلطف و کرم خداوند و به عمل و عباد . نشانه
را نشان  اال  غرور و تکبر مخفی اس  و به این سادگی خود گاهیغرور اس  و فتار ه فلان شخص گرفهمد کبرد و میآن پی می

توان به وجود چنین صفتی در خویشتن یا دیگران پی برد. غرور و تکبر دارای اقسامی اس ، اول؛ تکبر دهد بلکه با دق  مینمی
تکبر بر سایر  -2رسل و ائمه،  اء وکبر بر انبیت -1 ر دو نوع اس :ب  به خلق که این قسم خود بس؛ تکبر نوند و دومه خدانسب  ب

بینی و صفتی اس  که اند. کبر یعنی خودبزرگ درجا  غرور و تکبر هستند که در معنی به هم نزدیکاستکبار از  مردم. کبر، تکبرو
اهر در ظکه اثر کبر اس   د. تکبر زمانیشوثارش از عمل او مشخص نمیآدارد و  فرد وجود ر ذهنبه مراله عمل نرسیده و تنها د

کند که او را بزرگ لب بزرگی کردن که شخص از دیگران طلب میکبار یعنی طتانسان نمایان شود و به مراله عمل برسد و اس
ایمانی، و بیتوان به کفر آثار دنیوی می ه ازجملهاش دارد کخرویبدانند. غرور و تکبر برای انسان متکبر آثاری در زندگی دنیوی و ا

توان به ورود به جهنم، ز آثار اخروی هم میام برد؛ و انزماندن از توبه، پذیرش شکس  و آشکار شدن رذایل ، باوردن بر قلبمهر خ
 کرد. ، تحقیر و طرد شدن و جای گرفتن در جایگاه مخصوص متکبران اشاره)ص(دوری از پیامبر

بینی را دشمن  بزرگ آری خداوند تکبر و خود «رد.را دوس  ندابران خداوند متک» ؛1«انَّاللهَّلاَّیحبَّالمتكبرین»فرماید: قرآن می
آورد. همچنین دهد، تکبر زمینه پراکندگی و جدایی را به وجود میمچنان که تواضع زمینه دوستی را تشکیل میارد، زیرا هدمی
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صَّْ»فرموده اس : 
 
أ َّآی ََّّرِفَُّس  نْ َّال  َّع  َّفِيَّاتِي  رُون  ب   ك  ت  َّی  َّذِین  قََِّّیْرَِّالْأ رْضَِّبِغ    ان آنان را که از روی کبر دعوی بزرگی کنند از آیم» 1؛«الْح 

 «.گردان کنم رامتم روی
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 فصل سی و یکم
 

 

 (31)حدیث 
 

 :السلامقالَّالامامَّالصادقَّعلیه
ز َّ» َّیت  َّصِنْفٌ ؛ َّأصْناف  ةُ لاث  َّث  ةُ یع  َّالش  َّوِصِنََّّْینون  َّیسَّْبِنا َّمَِّت َّفٌ صِنْفٌ َّو  َّبِنا لُون  َّیأك  ینا، إل  َّو  ا نَُّن  َّبِأمَّْأم  َّبِالبُذُرََِّّنِناون یسوا ل  َّو  وْفِنا َّبِخ  ویخافُون 
َّ لایالمُذ  َّو  صابیحَُّالهُديعین  َّم  هَّبِهِمَّْأولئک  مَّْیؤب  هِدُواَّل  إنَّْش  دُواَّو  ،َّإنَّْغابُواَّلمَّیفْق   1؛«َّبالْجُفاةَِّالْمُرائین 

 فرمود: ق )ع(امام صاد
وسیله ما  به یدهند و گروهیخویش قرار م یو آبروعز  ا وسیله ما ر یابند ویزین  م وسیله ماي بهاند؛ گروهتهسه سه دشیع»

ابند و ییی ما هستند، با امنی  ما آرامش مسواز ما و به یدهند و گروهی خویش قرار م یدنیای یما را وسیله درآمد زندگ خورند ویم
سراغ  یندارند، اگر پنهان باشند کس یایان خودنمفاکارنند و در برابر جکیرا پخش نمته شده اسرار شکا یهاترسانند، بذرس ما با تر

 «.اندهدای  یهاها چراغآن ؛شانندنام و نشهر  گریز و بی ییعن ،شودیها اعتنا نمآشکار باشند به آنر د و اگرگییها را نمآن
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 دام انشهرت گریز و گمن -82
 ردن اس .ک دایمنزل  پ قدر و یتلاش برا یعنی یمعروف شدن و شهر  طلب یعنمغ  به شهر  در ل

و بنده را  کندی. اب جاه به دنبال غفل  از خدا ظهور مگرددیبرمکردن خود  به اب ذا  و به مطرح یق در اق شهر ، اب
کناار زدن و  یقیا چاون در اق ؛شاودیممحقاق  یساخت باه سا یخصل  ناشا ینرو زدودن ا ین. از اگرددیمانع م یاز قرب اله

 :یدفرماید مخداون ،شکستن خود اس 
و قصاد فسااد  )جااه و شاهر ( یقصاد برتار ینزما یدر روکاه  دهیمیقرار م یکسان یمنزل آخر  )بهش ( را تنها برا این»

  1«ندارند.
  و فسااد جاویی یتنهاا برتار هکاه نا هددیهش  جا مدر ب را یاس . خداوند کسان ینفساد در زم یقاز مصاد یکی جوییبرتری

آنهاا شاد، هماان  یبادبخت یهچه ماس  که آناآن  یای. مطالعه شرح اال قارون و فرعون گوکنندیمن یزه آن را ناراد بلکه کنند،ینم
 :فرمایدی)ع( م یو فساد بود. امام عل جویییبرتر

سااک  کان و خود را پنهان  ی،و شناخته نشو فتیایها ننسر زبا د نکن تا برا بلنخود ر ی،را رها کن تا مشهور نشو منشیبزرگ»
 «. یالم بمانتا سباش 

 ییفرمانروا یاس ،تفاو  که ر یندر وجود انسان اس  با ا یطلبس قدر نشعابا  اااز  یکی طلبییاس مانند ر طلبیشهر 
اسا  کاه  یتیبوبو مح یها اس  و نفوذ معنولبر د ی مالک جاه، اما ،اس  یماد هاییروآن ن ییبر ابدان مردم اس  و قدر  اجرا

 .داردیم   واا به اطاعردم رم
 .دهدیخداوند آن را در قلوب مردم قرار ماس  که  یتمنع یق،افراد لا یجاه و شهر  برا داشتن

 یطلبشهر  مضرا 
 .اس  یگراندآزار جان و مالش در خطر و خودش مورد اسد و  یوستهصااب جاه و مقام پ -1
 .کاهدین مانسا یاز آرامش درون یطلب شهر -2
 یطلب باراچون شاخص شاهر  گیرند،یم به خود یاو اعمال رنگ ر شودینفاق در دل م ییدنوعو ربا یوف  خبص ینا -3

نها آدهد که  نشان هایییل فضکمالا  و  یخود را دارا کندیم یآن را بالا ببرد سع یامنزل  خود را در نزد مردم افظ کند و  کهینا
 آنها را داراس . کهیند در االان کز مردم پنهرا ا خود یصو نقا وبیع یزو ن یس را دارا ن
از دس  دادن مقام و منزلتش  یمردم اس  و برا یهاقضاو  یرانع فکر کردن اس ؛ چون اسخدا و م ادیاب شهر  مانع  -4

م ینواع معاصبه ا به هدفش یدنرس ینگران و ترسان اس  و برا  س .غول امش یشهلب او همق ،رویناز ا زندی  دس  ماو محر 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 
 

 سی و دوم فصل
 
 

 (32)حدیث 
 

 لسلاماقال الامام الصادق علیه 
نهَّمهزمَّ،َّقالَّدخلتَّعلیَّابیَّعبداللهَّعلیهَّالسلامَّفذكرتَّالشیعهَّ،َّفقالَّیاَّمهزم:َّانماَّالشیعهَّمنَّلاَّبعدَّوَّسمعهَّصوتهَّوَّشجنهَّبدَّعن» 

َّوَّ یطمعَّطمعَّالغرابَّولایسالَّالناسَّوَّانَّماتَّجوعاََّّولاَّهریرَّالكلبیهوََّّلناَّغالباَّولاَّیبغضنَّلناَّمحباَّولاَّیجالسَّمبغضاَّولالایحبَّلنا
واَّلناسَّالخفیَّعلیهمَّوَّانَّاختلفتَّبهمَّالدارَّلمَّتختلفَّاقاویلهمَّانَّغابواَّلمَّیفقدواَّوَّانَّحضرواَّلمَّیوتهَّبهمَّوَّانَّخطبواَّلمَّیزوجمنتحیَّعنَّالا

مَّثوَّانَّاتاهمَّزوَّحاجهَّرحموهَّوفیَّاموالهمَّیتواسونََّّجروهواَّكافراَّهانَّلقمومناَّاكرموَّوَّائجهمَّفیَّصدورَّهمَّانَّلقواَّودنیاَّوَّحرجونَّمنَّالیخ
هزمَّقالَّجدیَّرسولَّاللهَّصلَّاللهَّعلیهَّوَّآلهَّلعلیَّرضوانَّاللهَّعلیهَّیاَّعلیَّكذبَّمنَّزعمَّانهَّیحبنیَّوَّلاَّیحبکَّاناالمدینهَّوَّانتَّقالَّیاَّم
 .1«ینهَّالاَّمنَّبابهادتوتیَّالموَّمنَّامنََّّالباب

 ی مهزم! شیعه آن  فرمود: اردق )ع( وارد شدم و سخن از شیعه به میان آوردم اضر صا  امام جعفر اضرب»گوید: زم میمه
یه کنا[ و غصه و تعب او از بدنش نگذرد ]تندی و خشون  سخن نگوید با مردم به[کسی اس  که صدایش از گوشش تجاوز نکند 

ما را دشمن نگیرد و با افرادی که درباره ما غلو وس  ا دوس  و دما ر و دشمن ]ل نکنددوه خود را بر دیگران تحمینبار و ا از آنکه
آوری مال طمع نورزد و از مردم چیزی نطلبد لس  ننماید و مانند سگ صدای خود را بلند نکند و مانند کلاغ در جمعکنند مجایم

هایشان باشد، اگر با ینهدر سهای آنان ااج  یا خارج شوند ودنیاپسند دوری کند، از دن ودم غافل رد و از مری بمیگرچه از گرسنگ
ها روی آورد او را مندی بدانند و اگر با کافری ملاقا  کنند از او دوری گزینند و اگر ااج گرامی دار امؤمنی برخورد کنند او ر

د من رسول هزم جر  فرمود: ای منی خود مواسا  کنند. سپس اضاران ایمودبین برادوال خمورد رام  خود قرار دهند و در ام
پندارد مرا دوس  دارد و تو را دوس  نداشته باشد. من میید کسی که وگطالب )ع( فرمود: ای علی دروغ میبه علی بن ابیخدا 

 «؟!د از در آنن وروتوان داخل در شهر شد بدوشهر علم هستم و تو در آن شهری و از کجا می
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 کندصدای خود را بلند نمی -83
َّالََّّ» ا یه 

 
َّأ َّیا َّذِین  نُوا َّت ََّّآم  َّلا َّو  بِی َّالنَّ وْتِ َّص  وْق  َّف  كمْ صْوات 

 
َّأ عُوا جْه ََّّرْف  َّت  َّلاَّلا نْتُمْ

 
َّأ َّو  عْمالُكمْ

 
َّأ ط  حْب  َّت  نْ

 
َّأ عْض  َّلِب  عْضِكمْ َّب  هْرِ َّكج  وْلِ َّبِالْق  هُ َّل  رُوا

َّ شْعُرُون  1َّ؛«ت 
گونه که با یکدیگر بلند گفتگو و آنمبر نکنید ی پیابلندتر از صدا صدایتان را ]فتگو با پیامبرگدر [د! این آوردهایما ای کسانی که»

گاه نشوید ]ادبیبه خاطر این بی[مگویید! مبادا  ر بلند سخنبکنید، با پیاممی  «.اعمالتان نابود شود و شما آ
 دا دراز بلند کردن صاند همچنین در عمل نهی شده ا  الهیص( و دستورخدا) در این آیه، مسلمانان از پیشی گرفتن بر رسول

 اند.( در گفتار و سخن گفتن منع گردیدهبر)صاضور پیام
 2«پیامبر را مانند خود صدا نزنید، بلکه با ااترام و مؤدبانه نام ببرید.»سفارش شده: دیگر نیز  یادر آیه

 اعمالاضر ، سبب ابط که به خاطر مقام والای آن   ر)ص( اسی به پیامبادبیگرچه بلند کردن صدا در مقابل پیامبر ب
م و آرام سخن بگوییم. چنانکه لقمان  به فرزندش رعای  کنی ارآن به ما سفارش کرده که نسب  به همۀ مردم ادب رلی قشود، ومی
وْتِک»گوید: می َّاغْضُضَّْمِنَّْص  دای الاغ تشبیه کرده اس : صرا به  داهای بلندسپس ص و ای خود را فروگیر و آرام سخن بگوصد ؛«و 

«َّ نْكر 
 
َّأ َّالْأ َّإِنَّ ص  مِیرَِّوْتَُّصْواتَِّل   3.«َّالْح 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کننددیگران منتقل نمی  به  را خود   رنج  و  دردغصه و  -84
رف بزند، ران اترین نیازهای روای، مادی و معنوی هر انسانی این اس  که با آشنایان، دوستان و همکایکی از مهم

قرار کردن ارتباط با ترین وسیله برترین و عمومیانسن، آور  بگیرد. سخن گفتن بهتریرا بگوید و از دیگران مشیش اهخواسته
 ندیشیم، مثب  بگوییم و انرژی مثب  خود را به دیگران منتقل سازیم.اترتیب باید بیشتر مثب  بیاینبه .یکدیگر اس 

هب  الهی و مو ،نیس وجود دارد که دیگر نیازی  قدر زیباییاین دنیا آن در ارد آشنا هستیم، امم و دوبیش با غ همه ما کم
بین باشیم و فقط به مشکلاتمان یم بلکه در زندگی باید امیدوار و خوشههای جزئی هدر دخدادادی سخن را با ذکر همیشگی غم

دی که مدام از مشکلاتشان مردم از معاشر  با افرا یرازباط برقرار کنیم، ن ارتتوانیم با دیگراتر میوق  بهتر و راا فکر نکنیم. آن
 ند، بیزارند.زنیرف ما

 



167 

 

 کار نیستندطمع -85

 طمع چیست؟ -
داش ، فریفته بودن و مال دوستی اس  و در اصطلاحِ علمای اخلاق، عبار  به معنای ارص بر چیزی، چشم طمع در لغ ،

گردد اضی نمیو ر قانعمتکی نیس  و به آنچه دارد ، کسی که به خدا و خودش یگرد عبار  مردم، بهموال توقع داشتن در ا»اس  از: 
پندارد و به مال، مقام، تجملا  دیگران چشم بدوزد و پیوسته درصدد و همیشه خود را در نقصان و کمبود و محرومی  می

 «.طمع کار می گویند برداری از دیگران باشدبهره

 چیست؟قناعت  -
 به قلیل و کم. ودنباضی م  و روزی انسان اس ، یا رای راضی بودن به آنچه قسمعن قناع  در لغ ، به

شده:  ااج  و ضرور  اس  همچنین گفته قدر عو اکتفا کردن آدمی بهاکه ب و قناع  در اصطلاح، االتی اس  برای نفس
دارد خشنود  و به هرچه در اختیار رددگی که خداوند متعال متچیز باز هر قناع  در اصطلاح، عبار  از این اس  که انسان بیش »

نداشته و از نداشتن امور مادی و کمبودها  داشتی به دیگران گاه چشمو هیچ ر برد  نفس و آبرومندی به سعز او ب و سازگار باشد
 «.زده نباشد اندوهگین و اسر 

 فرماید:و می می شماردبر یورزا دوری از طمعر ]انپرهیزکار[امام علی )ع( یکی از صفا  و علائم متقین 
 «.کنندمی دوریاز طمع »؛ «وَّتحرجاَّعنَّطمع»

انسان  وخطرناک اخلاقی اس  که مفاسد مادی و معنوی فراوانی دارد  هاییکی از بیماری طمع در یک کلام باید اینگونه گف :
و  سان در دنیا ی، آرامش خاطر انسربلند ز ،عاع  ورزیدن، باعو ل، قنسازد. در مقابها گرفتار میها و زشتیرا به انواع آلودگی

 گردد.ای و سعاد  او در عالم آخر  میرو ،فکریسبب تکامل 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنند به نمیلاز مردم چیزی مطا -86
جز با ای هداند که اگر معاملقدر ارزشمند میکند و نفس را آنترین سرمایه آدمی یاد میعنوان بزرگقرآن کریم از نفس به

تواند مورد معامله قرار گیرد بها اس  که نمی رقدر پُ نآ فس، ندیگرعبار  شمارد. بهبرنمیر  گیرد، آن را معامله م صولپروردگار عا
بها را بهای نفس گران» ؛«اناَّمنَّبالنفسَّالنفسیهَّالبها»فرماید: چنانکه امام صادق )ع( در این رابطه می ،رابر خالق جهانب مگر در

 «.مدهارش قرار میروردگپ

َّإَِّ»: که تمام عز  نزد خداوند اس ند جای قرآن تصریح شده در چ میعانَّ هَِّج  َّلِلَّ ة  باشد   لذا اگر کسی به دنبال کسب عز 1«َّالْعِزَّ
 شود.  میکه خداوند آن را به او عطا فرماید؛ و در راستای ایمان و اطاع  از خداوند اس  که انسان دارای عزراهی ندارد مگر این

ینَّفلیطعَّالعزیزَّعزدَّأرالَّكلَّیوم:َّأناَّالعزیز،َّفمنَّانَّربكمَّیقو»ص( فرمود: یامبر )پدر ادیثی  پروردگار شما همه روز » ؛2«الدار
 «.جهان خواهد باید اطاع  عزیز کند عزیز؛ و هر کس عز  دو منگوید: ممی

هَِّالَّْ»دهد می نان قرارمیامبر)ص( و مؤرای پرا علاوه بر خداوند، ب« عز »بینیم در بعضی از آیا  قرآن اگر می َّلِلَّ َّو  سُولِهَِّو  َّلِر  ةَُّو  َّعِزَّ
َّمَُّلَّْلَِّ  دارند.اند و در مسیر طاع  او گام برمیر کسب عز  کردهاگها نیز از پرتو عز  پروردبه خاطر آن اس  که آن 3«ؤْمِنِین 

ی خداوند همه کارها»مده: روای  آ رو خوار کند. دذلیل دار کند و خود را نفس خود را جریحه ضمناً مؤمن اجازه ندارد عز 
باره  این بینی خداوند درنمی  رگکه به او اجازه نداده اس  که خود را ذلیل و خوار کند، ماینز ج کندمؤمن را به او واگذار می

 4«.باشدمن همیشه عزیز باشد و ذلیل نعز  مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان اس . سزاوار اس  مؤفرموده: 

 زندگیهای س و سختینفدق )ع( در مورد عزت ای امام صاهتوصیه -
ل ب داد، در سنگین زندگی او را آزار می جدستی، داشتن قرض و مخارسخ  زندگی روبرو شده بود، فقر و تنگر شاا فمفض 

دارم، فلان مشکل  غ قرض دارم،ن مبلفلا»مو تشریح کرد  به های خود را مومحضر امام صادق )ع( لب به شکای  گشود و بیچارگی
رم چه کنم و سه یکک ی دستور داد خود خواس  دعا کرد. امام )ع( به کنیزادق)ع( درص امام خلاصه در آخر کلامش از« ...متحی 

ل قرار  سپسفرستاده بود بیاورند،  آن اضر  فی که منصور برایاشر ل رو به امام )ع( داداین کیسه را در اختیار مفض  خطاب ، مفض 
 .، دعا بودآنچه در اضور شما گفتم آقا مقصودم» کرد و گف :
ا این را بدان؛ هرگز سختیدعا هم می وبخ یاربس»: فرموداضر   مردم تشریح نکن، اولین اثر آن این  یاهای خود را برکنم، ام 

 شخصی  شوی وها کوچک میر نظرای، دای و از روزگار شکس  خوردهشود تو در میدان زندگی زمین خوردهاس  که وانمود می
 5«.رودو ااترام  از میان می

                                                      
 10؛ سوره فاطر/آیه 65؛ یونس/آیه 13۹سوره نساء/آیه . 1
 352، ص 4تفسیر نور الثقلین، ج. 2
 8منافقون/آیه  سوره. 3
 336صفحه  5ن جلد نورالثقلی. 4
 112ص 1ی،محمد،گنجینه معارف جمتراو  17راستان ص هری،داستانید مطشه. 5
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َّ»د، آمده اس : فرمایمی خود ی )ع( به اصحابعلم اماای که هدر ضمن خطاب وْتَُّفیَّح  الْم  وْتِكُمَّْیف  یاةَُّفیَّم  الْح  َّو  ین  قْهور اتِكُمَّْم 
َّ  «.شیدولی پیروز با که بمیریداس   زندگی این مردن این اس  که بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید و» ؛1«قاهِرین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 51نهج البلاغه، خطبه . 1



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 کنند ی میپرستان دور  از دنیا -87
های فردی که ر اسلام آیا  و ااادیو زیادی درباره ویژگیدر اس  که چنان در زندگی آدمی مهم و تأثیرگذارفاق  و دوستی آن

 گزیند، آمده اس .به دوستی برمی انسان
ند در آخر  نیز اوس دتو  آنان که در دنیا با«. فروشدمین تو را ارزان ی با بدکار بپرهیز چوتاز دوس»: رمایدفامام علی )ع( می

همانا »فرماید:   چه جایگاهی دارند. برای دریاف  این مطلب قرآن کریم میرران در آخهمانان دوستان تواند. پس بنگر که بدکا
 1«.تش دوز در آ اند و بدکاراننیکوکاران در بهش  پرنعم 

 «.ا در نظر  زیبا جلوه دهدخدا ر گناهبد کدام اس ؟ اضر  فرمود آنکه دوس  »یده شد: از امام علی )ع( پرس
نشینی با آدم شرور دوری گزین چه او مانند شمشیری از نیام کشیده اس  که هم زا»رماید: فهمچنین امام جواد )ع( می

 2«.ظاهرش زیبا، اما اثرش زش  اس 
د و استخوان را شکافیرا مشمشیر گوش   مانندزیرا  ،ش  اس اما باطن او ز ،ه زیبا و درخشنده اس اان شرور گر انسظاه

 شکند.می
وگو و دوستی و گف   ]مسافر [ پسرم با پنج گروه در راه»فرماید: ان خویش میدی از فرزنالعابدین )ع( به یکاضر  زین

 :مودفر امام «ه کسانی هستند؟چآنان  انر جپد»فرزند اضر  عرض کرد:  «.رفاق  نکن
و دور ترا برای  ماند که دور را برای تو نزدیک و نزدیکگو به سراب میدروغ ازیر گو بپرهیز: از دوستی با دروغنیاگودروغ -

 دهند.جلوه می
 فروشد.لقمه یا کمتر از آن می: از دوستی با فاسق اجتناب کن زیرا او تو را به یک فاسقان -
 کند.زی که بدان نیاز داری خوار میاو تو را در چیتی با بخیل بپرهیز زیرا ساز دو :یلانبخ -
 رساند.ند اما به تو ضرر میاتو نفع رسکند به : از رفاق  با اامق بپرهیز زیرا او اراده میناامقا -
 .مه یافتن  شدلع ]قرآن[: از دوستی با قاطعان رام اجتناب کن زیرا من او را در کتاب خدا قاطعان رام -

زند، دوس  بد هم آدمی را به رقم می برایش   راشود و سعادسوی کمال رهنمون می، آدمی را به گونه که دوس  خوبهمان
 کشاند.پله به سقوط تباهی می سوی کمال سوق دهد، پله پله او را به ینکه پلهاجای و بهکشاند انحراف می

                                                      
 14،13انفطار/آیه  ورهس. 1
 208ص ، 71ج، بحارالانوار. 2
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 دارندمؤمنین را گرامی می -88
دوده خودشان ااترام حو م ددر اهای افراد اید، کارها و سلیقهکه به عق یزمانقائل اس .  یخود ااترام یبرا ینانسا هر

که به آنان  یکه مردم با کس چرا ،شناسندها برآییم دیگران ما را به رسمی  مید کردن آنری م همیشه در پنکنی یسع بگذاریم و
آنان  د بهخواهند بایجلب مردم آنچه می یگیرند، پس براند، انس و الف  میک یردانده و قز توجب  به ایشان ابراااترام بگذارد و نس

هان ااترام و بزرگداش  خود از خواهند بلکه صرفاً خوانمی ال و منزلبا افراد م کردن یدوست یاس  که مردم برا یبخشید. بدیه
که  یمتعدد عقاید و نظرا  و از آراء ودارد ممل یهانجخودش  یبرام خود را دوس  دارند و هر کس آنان هستند. چراکه مرد یسو

آنان ااترام بگذارد و به  هکه ب یکس ودش محترم اس ، پسخ یبرا یهر فرد یکند و دنیایجدا م از هم ا راهعقاید انسان همین
هیچ نزد آنان  ،گذارندام نمیرن اات  آنادارند و کسانی که عقاید آنان را نادیده گرفته و به شخصیعقاید آنان توجه کند، دوس  می

 دارند.ن یمحبوبیت
 ونه نشان دهیم که به آنان توجه داریم؟م؟ چگیگذارچگونه به مردم ااترام ب

ای اس  که شایسته ستایش و تمجید اس  وظیفه ما اس  که خصل  یا رفتار و با عقیده ینساني دارااان شد هر طور که بیهمان
 یافکار کسار و تح رفبه رد و اصلا اگر هم قصد داریمتمجید کنیم؛ و ها و را به سبب داشتن آنایم و بیاب های خوب رااین جنبه

گاه شویم، ظرفی  او را  یطرف مقابل تا ادود یهای شخصیتباید به جنبه ادر ابتد. استفاده کنیم یسببپردازیم، باید از راه منا آ
گ بسنجیم و آرام  صد ود کنیم. اینجاس  که او را از قا به او پیشنهادر صور  نیاز راه مناسب ر وزیم اه ساآرام او را به اشتباهاتش آ

گاه کرده و خود را برا دوستی خود وعنی  ن  کنیم.می محبوبی  آماده یآ

 مؤمن بسیار عزیز است! -
ام تو زیاد اس ، راات رگی وای که بزآفرین بر تو، خانه»روای  شده اس  که رسول خدا )ص( به کعبه نظر افکند و فرمود: 

، ]که خونریزی در تو ارام اس [جه  اس  و فقط از یک رم  تایرا من نزد خدا از تو بیشتر اس ، زخدا، ااترام مؤسوگند به 
 «.گمانی نسب  به او ارام اس  بد -3مال او ارم  دارد.  -2خون وی محترم اس .  -1سه جه  ااترام دارد:  زلی مؤمن او

ندی را از آن سربل وعز  دارد و ندگان مؤمن را دوس  میاس . خداوند ب متعال بسیار عزیز و محترم دداوننزد خبنده مؤمن 
رام به مؤمن ااترام به خدا اس  و اهان  و تحقیر مؤمن اهان  به ذا  تاس  که ااداند، در ااادیو اسلامی آمده مؤمنان می

را بیازارند  سانی که مؤمنانخداوند به ک»سی آمده اس : دیو قدر اداقدس الهی و موجب خشم خداوند سبحان اس  ونیز 
 «.دهدجنگ میاعلان



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 رسد مندان می به حاجت آنها ت و احسانمرح -89
طور زندگی اجتماعی بدون نیکوکاری معنا و مفهوم ندارد،  ومی در جهان آفرینش اس  و همینمک قانون عیانفاق و ااسان 

  .ادی و معنوی اس  بلکه در اوزه تمام مواهب مسنی موالانفاق فقط در محدوده بذل ا
 . ید شده اسکرود و در قرآن بارها به این مهم تأوکاری به شمار میق نیکیمصادصور  ااسان و انفاق از  هر در

 .ترین ویژگی اهل ایمان اس ااسان و انفاق شاخص 
و راین شی اس  ازهیچ گونه من ، تقاضا و خواه بی ویده طور شایسته، پسند ااسان به معنای نیکوکاری و انجام عمل نیک به

 گیرد.بر می را درنسان ایشی و گراهمه اوزه بینشی، نگرشی 
رسول، قرآن و آخر  دارند و در کنار رسول در این راه تلاش و به دیگران نیکی  ،ان به خدامقرآن محسنان را کسانی دانسته که ای

 گیرد.سته و کامل انجام میایش ایگونهکنند و این نیکی آنان بهمی
 دسان با خونارتباط خدا با انسان، ارتباط انسان با خدا، ارتباط ااگون نی گوهارای مصادیق فراوانی در اوزهو نیکوکاری دا ااسان

 و ارتباط انسان با دیگران اس .
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 اهل مواسات هستند -90
اسا  مودیاگاران.  هرساندن ب و یاری یو همدرد یمخوارغ ینمواسا  اس ، یع یمعاشرت یهازیابااترین خصل  از ییاکا

ادن، بار خاود مقدم قرار د ار یدیاگار ، یااد دیادنرا در ماال و جان، هاماچاون خاو ییاگار: دیانیاعا( اسا ، از ریاشاه )اساوه
د، برابر مال خو ا بذلبا ،یاسکاکاردن  یو جانی رساانادن، غاماخوار یو کاماك ماال ییاار یبه دوستان و بارادران دیانا

  اماواسا .ری کاردنغمخوا یباه ماال و تان باا کاسا ،یشخواش عو م در کفاف رزق یدن دیگرشرک  دا ،یدن او با خویشگردان
؛ و شناختند در ماورد جلب منافع و دفع مضار  دیگران را همچون خویا اینکه  .را در نافاس خاود و در ماال خاود یسااکاردن ک

 1رخود مقدم بدارد.دو مورد بالا بدیگران را در  انسانر آن اس  که اثای
اسا  کاه باا دیاگاران  ی( کسیواسمُ و انسان ) شودیم ، اجمالًا مفهوم این خصل  روشنشده از لغ  نقل یاهاهباا ناماونا

ن خود و کند و میایان، از آنها دفاع مج ال وو با م داندیود را در رنج و غم دیگران شریك مدارد و خا یو هاماراها یهامادرد
 گذارد. ینم یفرق دیگران

از اول وقا  از اهمی  زیادی ااناار نامکباسایاار ساتاوده شاده اسا  و در  یروایاا  اسالاما و، دراایاکفا  نایان صا
َّ»برخوردار اس  و به فرموده پیامبر )ص(،  لَّ ج  و  زَّ َّع  هِ َّاخَِّفِيَّالل  یکي از سه دن. ر دیني به خاطر خدا مواسا  کارداا برب» 2؛«مُواساةُ

 «.شودعمل برتر محسوب می
همچنین  3اسا . یبارادران دیانا امواسا  ب ،اشخاصآزمون شیعه بودن  یاز معیارها یمام صادق )ع( یکاز ا یدیاثدر اا

ب به خدا اس   مواسا  عاليَّبِمُواساةَِّ»وسایاله تقر  هَِّت  يَّالل  بُواَّاِل  رَّ ق   4«.نِكُمَّْاواِخَّْت 
انسان اهل مواسا   یامام صادق )ع( دعا 5اند.دمی یروز دینی را موجب افزایش رزق و ادرز مواسا  با برامیرالمؤمنین )ع( نی

اس  که  یکسان یبرا یاین ویژگ»فرماید: یجان دادن راا  و دلپسندِ مؤمن م در مورد یدر ادیو دیگر 6.شماردمی برا مستجا
 7«.باشند ]یمواس[خویش  ینن دیبرادرانسب  به 

م ارسد. یاران اممی« ایثار»شود و در مراله بالاتر به ییده موح دوض آفرینان عاشورا، به اماسه ف  در جان و روحاین ص
چیز مضایقه نداشتند و به این مواسا ، افتخار  امام و اصحاب، نسب  به یکدیگر این اال  را داشتند و از بذل هیچ هنسب  ب

 د.نکردمی

                                                      
 ینا، التعریفا  جرجالأرب ینامه دهخدا، به نقل از: ناظم الأطبا، منته با استفاده از لغ . 1
 23ص  1البحار، ج  سفینة. 2
 ۹13ص )بیرو (،  17نوار، ج حارالا. ب3
 همان. 4
 22، ادیو 3۹5، ص 71بحارالانوار، ج . 5
 23دیو ا، 6۹3ن، ص هما. 6
 30، ادیو 3۹8مان، ص ه. 7



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 دشمن هستند نهاآ ت و با دشمناندوس با دوستان ائمه)س( -91
یت»آن را  هبیزاری از دشمنان خدا و دوستی با خدا و اولیای اوس  کنان، سلمایکی از وظایف م یَّوَّتول  بر اساس گویند. می« بر 

دا من داشتن و دوستی کردن برای خشداصل اجتماعی خود، همواره  و های سیاسینی، مسلمانان باید در موضع گیریاین وظیفه دی
 محور آن تنظیم کنند. ا بر ود ریرند و روابط فردی و اجتماعی خرا در نظر بگ

 فرماید:ا دین برابر دانسته، میب اه الهی رض، این فری( نیز در سخنیعامام )
 «آیا دین، چیزی جز دوستی و دشمنی ]برای خدا[ س ؟!»

ن آنا با دشمنان خدا دشمنی کردن و ازا دوستی کردن و لام اس ؛ یعنی با دوستان خدسی اعمل ولای  و برائ ، از واجبا 
ی،  یك ریشه زهمه ا« تول ی»، «لایتو»، «موالات»ئ  و بیزاری جستن. برا و دارای یك مفهوم اس  و نشان دهنده همبستگی خط 

َّ»سول و امام را ه ولای  دارد، یعنی خدا و رکسی  . کفکری، عملی و سیاسی یك مسلمان با رهبران الهی و پیشوایان اق اس « ولی 
ب و تق صالحداند و با عمل خویش می   کند.برقرار می یوندپ جوید و با آنانمی وا و طاع ، به اولیای خدا تقر 

 د:امام باقر )ع(می فرمای
عَِّ» ر  الو  َّو  ل  م  َّبِالْع  تُناَّالاَّ  «.ن رسیدهیزگاری نمی توارو پ عمل به ولای  ما جز با» 1؛«لاَّتُنالَُّوِلای 

سیاسی خود را در جامعه و نسب  به اق و باطل مشخص کند و ی و رط  فکسلمان ایجاب می کند که خزندگی مکتبی یك م
دشمنی داشته باشد، نه آن که بی طرف  باشد و با دشمنان دین و امام  و رهبری صالح، ستیز و« ولی  خدا»جناح اق و مطیع  ورپی

تکلیفی در اد  شعار و گفتار، نه  مآن ه یك وظیفه، آنها ز دشمنانبرائ  ا س(، یك تکلیف اس  واهل بی  پیامبر) اد بپیونبماند. 
د را به صحنه جهاد و شهاد  هم مییبلکه در عمل و رفتار. این ولا کشد و باکی نیس ، چرا که در   و برائ ، گاهی مسلمان متعه 
 راه خدا اس  و پاداش دارد. 

ر موضوبه ویژه زیار  سید الشهدا های معصومین،مه ارتنزیا در و به عنوانِ گامی  ذکر گردیده تبریی و ع تول  )ع(، به صور  مکر 
 به شمار آمده اس . اجه  نزدیك شدن به خد در

ی. موالا  ولی می در فرهنگ عاشورا و زیار  عاشورا، دو عنصر اساسی و ایاتی به چشم ی و تبر  ز دشمنان اائ  و برخورد؛ تول 
ََّّان ی»انیم: خویامه مشورایند. وقتی در زیارتنو پایه اساسی در فرهنگ عا دو رکن نْ َّلِم  رْبٌ َّح  َّو  كُمْ م  َّسال  نْ َّلِم  َّالیاحسِلْمٌ كُمْ ب  وْمََِّّر  ی 

ة... طلبد. میدوستی  رقدم ببا  گوییم، به معنای آن اس  که این راه، دوستی و ثمی سخن « ثبا  قدم صدق»و در پایان از « الْقِیام 
 .همه هستی پذیرای سختی و دشواری شد د بار و دشواری هراسید و بایو خط غدر این راه نباید از تی

محبتَّ»برای سود اخروی و اجر معنوی باشد، نه برای سود مادی، ، ند نیز مراتبی دارد.اگر دوستیودادشمنی برای خ دوستی و
ه  .باشدانگیزه محب ، صرفاً خدا بلکه  اس  که اتی اجر معنوی نیز مورد نظر نباشد، ، آنلهرااس . بالاتر از این م« فیَّالل 

ه اس نسب  به تمام وابستگان و منسوبان به محبوب اقیقی و کسانی  که انسان در این اال ،  این درجه بالای محب  فی الل 
، دشمنی هیَّالل َّبغضَّفمقصود از  .داردوهستند، محب  ابا  رتبط  که مدارند و محبوب خدایند، فقط از آن جهمیکه در راه او قدم بر
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ند. اما آن دشمنی ای که بر اساس اتعالی دور شده طاع  و عباد  اقاه دشمن خدایند. و از مسیر بب کبا افراد اس ، به آن س
ه»های شخصی و یا اغراض دنیوی باشد کینه  نیس .« بغضَّفیَّالل 

ه با»ی ر کسکه اگ نکته قابل توجه این اس  ند؛ دیگرداشته باشد و این دو ملازم یک یزن« هبغض فی الل  »دارد، باید « فی الل 
 معصی  نیز موجب دشمنی با او شود. انجام ایدبشود،   خدا موجب محب   کسی میعزیرا همان گونه که اطا

 
 
 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 
 

 فصل سی و سوم
  

 
 (33)حدیث 

 
 :السلامقالَّامیرالمؤمنینَّعلیه

وا،َّبركةَّفاَّلمَّیظلمواَّوَّانَّرضواَّلمَّیسرغضبورونَّفیَّاحیاءَّامرناَّالذینَّانَّومتزافیَّولایتنا،َّالمتحابونَّفیَّمودتنا،َّالَّاذلونلمتب،َّاشیعتنا»
1َّ؛«لمنَّخالطواَّعلیَّمنَّجاوروا،َّسلم

 
 امیر مؤمنان )ع( فرمود:

کنند و تی ما، محب  میسدر دوگر، مدیکنند؛ و به هشیعیان ما، کسانی هستند که در راه ولای  ما، به هم بذل و بخشش می»
گر خشنود اغلتند و وند، به ظلم در نمیشروند. آنان، اگر خشمناک ر میکدیگشتن راه و روش ما، به زیار  یادگهدر راه زنده ن

 «.سایش افراد مرتبط با آنان، هستندکنند. مایه برک  همسایگان و موجب سلامتی و آروی نمیباشند، اسراف و زیاده
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 مایه برکت برای همسایگان هستند -92
تحاد و وفاق اآورند که م را پدید میهای ماند، جامعهمحلی گرد هم آمده ر یکاز خانواده، افرادی که د، پس دبدون تردی

دی اافر ایبرعد انسانی و اخلاقی تضمین کند، اسلام تواند استحکام و استواری این تشکل را در بُ های آنان میاجتماعی و معاشر 
کار فها را زیر پا نهد خاطی و خلاهد آنبخوااگر فردی  وظر گرفته اس  در ن یکه در مجاور  یکدیگر سکون  دارند، اقوق

 مسایگی در این آیین چنان اهمیتی دارد که قرآن کریم پس از مطرح کردن یکتاپرستی و اجتناب از شرکهشود. اق محسوب می
و فقیران و مان ی به والدین، اراام، یتی، نیکدکند و در این میان پس از پرستش خداونو  میعی داعتمورزی، به تعاون و تضامن اج

ه قرار می دااسان به همسایه را مور َّوَّبذیَّالقربیَّوَّالیتامیَّوَّالمساكینَّوََّّو»دهد. توج  َّوَّبالوالدینَّاحسانا  اعبدواَّاللهَّوَّلاَّتشركواَّبهَّشیئا 
َّمنَّكانَّمختالا َّنَّالل َّاحبَّبالجنبَّوَّابنَّالسبیلَّوَّماَّملكتَّایمانكمَّاالصوَّبَّالجارَّذیَّالقربیَّوَّالجارَّالجن که جالب این. 1«ورا ََّّفخهَّلایحب 

کردن فرمان الهی اس  و نیز این سلوک و رفتار نیک در ردیف عباد  پروردگار تلقی  یوران طبق آیه قرآن، عملارعای  اقوق مج
 ، دور بودن از«جنب رجا»عقیده اس  و ه نزدیک، خویشاوند و یا همیمساه ،«جار ذی القربی»گردیده اس . منظور از عبار  

 2رساند.شاوندی یا اعتقاد را میخوی نظر فاصله،
رفتاری آنان تا بدان اد اس  که اضر  امام رضا )ع( این اند و نیز خوشکه باهم همسایه لباط شایسته افراد یک محتار

ما کسانی هستند که عیان یاضر  علی )ع( نیز فرموده اس  ش 3برشمرده اس . ()صم جمله اهداف بعث  رسول اکر ویژگی را از
یگان هستند و با معاشران خود، در صلح و صفا بسر اکنند، مایه برک  همسمی لای  ما نسب  به یکدیگر بذل و بخششطر وبه خا

ها رفتار بهش  اس  که یکی از آن لها ندها را مراعا  کاند که اگر کسی آنآن اضر  چهار خصل  را برشمرده 4برند.می
 5ان اس .مسایگهپسندیده با 
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 هستند ]اده و خویشاوندانو خان[فیان سلامتی و آسایش  اطراوجب م -93
شود م  روان به اندازه سلام  جسم در افظ سلام  و تندرستی عمومی افراد نقش دارد. سلام  روان زمانی تأمین میسلا

روزمره اس . هرچند که  هاین سلام  روان، دوری از استرسمیتأ هایدر آرامش کامل به سر ببرد. یکی از راه یروانر که فرد از نظ
راهکارهای زبادی برای رفع تسترش و ایجاد ارامش وجود  ، اما  تأثیر استرس قرار داردحتافراد جامعه از  بسیاریان وسلام  ر

ن تلفن همراه، اداقل در شتگذاآرامش، سلام  روان و دوری از استرس، کنار  هدن بسییک ترفند ساده برای ر مثال دارد، بطور
رسیدن به سلام  روان، امای  عاطفی اعضای خانواده  یهایکی دیگر از راهو ده اس ااا  یا بودن در کنار خانواستر هایزمان

 از یکدیگر اس .

امش در آراد توانند تااد قابل قبولی باعو ایجاشند، میب ر همنااگر اعضای خانواده بتوانند در مشکلا  کوچک و بزرگ در ک
 تک اعضای خانواده شوند. ن تکخانه و افظ سلام  روا

دانند چگونه به آن برسند یا ااضر نیستند نیاز خود به برخی رفتارهای گردند اما یا نمییمی از افراد به دنبال آرامش ربسیا
ا را بر هم ش شمرفتارهای ناسالم را که آرام یدبا خواهیدین را مطمئن باشید که اگر آرامش میا اما د،ناسالم و نا آرام را کنار بگذارن

هایی که آرامش دارند چه و اما، انسان اردان این رفتارها را ریشه یابی و رفع کنیدکتوانید به کمک یک مشاور می زنند، ترک کنید.می
 ود؟شیها مآندهند که موجب آرامش کارهایی انجام می

 ؛ندکنها یک زندگی نو را شروع میصبح -1
 ؛برای زندگی کردن وجود داردهم  های بهتریدانند که راهمی -2
 ؛نندزکمتر پش  سر دیگران ارف می -3
 ؛کنندبندی میکمتر مسائل را قطب -4
 د.دارنردن نقاط ضعف خود قدم بر میبرای از بین ب -5
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 نندنمی ک ه رویزیاد  وقت خشنودی در و  می غلطندنر لم دبه ظ م خشمدر هنگا -94
وضع خود، ستم، ستم می( در لغ  به معنای وضع شیء در غیر بموم اس . ظلم )مصدر عرو مذظلم، یکی از رذایل اخلاقی 

مده، ذم  عظیم آن میا از ظلم به داد آمده اس . در اخبار متواتره که از ائمه معصومین)ع( به ما رسیده اس ، هر جا سخنکردن و بی
ک یمتعال در آیا  قرآن کریم، هشتاد و  دهمراه خود دارد. خداونبه  که واژه ظلم، مذم  و عقوب  راد؛ چراد دارو تهدید بر آن وجو

 گروه را ظالم و ستمگر نامیده اس .

ادیق فراوانی صم ی آنین جه  برااز جمله معانی ظلم این اس  که چیزی در غیر محل و جایگاهش قرار گیرد و به هم
 اس :اس .ظلم بر سه نوع 

 .ظلم به مکتب -3،وجودا یر مظلم به مردم و سا -2،به خویشتن ظلم -1

 ترین و بزرگترین نوع ظلم اس . از جمله:مهم ،ر بین انواع ظلم، ظلم به مکتب و دیند

دودی مح ناو یا انسان ناتوانی را همتای وجود  شارز، جماد بیشود که انسانظلم به خداوند، براستی ظلمی بالاتر از این نمی       
 کند.م  میاکو رار دهد که بر سراسر جهان هستیق

 .شودمی این قسم از ظلم شامل ارتکاب گناهان ،ظلم به نفس

را  سنف بر ظلم به مغفر  وعده   و خداوند هم در قرآن کریم اس  "توبه"ترین راه به مغفر  الهی ترین و نزدیککه البته ساده 
 داده اس . 

ل کردن اق مالی یک انسان یا الم مالی، که شامل پایمه: ظفراوانی اس . از جمل قیای مصادیز دارقسم نظلم به دیگران، این 
و یا ظلم جانی که اینگونه تجاوز و ستمکاری از وارد کردن یک جراا  کوچک بر بدن تا کشتن یک یا چند انسان  اس  هیک جامع

 .س ا هانانساتباری وق اعیا ظلم اعتباری که همان تجاوز به اق د وشوشامل میرا 

 کنند ینم یرو  ادهیز  ،داگر خشنود شون -
ده و مذموم اس  و فقط مقدار کمی که منجر به معصی  ]تمسخر، غیب ، هیشوخی و خندۀ زیاد از منظر شرع و عقل نکو

رای شاد کردن ین معنا که اگر ببه ا ،اس و خنده از امور نسبی  یوخن گف  شتواابراین میبهتان[ نشود، مجاز شمرده شده اس ؛ بن
عتدال بگذرد و منجر به معصی  شود، مانند ا مری پسندیده و نیکو خواهد بود. اما اگر از اداگناه باشد، از  دل مؤمنان و عاری

، ه اس ه تنها از منظر شرع نکوهیدن، دل دیگری استفاده شوداینکه برای خنداندن دیگران از دروغ، غیب ، تمسخر و یا شکستن 
دی که در فریام  را به دنبال خواهد داش . علاوه بر این، قن و فقر در و ازچون: قساو  قلب، کینه و دشمنی بلکه عواقبی هم

رد، اد  با ایمان منافااینکه او ضمن  زند و این عملبروی خود ضربه میکند، به شخصی  و آروی میشوخی و خنده افراط و زیاده
مسائل جدی زندگی را شوخی  گویی، اتیهبذل تدریج و بر اثر عاد  به مزاح وچنین افرادی به  شود.نیز می موجب زوال عقل



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

که توانند اقایق را درک کنند و این در االی اس  گونه که باید نمیدهند، در نتیجه آنی خود را از دس  میینبپنداشته و اس واقع
 دهند.نان ترتیب اثر نمیهای آو به گفته کنندمیخنان آنها را جدی تلقی نسو دیگران نیز مطالب 
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 فصل سی و چهارم
 

 

 (34)حدیث 
 

َّعلیهَّالسلام:رَّقالَّالامَّالباق
1َّ؛«فانماَّكانَّشیعةَّعلیَّ)ع(َّیعرفونَّبالورعَّوَّالاجتهادَّوَّالمحافظةَّوَّمجانبةَّالضغاینَّوَّالمحبةَّلاولیاءالله»...َّ

 
 مام باقر )ع( فرمود:ا

وستان خدا، شناخته دب  به ها و محر بودن از کینهو دوکوشی و سر نگهداری ورع و سخ  ، بهعلی)ع( یقین، شیعهبه»
 «.شودمی
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

  کینه جو نیستند-95
 کینه چیس ؟

بودن  یو ظاهر ین دو در باطنیا او اند: تفگفته اس . در تفاو  میان کینه و عداو  یعقده روان یکینه خشم فروخورده و نوع
ا ر زیرا که درون او ،اس  یدائم نصااب آ یکار. خطر کینه براآش یشمند یپنهان و عداو ، یعن یدشمن ییعن ها اس . کینهآن

 تارشود و او را به دشمن با رففرد مقابل خطرساز می یزداید و آنگاه برااو را می یکند و شاداز ااساس بد و تنفر میسرشار 
 کند.توزانه مبدل مینهیک

 و با امنی ، سلام ، کندمی دانسان را تهدی یو اجتماع یفرد یدگاس  که زن یاز عوامل مهم ییک یکل رطو به یکینه و دشمن
 در تضاد اس . یزندگ یرامش و خوشآ

 ها و عواملزمینه -
و آن ثمره غضب اس ، دل اس   رد یمناقد )کینه( پنهان کردن دش»س . ترین عامل ادوث کینه خشم و غضب امهم -1

اقد و کینه   صور شود و بهفروخورده می رناچا ا کند و آرام بگیرد، بهپید عجز از انتقام نتوانس  درمان به سبب یزیرا غضب وقت
 1«آید.درمی

ینه بندگان خدا ک ،ردمخشم گرفتن بر م یاز مفاسد اخلاق ییک»فرماید: )ره( می یاز مهلکا  بزرگ اس . امام خمین یکینه یک
و بلیه و در آخر  به عذاب  و  زامرا گرفتار کند در دنیا بهسان شود و ممکن اس  تا ابد انمی هاییداس  که از این خلق ناهنجار ز

 2«.عقاب
 سلی المؤمن»سازد. رسول خدا )ص( فرمود: هستند نمی یتعال یکه خلایق بندگان و فعل خداو اینکینه با ایمان به خداوند 

 «.توز نیس  مؤمن کینه»؛ 3«حقودب
مصباح الشریعه آمده که  ان خدا اس . در کتاب شریف شرحبندگو سوءظن نسب  به  ینه، بدگمانیمل کاز دیگر عوا -2

طبع  یدل و پاک یصفا گمان خود را به برادران مؤمن نیکو گردانید، چراکه اسن ظن به مؤمن موجب»خدا )ص( فرمود:  برپیام
کینه نیز به  طن وتبدیل به اسن ظن شود کدور  با اگر جاز سوءظن نیس  که یهای مردم چیزاز کدور  یرایبس اس  و منشأ

 4«.شودکس صااب کینه نمی د و با هیچبیننمی یکسی جز خیر و خوب چهینین اس  در شود و هر که چیمصفا و جلا مبدل 
ویش با برادر خ»فرمود:  یرسول خدا )ص( در روایت س .اد مورو مزاح بی ی، شوخینه و دشمناز عوامل دیگر ایجاد کی -3

 ییزید که موجب کینه و جدایرهبپ یاز شوخ»اند: رگان گفتهزب«. اس  و کینه یدو عامل دشمنهر  کن، زیرا که اینتیزه و مزاح مس
 5«. سا یشوخ یرا بذری اس ، بذر دشمن یزپراکند. هر چیبرد و دوستان را میرا می  آبرو یخواهد شد، شوخ

                                                      
 37۹، ص 1علم اخلاق اسلامي، ج . 1
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و باعو آسیب  انجامدمی یکه تنها به شاد یامزا اما ،اندبه مزاح سفارش کردهز یرا نکردند و مؤمنین مزاح می البته اولیاء دین
 شود.نمی یکسی سخر و نارااتتمشخصی ، اهان ، 

  «.زدایدبدهید که هدیه کینه را می به هم محب  ورزید و به یکدیگر هدیه»رسول خدا )ص( فرمود: 
 «.زدایدمی انه رکنید که مصاافه کیمصافحه »صادق )ع( فرمود:  ماما
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 فصل سی و پنجم
 
 

 (35)حدیث 
 

َّالسلام:یهعلالامامَّالصادقََّّقال
َّمنَّانكرَّثلاثةَّاشیاء،َّفلیسَّمنَّشیعتنا:»

َّ.1«اجَّوَّالمسالةَّفیَّالقبرَّوَّالشفاعةالمعر
َّامامَّصادقَّ)ع(َّفرمود:

َّیزَّراَّانكارَّكند،َّشیعهَّماَّنیست:نَّسهَّچایَّس،كهرَّ»
َّ«.تشفاعَّالَّقبرَّومعراج،َّسؤ
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 وال قبر و شفاعت، اعتقاد دارندس ج،به معرا  -96

 معراج-
برخاستم و کنار در رفتم. ناگاه «. ای محمد! برخیز»یل نزد من آمد و گف : ئن در مکه بودم که جبرم»( فرمود: بر )صمپیا

ر براق سوار ب«. سوار شو»من گف : و به من آورد نزد « براق»ا دیدم. جبرئیل، مرکبی به نام در آنجرا ل یجبرئیل و میکائیل و اسراف
المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود که به بی هنگامی م.المقدس رسیدی بشدم و از مکه بیرون رفتم. به 

 1«اندم...المقدس نماز خومژده دادند. آنگاه در بی  خداونداه شگیآمدند و مرا به داشتن مقام و منزل  ارجمند در پ
« معراج»داده، آن اضر  ر   در سایه عبودی متصریح قرآن کری لی پیامبر اعظم )ص( که بهو عماز معجزا  علمی  یکی

 اس : ن آمدهچنیا راس  که در اولین آیه سوره اسرا و آیا  هشتم تا هجدهم سوره نجم به آن اشاره شده اس  .آغاز ماج
ا تبرک  ساختیم  الاقصی برد که گرداگردش را پرمسجدز مسجدالحرام به شب ا ا در یکاش رپاک و منزه اس  خدایی که بنده»
 2«.و نشان دهیم. او شنوا و بینا اس را به اد های خونشانه

، شدگونه که در آیه فوق مشاهده  اناول همله ر مرادآید معراج در دو مراله انجام شده اس ، می گونه که از روایا  بر البته آن
کند که اادی د میعوتم و تا جایی صفآن تا آسمان ه از دهند و پسلاقصی سیر میسجدامسجدالحرام تا م نه از( را شباپیامبر)ص

نی اتفاق ن جسمابد ا همینبجز خداوند متعال اضور نداشته اس  و تمام این ماجرا در بیداری بوده و بنا بر نظر اکثر علمای شیعه 
وایا  منافا  رکند و با دلایل اشاره شده در ا اثبا  نمینی رروح، فضیل  چندا معراجوح زیرا و نه در خواب یا با ر اس  افتاده

 د.ارد
 مراله دوم معراج در قرآن کریم چنین توصیف شده اس :

اندازه طول دو کمان م قرب خاص خدا[ بهبا مقاو ]اصله افتر شد تا آنکه سپس ]پیامبر )ص( در شب معراج[ نزدیک و نزدیک»
کرد. آیا با او درباره آنچه دید، ن را دید، انکار هاش وای کرد. آنچا وای کردنی بود، به بندهچه راینجا، خداوند آن. در کمتر بودیا 

. چشم او هرگز منحرف نشد و ده بودشانرا پو یسدرةالمنته )کننده شکوه و نور خیره(کنید؟ در آن هنگام که چیزیمجادله و ستیز می
 3«.یددهای بزرگ پروردگارش را معراج، برخی نشانهشب  او در .اقعی  بود(ید، ونچه را د)آ طغیان نکرد

ها بسیار آید، ااتمالًا معراج بیش از دومرتبه و طی دفعا  متعدد اتفاق افتاده که یکی از آناز ظاهر روایا  برمی کهگونه آن
 س .  اتفاق افتاده ام بعثن سال دهشده این معراج در شب هفدهم ماه رمضا گفتهاس ،  روفص و معخشا
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 سؤال قبر -
صور  هولناك و  دو فرشته از جانب خدا، به ین الهیش را پوشاندند به اذرواشتند و با خاك ذآنکه می  را در قبر گ از پس
کشیده زمین  یکه روقدر بلند اس   بدنشان آن یومنین علی )ع(: مرالمؤامیه فرموده بشوند. آن دو فرشته انگیز وارد قبر میواش 

زند، که چشم را می یرقچون برق خاطف، ب ینگان رعد قاصف، دیدودایی دارند چشکافند، صاب خود زمین را میانی شود و بامی
اس  که  یود. سعادتمند کسشیم غازمی  آ یبرا ك، سخ  و کمرشکندهند. لحظا  هولناك، واشتنایمی  را مورد سؤال قرار م

 متا اس :هاره پروردگار بیب. اولین سؤال قبر درآخر  مهیا کرد یه براآذوقاعمال نیك توشه و نجام و با ا زیس در دنیا مؤمن 
 ینش جارا)لا اله الا الله( به زب اگر می  مؤمن باشد و از بندگان خاص خدا در جواب کلمه طیبه« پروردگار  چیس ؟»

 شد. خواهد یر عذاب الهدچا  آن از اهد آمد و پساگر مؤمن نباشد، زبانش بند خو شد و اهدخو
اشهد »کسی اس  که در پاسخ بگوید:  سبکبال، آن« یس ؟ک پیغمبر »شود: یمدومین سؤال درباره رسول خدا )ص( پرسیده 

 «.ان محمداً رسول الله
اس  کسی تمند آنسعاد« ؟یشوا و امام و رهبر خویش قرار دادیرا پ یکسچه »د بود. هو امام هر کس خوا یسومین سؤال از ول

چشمش لا  پاسخ صحیح بگوید، قبر او تا آنجا که ؤاتوانس  به این س ؛ اگر می «اللهن امیرالمؤمنین علیاً ولیهد ااش»که بگوید: 
 د:وینگبه او می وشود یبهش  به رویش باز م یاز درها یکار کند گشاد خواهد شد و در

خیر همان اس  که  یو این دعا ابدخویخاطر م س و آسودهن نورکه جوا طور خاطر بخواب آن یا دیده روشن و با خرسندب»
 «.: )بهشتیان آن روز بهترین جایگاه و زیباترین خوابگاه را دارند(وداش فرمدرباره یلتعا یخدا

ان را شیطان، در قبر هم بیکار نخواهد نشس  و انس ییعن ساندشمن بزرگ ان خواهد بود وسخ   یالبته پاسخ به سؤالا  خیل
شیطان اس  زبانش بند خواهد ع که در دنیا مطی یو انحراف خواهد داش ، کس یدر گمراه یه سعموارکند و ها نمیم رهنجا هآ

ین صور  و ترش   زصور ای بهتهشاگر می  دشمن پروردگارش باشد، فر یتواند پاسخ بگوید، یعنؤالا  نمیآمد و به این س
 د:گویآید و به او میجامه نزدش می

ر مبر و طرف قب هد که مرا بهدخود را سوگند می افروخته و او اائل یمیم دوز ، جایگاه آتشاز ا یتو را به ضیافت   بادبشار
و و پیغمبر  کیس ؟ گار توردپر»پرسند: می ،آیند و کفنش را از بدنش انداختهبرند، دو فرشته ممتحن نزدش مییچون داخل قبر م

 «.دانمنمی»د: گویمی« ؟یدار یو چه دین
از جن  غیر هایی که خدا آفریده، بهجنبنده یامزنند که تمن میاچنآن یبا گرزپس او را  یو هدای  نشو یانز ندهرگ»گویند: می
 «.خورنداز آن ضرب  تکان می ،و انس

 گویند:س به او مید، سپشوروی او باز می هجهنم ب یاز درها یآنگاه در
 ماً فشار اس  که دائ قدر دراز قبرش مبعوث کند، در این مد  آنوند خواهد بود تا خدا ن االاو بدی بخواب با بدترین اال، و»

 «.برسد اشد که قیام  فرکند کاش میآرزو می
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 شفاعت  -
ها که از ناایه ا فقط در مورد سود و زیانهسانان . بدیهی اس  ما واقع به معنی جف  اس گرفته شده و در« شفع»شفاع  از 

مولا و بنده و هر ااکم و ن ین توضیح که میااطلبیم با شود، شفاع  میبه ما متوجه می تماععمومی یا خصوصی اجانین جرای قوا
و گاهی اس   جیداداش، مدح و تمپمحکومی ااکامی وجود دارد که اگر به آن عمل شود مستوجب پاداش خواهد بود. گاهی این 

شود، که کند مستوجب کیفر و مجازا  میلف  مکلف سرپیچی و مخااگر  برعکس، ااصل آن منافع مالی یا مقامی اس ؛ و
و زمانی هم ضرر مادی یا معنوی خواهد بود؛ بنابراین در باب ااکام دو نوع قرار داد اس : یکی قرارداد  س مذم  و توبیخ ا یگاه

 ردد.گمی   تعیینو نتیجه اکم که پاداش موافق  و کیفر مخالف تبعا اد و دیگری قرارد ماصل اک
ع  کننده و شفاع  شونده همه به فاو اصل شفاع ، ش  شرط نیس و قیدشود که شفاع  بید روشن میمجی از آیا  قرآن

شد مورد شفاع  قرار ط نبارایاگر کسی واجد ش اجازه و اذن خداوند اس . علاوه بر آن، شفاع  شونده باید واجد شرایطی باشد و
 ند.وشو لوط )ع( به عل  فسق مشمول شفاع  نمی نوح باشد. چنانکه همسرر)ص( ر پیامبگیرد؛ هرچند که همسنمی

که  آورد؛ زیرا شفاع ، تنها شامل تلاشگرانی اس  که برای ادامه راه نیاز به قدرتی دارندپرور بار نمیردم را تنم چنین شفاعتی
 اشد.ن بدر کنار آنا

اس  مجرم را کیفر دهد و هم خواسته که رده خداوند هم اراده کزیرا نیس ؛  چنین شفاعتی ایستادن در برابر اراده خداوند
 و قرار گیرند.عفی مشمول رام  و هگرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 

 
 فصل سی و ششم

 
 

 (36)حدیث 
 

 قال الامام علی علیه السلام:
 
«َّ ستَُّاُحِب  اَّل  یَّالش  َّأنَّأر  َّغادََِّّبَّ َّمِنكُمَّإلا  اَّعالِما  ینِ:َّإم  َّفيَّحال  ما َّیا  لِّ ع   ؛1«أوَّمُت 
 

 .«ببینم: دانشمند یا دانشجوه گون ودوس  ندارم جوانی از شما ]شیعیان[ را جز بر د»فرمود:)ع( م علی اما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 303ص ،ی طوسیامال .1



189 

 

 واره در پی کسب علم و دانش هستندهم -97
قابل آزمایش و دانش اس  که در قالب تفسیرهای سازماندهی هدفمند و  در جه  توسعه دمنعلم به معنی اقدام قاعده

 گیرد.ه جهان، صور  میربارایی دهینیبپیش
هایی اس  منسجم و روشمند در باره یک موضوع یا مطالعاتی اس  که در کار تهانسدمجموعه »همچنین، علم به معنای 

مانند  و موضوع آن، جزئی و مشخص باشد؛اس  که اعتباری،  مکنهای یک علم، مدستیابی به یک هدف معرفتی اس ؛ گزاره
محور( اری(، کلام )هدفتباع وم اخلاق، منطق )هنجاری(، فقه و اقوق )هنجاری، توصیفی ، علهداش ی(، بفیزیک )توصیف

 .… جغرافیا )موضوع جزئی(، و
نشده  بیانسخنی نااق، و اخروی بشر اس ، وی ادتمندانه دنیعاگر گفته شود دین اسلام، دین دانش و آموزش برای زندگی س 

« اقرأ» د:بو نای که جبرئیل به پیامبر اکرم )ص( گف ؛ ایاولین کلمه   کهری اسم بقداسلا ردانش د ی  علم واس . اهم
 )بخوان(!.

نسان ی اهستی، زمانی برا س  که تسخیر فرشتگان وا های قرآنی به دانش اس ؛ از این روبی گمان ارزش انسان در آموزه
گاهی هر چند به شکل نش ابه دانسان یش را تعلیم داد و اد که خداوند به انسان اسمای خوش امکان پذیر گاه شد. این آ سمایی آ

گاهی اضوری  گیرد و بخشی شود؛ زیرا در جان و وجود انسان جای میی اس  که از آن به دانش وجودی نیز تعبیر میودشه وآ
 وی:د که در تعبیر مولدهرا شکل می اوود جبلکه همه و

  اس شبه خوبی تبیین شده اس . با این همه، دانشی دارای ارز «...یاشهو ری مابقی جز استخوانی اای برادر تو همه اندیشه»
برین تا عرش کای را از خاک به عرش افلاکه انسان را به مقام خودش بازگرداند و از مقام هبوط، به عروج رساند و صعود دوباره

 د.ه المنتهی آغاز کنسدر
ه کاس  که دانش، توانایی و ظرفی  به همه آن چیزهایی اس  سته ی داناسمایار آدمی را به دانش رو قرآن ارزش و اعتب از این

 وند را به خداوندی متصف ساخته اس .داخ
در  اس  که اسما ر اینن دخداوند با انسا تواند به کمال مطلق برسد. تفاو  اسما و صفا  درآدمی با دانش اسمایی می

ن یکه به شکلی عارض ذا  و عنای  الاهی اس . با این همه ابل ،   نیسین ذادی اس  و در انسان عازلی و اب خداوند عین ذا  
 تواند با دانش خویش به جایی برسد که کسی در هستی بدان دس  نیافته اس .ان اس  که مینسا

 برابری خلق  و دانش-
ک کند. علم و و درفهمد که ب بشر در صدد آن بوده کند و هموارهانسان برابری می لم و دانش با خلق ش عباید گف ؛ پیدای 

. نقش علم در زندگی انسان این اس  که راه سعاد ، تکامل و راه ساختن را به س ی اادانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه
سان س  انبزاری در اختیار خواخواهد بسازد. علم مانند اه میه را همان گونه کدآینوانا می کند که تانسان می آموزد. علم، انسان را 

 سازد.میهد دمی گیرد و طبیع  را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان رار ق
از خی اد بیاموزند. بروکرد. کودکان اصحابش را وادار کرد که سپیامبر اکرم )ص( پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق می

بب شد که مسلمانان با هم  و سرع  بی نظیری به لم ساره عدر ب هاین تأکید و تشویقن داد زبان سریانی بیاموزند. ایارانش را فرما
 در همۀ جهان پرداختند. لمی عوجس  و ج



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

ید دارند و تأککسب علم و دانش  امروزه اهمی  علم و دانش بر بشری  پوشیده نیس ، همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر
ن مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها د دیتردی بدون امارند.اشمآمیز می و ترقی در مسیر علم را افتخار پیشرف 

م فراخوانده اس . و ادهد  انسان ها را به تعلیم و تعل 
م، جایگاه، در بیان اهمی  عل )س(ن اهل بی  عصم  اده ها آیه در قرآن کریم و صدها ادیو در مجموعه ارزشمند سخن

نگ و نسگرا جهل و آثار آن آمده اس . با نگاهی گذرا به این مجموعهذم  نیز مزش و ط و مسائل علم و آموتعریف، اقسام، شرای
باره در بلند و نورانی  نتوصیف و تأکید، آن هم با این مضامی تا این ادتوان دریاف  که هیچ مکتبی مقایسه آن با دیگر مکاتب، می

 د.دارنو دتنش علم 
 کشورهای اسلامیعلم؛ وسیله قدر  یافتن -
برک  علم توانستند بر کشورهای دنیا  بهکا یمی از لحاظ علم و فناوری پیشرف  کنند. گفتم غرب و آمراسلارهای د کشوبای»

ریبگری و خباث  و ز ثرو  را هم با فی اند. البته مقداردمسلط شوند؛ یکی از ابزارهاشان علم بود؛ ثرو  را هم با علم به دس  آور
صالَّوَّمنَّلمَّیجدهََّّدهوجَّنالعلمَّسلطانَّم»د علم پیدا کرد. روایتی اس  که فرمود: بای بود. مؤثر آوردند، اما علم هم سیاس  به دس 

جه کسانی که دارای پند، علم نداشته باشی خواهید کرد. اگر ی قوی پیداباید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجهَّ»«.1صیلَّعلیه
. ما یمکرد شویق کنید؛ این کار ممکن اس ؛ ما در ایران این کار رالم تبه ع ان راتیها پیچانند. جوانی قوی هستند، دس  شما را می

به ب، ز به برک  انقلاوهای آخرِ آخرِ علمی دنیا قرار داشتیم، که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمیشد. امرقبل از انقلاب در ردیف
منتشر شد که ایران امروز از لحاظ علمی در رتبه   دنیاو در فتند کنند، گارزیابی می برک  شریع ، کسانی که در دنیا برک  اسلام، به

 «2.یاس دنهم دشانز
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 فصل سی و هفتم 
 
 

 (37)حدیث 
 

 قال الامام موسی بن جعفر)ع(:
 
َّالله)...» َّكانَّرسول َّبیمینهَّصقد َّیتختم َّه( َّبو َّیعرفون َّلشیعتنا َّعلیَّاوقاوَّعلامة َّبالمحافظة َّو َّه َّو َّالزكاة َّایتاء َّو ةَّسامواتَّالصلاة

َّ؛1«الاخوانَّوَّالامرَّبالمعروفَّوَّالنهیَّعنَّالمنكر
 

 ( فرمود:ع)ظمامام کا
 شوند. ]وته میخی ما اس  و به آن، شناکرد. آن، نشانه ای برای شیعهرسول خدا)ص( انگشتر را به دس  راس  خود می»

)برای برقراری عدال ( و امر به ن رارادخ  زکا  و رسیدگی مالی به ب  بر اوقا  نماز و پرداین طور، شیعیان به[ محافظهم
 .«شوندیم تهمعروف و نهی از منکر، شناخ
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 به معروف و نهی از منکر می کنند رام -98
. در کنیمها اشاره میآنه اس  که ما تنها به برخی از شدگ اجتماعی وارد رآیا  زیادی درباره اهمی  این دو وظیفه مهم و بز

نند و به معروف امر کنند و از منکر اا خوفر اها گروهی وجود داشته باشند که مردم را به نیکویی و خیرماز شباید »فرماید: ای میآیه
 1 «.باز دارند و آنان رستگارانند
اید به تنهایی وظیفه اله فردی که هر کس بمر ز منکر، دو مراله دارد: یکا نهی ر به معروف ومشود که ااز این آیه استفاده می

مردم موظفند برای پایان دادن به نابسامانی  ه، هماالانجام دهد و دیگری مراله همگانی و دسته جمعی که در این  د رانظارتی خو
به توانایی فرد  نبه فردی دارد، شعاع آن محدودج د. در نوع اول کهنهای اجتماعی دس  به دس  هم بدهند و با یکدیگر همکاری کن

آید. این می رشما به رد و شعاع قدر  آن وسیع اس ، طبعا از شئون اکوم  اسلامیاهی د، ولی در نوع دوم چون جنبه گرواس 
یک گروه  یلی اس  و لزوم تشکمدو شکل از فراخوانی، یعنی مبارزه با فساد و دعو  به سوی اق، از شاهکارهای قوانین اسلا

 سازد.م  را مشخص میعی و سازمان های اکونظارتی بر وضع اجتما
 ]مردم[ را از سخنان گناه آلود و خوردن  نآنا ین،چرا دانشمندان و عالمان د»خورد: ن آیه کریمه به چشم مییره ادر این با

 2« .دکنندارند؛ چه زش  اس  کاری که مینمی های نامشروع بازمال
کنند، نماز و نهی از منکر می فمعروو هواداران یکدیگرند. امر به  و زنان مؤمن، دوستانمردان »ر هم آمده اس : ه ای دیگدر آی

کنند. خداوند آنان را مورد رام  قرار دهد که خدا عزیز و و از خدا و پیامبر فرمان برداری می دندهرا بر پا می دارند و زکا  می
دی را این اا آزنهی از منکر و عدم منافا  آن بسفه امر به معروف و ر ضمن یک مثال ساده، فلد (ص)م پیامبر اسلا «3.اکیم اس 

شود و هنگامی که در وسط دریا د کسی اس  که با گروهی سوار کشتی میننما در میان مردم، کارهایک گن»فرماید: طور ترسیم می
کند و آب به کشتی نفوذ میخطرناک باز ندارند، گران او را از این کار . اگر دیپردازدمی شقرار می گیرد، به سورا  کردن جایگاه خوی

 «.شوندمگی غرق  میهاره یک ب
سازد و اق نظار  فرد م وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر همگان مجسم میوزو لپیامبر با این تعبیر زیبا، منطقی بودن 

ی اس . سرنشینان کشتی تنها تا جامعه نیز مانند کشتداند. آری، هاس ، می ند سرنوشاشی از پیونبر اجتماع را اقی طبیعی که 
تفاده نادرس  کند و بخواهد بامیخ یا تیشه بدنه کشتی سادی زادند که موجب هلاک دیگران نشوند. هرگاه مسافری از این آزاآادی 

 محدود کتی از روی نادانی وکنند و عمل او را ارمیمبارزه  شد  با او هرا سورا  کند، همه مسافران بنا بر غریزه دفاعی خود، ب
د داش . از این رو، همه هاخو و بی توجهی آنان، خطر غرق شدن و نابودی همگان را به دنبال یسست نگری می پندارند. بی شک

 .ندامسئول وهای الهی، متعهد مؤمنان در بازداشتن افراد از ارتکاب گناهان و زیر پا نهادن ارزش
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 فصل سی و هشتم
 
 

 (39 و 38)حدیث 
 

َّ؛1َّ«بائيَّوَّلاَّدینَّلمنَّلاَّتقیةَّلهآَّدینَّانَّالتقیهَّدینيَّو»الصادق)ع(:ََّّقالَّالامام
 « .ندارد کسی که تقیه ندارد تقیه دین من و دین پدران من اس . دین»د: ورم( فامام صادق )علیه السلام

ليَّاَّال:ققیل:َّیابنَّرسولَّاللهَّاليَّمتي؟َّهَّاعملكمَّبالتقیه،َّةَّلهَّوَّانَّاكرمكمَّعنداللنَّلاَّتقیلاَّایمانَّلم»َّقالَّالامامَّالرضا)علیهَّالسلام(:َّ
َّ؛2«اقیامَّالقائم،َّفمنَّتركَّالتقیهَّقبلَّخروجَّقائمناَّفلیسَّمن َّ

شتر ه به تقیه بیکترین شما نزد خداوند کسی اس  ایمان ندارد کسي که تقیه ندارد، و گرامی»امام رضا )علیه السلام( فرمود:  
ج کند، پس کسی که تقیه را پیش از خروم قیا س ؟ فرمود: تا روزی که قائم مامانی تقیه برقرار اکند. عرض شد: تا چه زمیعمل 

 «.یس نا ز مقائم ما ترک نماید، ا
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 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 در مواقع ضروری تقیه می کنند -99
ه و هیئ ، قابل بحو و بررسی ا ه از دو جه  ماد  ه، ارواز جه  ما  :سلغ  تقی  « تا»ه که واو آن ب اس « وقی»ف اصلی آن د 

د آن مج . مصدر ثلاثیاس از این جه ، هم ریشه با لغ  تقوا ده و بو« هوقی  »یل شده اس . بنابراین اصل آن تبد و « یقو»ر 
 «.نگه داری»و « صیان »اس  به معنای « وقایة»

ه بر وزن فعلز جه  هیئ  و صیغه، ک. ااس  لحیله  عمل صاسهمچنین به معنای افظ نفس از عذاب و گناه به و یة لمه تقی 
د می بودن و در مصدر یا اسم مصدر اس  واد  اس . چون  یتا باشد و تای آن،آن اختلاف اس . در هر صور ، ثلاثی مجر 

ی انجام میاین نکته را یادآور می ن ملل یج در میای عقلایی رااهپذیرد. یکی از روششود که همیشگی نیس  و در موارد خاص 
ه» ار بن یاسر و تأیی ین شیوه در اسلام نیزاس . ا« تقی  ، سپری برای افظ جان مسلمانان در مواقع مبراسلام )ص(پیا دبا عمل عم 

 شد و به فرمان ائمه معصومین )ع(جزء دین اسلام و مذهب تشیع درآمد. هاختخطر شن
ه» و آن را  زندداپرب خودمکتب و عقاید خ خونبار خود به افظر طول تارید شیعیان دشازمهم ترین عواملی اس  که باعو « تقی 

تش در یرتا ا فقهی شیعه و عملکردهایبه همین جه ، یکی از معتقدا  کلامیند. نبه دس  ما برسا خی آن برای افظ موجودی 
ه دیگر،  گردد.عه یا غیر مسلمان محسوب میبرابر اکثری  غیر شی ه یک رفن اس  که تآنکته قابل توج  و در تار طبیعی بشری اس  قی 

اقلی   را دمخصوص مذهب شیعه نبوده اس ؛ بلکه واکنش فرد یا قوم مقهور ی رد واو ملل در سراسر تاریخ سابقه دعرف اکثر اقوام 
نماید. میرا تهدید  ودی   آنهاجنبوده و مو آنان ای به صلاحاصولًا چنین مبارزهاس  که توان رویارویی و مبارزه مستقیم را نداشته یا 

ه سپری اس  که ع از این رو  گیرد. و علاوه بر این که جواز اجتماعی و عرفی دارد، شرعمی بهره قل در مقام خطرهای مهلک از آنتقی 
ه به برهان کرده و آن را وظیفه دانسته اس . نیز، آن را امضا ]عقل کل اس  هک[ ع درباره جواز تقی  ز اسنهای فراواتشی    و در ی مجه 

های عقلانی، که به صور  مختصر برخی از آن داده ی دارد، هم از ااادیو و هم ازقرآن کریم، دلایل کافزمینه، هم از آیا   این
 کنیم:یی مها را بررسبرهان
 قرآن کریم -1

ه، این آیه شریفه اس  که می فرماید:  َّ»الف. مشهورترین آیه در تجویز تقی  خِذِ تَّ َّی  ـلْمُؤْمِنَُّالا  َّالْك  َّون  آء  وْلِی 
 
َّأ ین  َّالْمُؤْمََِّّفِرِ َّمِنَّدُونِ نِین 

َّ َّلِک  لَّْذ  فْع  نَّی  م  ل ََّّو  َّمِنْهَُّف  قُوا تَّ نَّت 
 
َّأ آ َّإِلاَّ یَّْء  هَِّفِیَّش  َّاللَّ َّمِن  َّتََُّّمَّْیْس  صِیرُ َّالْم  هِ یَّاللَّ إِل  َّو  هُ فْس  َّن  هُ َّاللَّ رُكُمُ ذِ  یُح  َّو  ـلـة  مؤمنان نباید کافران را به »؛ «1ق 

ه کند و اینک ای نیس ؛ مگرا، برای او بهرهند، در هیچ چیز از خدیرند و هر که چنین که دوستی بگی مؤمنان باج ه از آنان به نوعی تقی 
 «ساند، و بازگش  همه به سوی خداس .رتمیخداوند شما را از عقوب  خود 

 عقل -2
دهد. ور مید، عقل نیز بدان دستکنوصیه میشرع بدان ت بی گمان، عقل سلیم با آموزه های دینی، هماهنگ اس  و آنچه را که

ه نیز امه الله در این ر هریکند. استاد شهید مرتضی مطپذیرد و بدان توصیه میز آن را میل نیقاز جمله معارف دینی اس  که ع تقی 
ذیرد؛ پآن را میاس  که عقل  یک نوع تاکتیکی اس  برای افظ هدف و رسیدن به هدف؛ و قانونی تقیه، مطلقاً » نویسد:باره می

 «.پذیرندگذارند، آن را میه بی  تق   نیز بدون آنکه نام آن راشمارد و در جهان سیاسبلکه واجب می
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بینند که یا باید از اظهار عقیده باطنی خود چشم ان، وقتی خود را بر سر دوراهی میهجند در اقیق ، تمام مردم عاقل و خردم
که  باشد ند. اگر اظهار عقیده در موردینکافکنند، تحقیق می ایثی  خود را به خطرن و مال و یده خود، جاقبپوشند و یا با اظهار ع

شمارند و اگر اثر قابل وقعی، اقدام به این فداکاری را صحیح میم نینارزش برای فدا کردن جان و مال و ایثی  داشته باشد، در چ
 پوشند.م میشای در آن نبینند، از اظهار عقیده چملااظه

 

 ا نفاق؟!تقیّه ی -
دانند؛ در االی که اساس و انگیزه   شخص میشجاع ویی و نشانه ضعف شخصی   و عدمه را نوعی نفاق و دوربرخی، تقی  

ه از انسانی باورمدو را از یکدیگر جدا کرده، آنها را از همدیگر کاملًا متمایز می نیر ااین دو ارک ، مسی د، و نسازد. در اقیق ، تقی 
 نفاق، از شخصی  ی کهلنیز همواره سازنده اس ؛ در ااپذیرد و پیامدهای آن حتی پنهانی صور  میاکم  و مصلبراساس 

به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری رامه  کند و عواقب آن نیز زیانبار اس .می زبرواعتقاد و به انگیزه نیرنگ و فریب دیگران بی
و  یگری اس  که اگر انسان یکرنگیرای به دام انداختن دار بردن اس . نفاق با سپر به کدام انداختن ی تفاو  این دو از قبیل»الله 
فظ نیروی مالی یا جانی و یا اعتباری خود اس  که اگر رای ابه رود، و تقی  گیرد و میمی اا  به خرج دهد، او راه خود راصر

نشینی از عقب سکو  و صلح با ظالم واش ه همهبنابراین تقی ی آورد.م درصراا  به کار برده شود، طرف مقابل، ضرب  خود را وا
 س .ادن تضای مصلح  چنان اس  و گاهی هم فریاد زدن و با ظالم ستیز کرمقی هگامعرکه نیس ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شیعه تا شیعه ازاصله ف

 
 
 

 
 فصل سی نهم

 
 

 40حدیث 
 

ـکَّیامرتنیَّبالققلتَّلهَّام»: یدگومی ودب السلامیه ابوعلی بن راشد که از وکلای اضر  جواد و امام هادی عل َّبـامرکَّوَّاخـذَّحق 
َّشیَّعضهمبذلکَّفقالَّلیَّبَّیکفاعلمتَّموال هوای  َّشیالخمس،َّفَّیهمعلَّیجبفقالََّّیبه،ادرماَّاجَّ؟َّفلمءَّحق  فیَّامتعتهمَّء؟َّفقالَّقلتَّففیَّای 

اجرَّعلَّقلتَّیعهم،وَّصنا انعَّبَّیهوَّالت   ؛1«فقالَّاذاَّامكنهمَّبعدَّمؤونتهمَّیده،وَّالص 
 
را باه  موضاوع یانا یارم،را بگ شاما کنم، و ااق   یدگیکارهای شما رس به یداکردم به من دستور دادهعرض  السلامیهمام علا هب»

لاع دادم، بعضی ا اماام فرماود خماس بار آنهاا  یم؟من ندانستم چه در جواب بگاو یس ؟چق  امام ز آنها گفتند: ادوستان شما اط 
ساازند؟ را مای یزیدس  خود چ کنند و باکسانی که تجار  می گفتم و یع،متعه و صناا ردفرمود  یز؟واجب اس ، گفتم در چه چ

 «.ددگی برای آنها امکانی بمانزن ینهاز هز ه بعدبلی در صورتی ک رمودف
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 ا می دهندخمس مال خود ر  -100
: یادفرما یو ما زده اس  یوندبا آن پ را نیماآن، ا ی اهم یاندر ب یداسلام اس . قرآن مج ینو واجبا  د یضاز فرا یکیخمس 

ما غَ وَاعْلَمُوا أَ » هِ خُمُسَهُ فَأَ  ء   یْ نِمْتُمْ مِنْ شَ نَ  سُولِ وَلِذِ وَلِلنَ  لِلَ  بِ نِ وَابْ  ینِ ساکِ وَالْمَ  یَتامیلْ الْقُرْبی وَا یرَ  هِ وَ ما أَنْزَلْنا  یلِ  السَ  إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَ 
و  یرانو فق یمانیتو او  یشاندا و رسول و خون خاص خخمس آ یدبر یدهو فا یم ر چه غنکه ه یدبدان ]مؤمنان یا[ و»؛ 1«عَلی عَبْدِنا

د[ دنچه بر بنده خور به خدا و به آاس ، اگ ]از خاندان او[ماندگان سفر  در راه اسلام و [که دو سپاه  یدر روز فرقان، روز ]()صمحم 
 «.تواناس  یزو خدا بر هر چ د،یاآورده یمانا، یماردهکروبرو شدند نازل  ]کفر در جنگ بدر

ااکاام  یاانرا باه ب یودمحاد یاا کر کرده اس . اما تنها آفصل ذعاد و نبو  را مکرر و مو م یدمربوط به توا یا آ یدقرآن مج
متاداخل را  یار و تکرم یا الااکام در قرآن پانصد مورد اس  و اگر آ یا که مشهور اس ، تعداد آ یده اس ، به طورااختصاص د

. اس  یناز ا یشترب یلیخ نیوع داز فر یکمطرح در هر  یهل فقکه ااکام و مسائ یر اال. دشود یم نیز مقدار کمتر یناز ا یمکنکم 
 یاا روا ماتن را از به آن اشاره نشده اسا  قرآن  یا که در آ یااکام و دستورات یرسا یممه مذاهب اسلاه یها جه  فق ینبه هم
 .نداکرده استخراج  )ع( ینه معصوماکرم)ص( و ائم یامبرپاز  معتبر

که  یدهرس خمس یهآ یرر تفساز امام رضا )ع( د یثیده اس . ادآم دهیمطلق فا یبه معنا یم غن ،یلغو یهاو کتاب یواااد در
اس فهو غن»: یدرمافیم  محساوب  یادهو فا ما یغن کاه ماردم از مناافع باه دسا  آورناد آن، یازیهار چ» ؛«یماةو کل  ما افاده الن 
اصان  یو جواهراتها ها، معدنگنج ینب نیس  یفرق »:یدفرمایسپس در ادامه م«. شودیم و ماال  آورناد یبه دس  ما یااز درکه غو 

 ینایافتاده باشاد، و زم یانجنگ و جهاد به دس  جنگ جو یقکه از طر یدیو فوا یمو غنا دشمخلوط شده با که با مال ارام یالال
آن که خمس  یراثیو م ید،یاب و تجار  و صنع  به دس  راب و ککس یقکه از طر یو مال ید،نما ییداراز مسلمان خر یم  ر ذفکه کا

  محساوب یادهو فا یما غن ینهااکاه تماام ا ینا یلود. به دلشیآن واجب م پنجم یکپرداخ   موارد، ینده نشده باشد؛ در تمام ادا
 2«.اس ده شو رزق خدا فراهم  یگردد و از روزیم

 
 یصغر  تیبخمس در غ -

هدر اال تق نیعیاش. با وجود آن که دندکریمراجعه م امام خاص  یندگاننما ، مردم بهیصغر یب غ در  یرو ترس و اضطراب و ز ی 
کردناد و وجوهاا  یگاه از پرداخ  خمس اموال خاود غفلا  نما یچه یبردند، ولیبه سر م یانسغاصب عبا یهافشار اکوم 

  3«.ساندندرمی ائمه )س(  یوکلا به را یشرع
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